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در ميان كشورهاى سراسر كيتى كمادد ملتهايى كه ماندد 
ادراروهند عمنزاد و همدل وخاطرتكهدار بكديكر باشند. اين ييوندو 
ممبستكى عارضى ندست و ربسه بسيار كهن و استوار دارد. ايران 
و هند همخون و همنرادند. فرنها بيش زمانى كه آريائها از 
سرزمبنهاى مبان رود آمويه و سيحون بهاسوى جنوب سرازير 
سديد عدهاى در دشتهاى وسيع هند افامت كزيدند و برخى درفلاب 
ايران يراكنده سدند و آرام كرفتند. از آن زمان اين دو خانواده 
بزرك و با مرهنق مركز رسته يكانكى و مهربانى نكسسنهاند و 
از هم جدذا نماددهاند بهعبارت ديكر همواره از دوستى ويشتيبانى 
تكدبكر برخوردار دودهاند. 

هند از زمانهاى دير خاستكاه متفكران و ييامبران و فيلسوفان 
بزركء و ايران از دبركاهان كهواره هنرهاى زيبا و فنون عملى 
بوده» و نرهنك اين دو سرزمين با آفرين بهراستى مكمل يكديكر 
دودهائد. 

ايرانيان در طى قرون همواره هند را جون ميهن خود كرامى 
مىداستهاندء و هنديان نيز هميشه ايران را وطن ثانى خود مى 
سمردهاند. 

افسانههاى همريشهاى كه در كوشه و كنار اين دو سرزمين 
زبائنزد مردمان است و خردسالان و سالخوردان از سنيدن أنها 
لنت مربرند كوياترين نشان همدلى و همذوقى اين دو ملت كهن_ 
سال است. 
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أرروزكاران عنديان بدان رغبت نداشتند مرسوم كرديد و اجنان از 
سرشوق بففراكرفتن زبان فارسى برداختند كداكر يس از مدتى 
زبان انكليسى سد راه بيشرفت آن نمىشد و اجايش را نمىكرفت 
سىكمان دربسيارى از كشورماى آسيا كسترش مىيافت. 

اكبرشامكه خود بهروانى و زيبايى بهزبان فارسى سخن مى 
كمت و مىنوشست و شعر مىسرود بهكروهى از دانشمندان دستور 
مرمود كه اندك اندك آثار باارزش هندوان را يهزبان فارسى 
مركردادندء و فيضى و ملاعبدالقادر بديوانى» و نقيبخان و جندتن 
دبكر را مأمور انتخاب نخبه آثار عندى كرد . «راماين» بحى از 
١بنها‏ يود 

«راماين» كهزترين حماسهة مبطوم سانسكريت و بىكمان يكى 
ار آشار جاويدان جهان است كه عركز نامش از صفحه كيتى زدوده 
تحوامد سيد. مدمثت و لطافت و كبرابى «رامادن» أن را در شمار 
كتب مقدس هندوان درآورده است. در كيتى كمتر اثرى مىتوان 
نامت كه بداندازه «در امابين» يسندخاطر دانايان افتاده باشدء از 
مدبمترين زمان همواره منبع الهام سرايندكان و نويسندكان نامآور 
عدد بودهء» در طى اعصار و قرون آوازهاش از مرزهاى هند ك5ذشته 
و دطر متفكران و محققان و عالمان سراسر كيتى را بهخود جلب 
كردهاست . 

درباره زمان نأليف راماين سخن بسيار كفتهاند اما غالب 
محممان برانند كه در فاصله دويست تا يانصد سال ديش از ميلاد 
مسبح وسيله دوالميخى» سبرايندهء مسهور سروده سده اسست و 
«والسكى» همزمان با درام» مىزيسته است. 

«راماين» بيانكر تاريخهاء داستانهاء و افسانههاست» اماأنجه 
در أن برجستكى خاص دارد بيان عواطف و احساسات و فضايل 
اخلاقى ديكر است و در آن «رام» نمونه كامل انسان» و بهترين و 
والاترين افراد بسر سناسائده شده اسمت. 

كفتنى است كه جستجو يبراى يافتن انسانى كه خداوند عمه 
نيكوييهاء و برى از همه بديها باشد عمواره مطلوب اديان و مذامب 
و دلخواه جامعه متفكران بوده است. جهره اين انسان كامل بهاتتضاى 
نياز جوامم بسرى تفاوت داشته.2 مثلا جهرهاى كه فردوسى از 
رستم در ذهن يرداخته و بهوسيله شامنامه بهمردم نمايانده داراى 


يازده 


فر هدك دأاسبف ومفدى آوازه كناب ينج تنثرا كليله و دمنه ‏ را 
نسدء برزويه وزيرو طببب خود را با هيأتى بههند فرستاد تا أن 
رااز كشور همنزاد و دوست خود بهدايران بياورند و بهربان يهلوى 
نرجمهكنند .افسانهاىكه درباره اختراع شطرنج درعند وتختهنرد در 
ائرانء و مبادله اين دوبازى يرداختهاند نشانه ديبكرى از يبوستكى_ 
هاى فرهنكى و ذوقى ابران و عند اسمت. 

ادنكونه مبادلات فكرى و معنوى از قديمتريسن رمان بسن دو 
كسور همنزاد ايران و هند معمول بودء و اكر بهسبب بروز برخى 

بيس از ابنكه مسلمانان در اران تاحتند و خجبره سندنك بتسدر 
ادراسان بهاسلام كرويدندء اما انبوعى كه بدكيس ياك زردستى 
ادمان و اعتقاد ناكسستنى داشتند و ماندن در ايران را نمىتوا نس شد 
بهعندوسنان كوحيدند تا در ميان ممنؤادان خود آرام رتدكى كسيد 
بارسبان هند كه مماكتون دربرخى دقاط اين سرزمين يهناور وا ير 

ممزمان با استقرار سلطنت صفويان برائر جبررمان. باردكر 
كروهى از هنرمندان و شاعران و مورخان و ازادفكران يهعند عزدمب 
كردند . اتفاق را در آن روزكار خاندان كوركانى كه ببسنر آنها 
بهادبيرورى2 هتردوسفى. و مردمى شلهزه يودئدء يران سررمين 
حكومت مىكرددد : اكير سماه برركنرس بادسماه كوركاسى براى 
حويبش دربارى باسكوهة ساحنه دود و كروهى كثير از هنرمندان, 
ساعران» دانشمندان و نويسندكان را در يناه حمابت خويس كرنته 
دود. وى مهاجران ايرانى را بهمهربانى و كُرمى يذيرفت و يههمه 
حابكاه و اسياب تفنعم يحسيد . 

درخوركفتن است كه در زمان يادشاعهى اكبرشاه امنيت و 
آسايش و دانش و هنر در بسيط هند جنان كسترش يافت و نعمت 
حندان زباده شد كه دوره سلطنت وى عصر طلائى نام خرفت. ده 
بمن تربيت و حمايتش زبان فارسى رونق و رواج وافر يافت2 و 
راجه تودرمل 5212 1503753 وزير وى با اجازه او زبان فارسى را 
زبان رسمى كرد. جمله دانشوران هند براين اعتقاد بودند كه زيبان 
فارسى زبانى يرمايه. بارور و غنى است. از ايزرو زبان فارسى 
خسترس يافت, تارببحنويسى,2 تذكرمنكارى» سفرنامهنويسى كمتا 


مه 


م د رأمحندر 


برهما كه جبان أفريده اوست» يسرى داشت بهنام (سليمومئوا. 
اوكه جوانى برومند و لكوخوى و با خرد بود؛ با «ستروبا» كه دخترى 
هوشمند و زيبا بود عروسى كرد و يس از بدر؛ يادشاه سراسر زمين شد. 
نه زمان بادشاهىاش نيكى و دادكرى در همهجا سايه كسترد و تمام مردم 
هآزادى و شادكامى و فراخى روزى زندكى مى كر دنك. 

«سنبهومئو» يس از سالها بادشاهى از جنان زندكانى و أنبمه 
آسايش دلزده و ملول شد؛ يادشاهى را به «اوتانياد) بسر بر ركش سيرد؛ 
لباس سلطنت از نن دو ركرد تا باقيماندةُ عمرش را دور از مردم در 
تنبابى نه عبادت بكذراند, وسكرويا» نيز با أو به جنكل رفت» از آنكه 
رنى با وفا و مسبربان بود و جنين زنان در همه جبان كماند. 

«سنبهومنو) ششهزار سال در جنكل جز آب جيزى نخورد؛ بس 
ار اين مدت؛ بهآب هم لب نزد و هفتهزار سال ننبا به نيروى بادى كه 
براو مىوزيد زندكمّى مىكرد. براثر اين عبادت دراز مدت و بررنج؛ دل 
«ويشنو (مسبادبوجى) براو كرم و مببر بان شل. وسلبهومنو) و همسرش 
وسترويا» ازاين نوازشكرى شكنته خاطر شدند. تن افسرده و كاهيدهشان 


١ 


قدرتى برتر و والامر از ديكر مدرنهاستء. وبركزيدمتر و ممتازتر 
از دحدكر انسانهاست. اين قدرت مطلوب و دلخواه ايرانيان همزمان 
مردوسى بوده كهاز نسلط بيكانكان رج مىبردند . «راماين» سروده 
«والميكى» نيز سسناساننده رامء كاملترين بشر زمان خود است. 

باور مىتوان كرد كه مبجيك از آثار هندو از نظر موازبس 
احلافى و اجتماعى همسنف «راماين» نيست2. جنبه مذهيبى أن 
نيز فوى اسمت. جنانكه در يحى از فصول آن آمده امت كه : هركه 
ابن داسقان باكديزه و متبيركف را يخواند و بدان اعتقاد ورزد از همه 
كناهان آمرزيده شودء و با تمام فرزندان و فرزندزادكان و خويسان 
و بستكان بهبهشت راه مىيابد. 

دراماين» ميان كتايهاى مقدس هندوان در مرتيهة سيوم اسبء 
اما از نظر شهرت و نفوذ در زندكى عامه مردمان سرآمد عمه است 
داستان «راماين» مبتنى برعمل استء بهعبارت كوياتر هرجه در 
ابن كتاب از اخلاق و فلسفه و سياست و الهيات سسخن رفته مؤكد 
برعمل است . و بيشتر كسانى كه نامشان درآن أآمده مردمانى 
وظيفهشناسء, سختبييمانء وفادارء رادء ياك نظرند و دورئيست 
عمين برجستكيها آن را اثرى جاودان و فنانايذير كرده است. 

«راماين» بهدوصورت نظم و نثر بهزبان فارسى بركردائده سده. 
ملاعبدالقادر بدابوانى اولكس اسست كه: بنابهدستور اكبرشاه آنرا 
بهنظم درآورده و بساز جهار سمال» در ماه جمادىالاول سمال 51 
مجرى تمرى بهيايان رسانده است. از اين منظومه ائرى برجاى 
نمانده اما ترجمه منطوم ملاسعداللهمسيح و جند سراينده دبكر 
بهدسسدمت أسمت . 

سختهترين و بيرداختهترين نرجمه منئور آنرا «اميرسنكهه» 
يا اميرسينك بهسال هزار و صد و هفدههجرى قمرى ٠»‏ ينجاممين 
سال يادشاهى اورنكزيب ٠»‏ بسر شامجهان بهيايان برده است. 
اين ترجمه كه نمونه كاملى از زبان فارسى رايج آن زمان درمندوستان 
است: در حدود صد و بيست سال ييش در هند بهزيورطبع آراسته 
شده است. ترحمه مذكور در سال ١١6١٠‏ سمسى در دومجلد ٠ه‏ 
صفحه - بهكوشش دكترعبدالودوداظهر دهلوى وسيله بنياد فرمنئك 
ايران تجديد طبع شده وكتاب حاضر مختصر اين ترجمه است كه 
من برداحتهام. اقبال بغمايى 


دوازده 


تو وهمسرت سهبرادر در وجودمى آيند: وبجرت)»» «لجهمن»» وستركنهن» ؛ 
نام مرا ورامجندرابنه.» 

(ويشنو) يس از كفتن» اين بشارتها ازنظر «سنبهومنو) ووسترويا» 
نابديد شد. آندو ار شادى جنين نويد بزركك بىاختيار غريو شادى 
برأوردند. تنشان كه از بسيارى رياضت سخت لاغر و نؤند شده بود. و 


جز رك و استخوان برآن نمانده بود از نو با توش و تاره و يرتوان شد. 


جسر تك يأدشافى مور يأن و مرد) كرا 

بر كنار درياى «سرجو) شه ر كبن و بزركٌ «اجودهيا» يا «اوده) 
واقع بود. راجه «اج» ازخانوادة ور كهو» براين شبر فرمانروايىمىكرد. 
او را يسرى در وجود آمد كه يس ار يدر خداوند و فرمانرواى شهر شد. 
وجسرت» همه ديرو و همتش را صرف آسايش مردم و آبادانى «اوده) 
مى كرد. در زورمندى ويرهي زكارى همتانداشت. بهروزكار فرمانرواييش 
همه مردم به أسودكّى وكامرابى روزكار مى كذراندند. ار سركت نيك 
انديسى و ياكدلى و برهيز كقارى او همه سال كسُتزارهاجنان سرسبز و 
بربار» و باغها جندان برميوه مىشد كه كشتكران و حداوندان باغها ار 
درو كردن غله و حبوب و جيدن و جمع كردن ميودها در مىماندند» و 
براى اندوختن آنها جا نداشتند. جمار يايان جندان زياد شده بودند كه 
كن هابتنا بمىيرداخت و بدكار دمى كرفت. همه مردم كامروا وآسوده 
خاطر بودند. هيج كس وامدار نبودء و جشم كسى دنبال دارايى ديكر كس 
نمىدويد. كسى سخن ناسزاوار و زشت نمىكفت. بدكار و مىفروش در 
آن ولايت كس نبود. 


شاداب و زورمند كشت وبه زارى از «ويشئو» مالك دلها و بر آورندة 
مرادها تمنا كر دندكه دريرابر ديدكان آنزدو نمايان شود. حواعش ايشان 
برآورده شد و مالك دلها بدوصورت «جتر ببوج» بهزيباترين روىيديدار 
أمد. وسئبهومئو) و وسترويا» ازشدت شوق وشادمانى بريايش افتادند» 
از اشك برقدمش نثارها كردند» نككاه از او برنمى كر فتند ؛ وويشئو) به 
مبربانى ف لوا زشكرعة آندو را ارخاك برداشت. بهنشان دوستدارىدست 
بريشتشان نواخت» اشك از رويشان سترد وكفت: وهرمراد وآرزو داريد 
بكوييد تا روا كن 

وسنبهومنو» دكربار بريايش افتاد ونيازسدانه كفت: واى مراد- 
بخش دلماء من در دوران يادشاهى خويش برهمة آرزوهاى خحود كامران 
شدهام و اكنون جزاين آرزو بدارم كه يسرى به خلق و خوى حوش» و 
زيبايى وزورمندى جون تو داشته باشم.) وويشنو» مالك و مرادبحش 
دلها تبسم كرد و فرمود: وشكفت آرزويى دارى؛ اين حِكّونه توايد بود. 
مكدر ايذكه خود در صورت بسر تو درآيم.» 

بعد وويشئو» آرزوى وست رويا» را برسيد. او كفت: ومراد من 
رضاى تست. خواهم در همهُ عمر ميسرم شود كه جز أنجه تو يسندى 
كارى نكنم .) 

«ويشدو) از دوستدارى وياكدلى و بىريايى اين زنك وشوى سحت 
شادمان و شكفته خاطر شد؛ لبخندى رد و به كرمى و نرمكفتارى به 
وسنئيمومئو) فرمود: واكنون فرمائروايى شهر واجودهيا» را به تو 
مىسبارم؛ بهدآنجا برو و بهنكهدارى وآسايشمردم ببرداز؛ يس ازجندى 
بدوصورت نوزادى د جمم شما طاهر مىشوم ويسر تو خواهم بود. مرا ار 
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قدر كمتر بودند. 

اتفاقرا وكوشليا) و «وكيكئى» درآن انجمن حاضر بو دند. وجسرت» 
شيربرنج را دو بهره كرد و به هريك نيمى داد. همان دم «سومترا» نيزدر 
در رسيد. «كوشليا؛ و وكيكئى) هر كدام قسمتى از سعهم شير برنج خحود 
را به وى دادند. يس از جندى نشانههاى باردارى در سه بانو يديدار 
شد. جهرة هر سه زيبا ترا و روشنتر» و فروزندهتركشت. 

در بسهاران كه دشت و كوهساران به كلباى رنكارنكك و قشنقف 
آزين و زيب و فر كرفته بود وكوشلياه» بار نهاد. 

وبرهما) وهمة خدايان و فرشتكان با جامههاى زرين مزين به 
دونه دون كوهرها بهمبار كماد تولد ورام» آمدند. «وكوشلياه ازشدتشادى 
داشتن جنان فرزندى مبهوت و حاموش ماند. بسازساعتى زبانش بازشد 
و به نيايش وعبادت ل كشود. كفت: عجب طالع فرخنده و نيكدارم! 
شكفت نيك بختى سرمدى بهرةُ من شد! همه رياضت بيشكان و بارسايان 
ونيايشكران ديدار او مىجويند ونمىيابئد و مرا دركنار است. آنكاه به 
بيايش وويشئو» كه به غانة او در آمده بود لب كشود و سجدهدها كرد. 
مالك دلها تبسم فر مود وكفت: جون تو و شوهرت مرا نيايش بسيار 
كردهايد وار من يسرى تمنا نموديدكه به صورت و سيرت جون من باشد 
ار رحم تو برآمدم. منكارهاىبزركك خواهم كرد.» وكوشلياه تابديدار 
او يدان صورت نداشت. كفت خواهم بدوصورت طفلى درآايى من ترا مادر 
باشم وتومرامادر حوانى. «ويشئو» آرزوى او را برآأورد. به صورت 
طفلى د رآمد و جون نوزادان بناى كريستن نهاد. 

خبر بار نهادن وكوشلياه در مدتى كوتاه در سراسر شهر «أوده) 
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رجسرت» هشت وزيرداناى يسنديدوخوى خيرخواهداشت. «بشست» 
ببترين و برترين نان بود. 

يبس از تكذشت سالبا بناكاه وجسرت» روى خويش درآينه ديد. 
دريافت كه طراوت و رونق جوانى او كاهيده شده و برخى از تارهاى 
مودكن شييل كثنة است. يراكنده خاطر و شكستهدل شد. ازآنكه دانيست 
آفتاب عمرش بهيستى كراييده و او را هنوز فرزندى نيست. از شدتث 
اندوه بهخانة وبشست» داناترينوزير رفت واز اندوه نداشتن فر زند ناليد 
وموييك. 255 دلدار يش داد. كفت: رغم مدار كه بهآرزوى خود 
خواهى رسيد؛ ومن خواندهام و مىدانم كه ثور مجسم باكمال قدرتثخود 
با سه برادر در خخانئة تو ظاهر مىشوبد. وريران ديكر نيز او را بدين نويد 
دلكرم واميدوار كرديكد. وجسرت» شادمان ار اين مؤدؤبزر كك به رياضت 
وعبادت يرداخت. قربانها كرد و ررها افشاند. برهمنان و عالمان دين 
به موافقت او به خواندن دعا يرداختند. به هنكامى كه روغن نياز در 
آتش مىريختند به ناكاه آن تجلى نور باك و فرو غبخش عالم درحضور 
جمع ميان شعلههاىآتش مقدس نمايان شد. ظرفى براز شير برنئح دردست 
داشت؛ آن رابه وجسرت» داد و ناديد شد. وزيران و مرتاضان و 
يرستشكار ان شادمانه وباشكفتكّى كفتند: «اىوجسرت» باكيزهمحوء مرادتو 


بر آوردهشد؛ اين شير بر نج مقدس رأ بهزنان خودبيخورات تاكامرواشوى.» 


شير راج مرأد بغش 
راجه وجسرت» راسه همس ركرامى بود: وكوشليا»» وكيكئى» و 


وسومترا» افزون براين سه بانو هفتصد و ينجاه زن ديكّر داشت كه به 


ع 


الود أى ذىي حمتأ 

روزى «كوشليا» «رامجندر» را در كبوارهاى زرين نهاد. غذايى 
بخت و دور از كسواره دركنارى نباد و خحود به نيت عمادت بيرون 
رفت. جون بازكّشت رامجندر را بهدحوردنغذا مشغولديد. درشكفتشد» 
بزديك كهواره آمد و يسرشرا درآن يافت. باز به جايىكه غذارا نهاده 
بود رفت و «رامجندر» را ديد كه غذا مىخورد. جندبار بى دربى از باى 
كهواره بدجاى غذا رفت ويسرش را درهردوجا ديد. درشكفت ومببوت 
و حيران شد. «رامجندر» جون سر كي وحيرت مادرش را ديدصورت 
طفلى رارها كردء بهقامت جوابنى باليده خود را برمادر دمود. صورتئش 
از تابندكى جوس خورشيد مىدرخنيد و فرشتككان بيرامونش كرد آمده 
بوديد. «كوشليا» بيش از بيش در شكّفت شد و كفت من از بىخردى و 
حودكامكّى ترا كه آفريدكّار جهابى بسر خود مىخواستم ؛ مرا ببخش 
و كيفر مده . 

«رأمجندر» جون مادر را ترسان وبيريشانديد تسسمم فرمود وكفت. 
«اين راز را با كس مكّوى.» أبكاه بى درنكك دكربار بدصورت طفلان 
درا مد و سركرم بازى شد. 

جندسال بعد راجه «جسرت«بسرانش را به وبشست» وزير سبرد تا 
ابواع دادش وآداب نيايش و رسم بندكى وبرهيزكارى بهآانان بياموزد. 
هرجبارآيين جبابدارى وسباهيكرى» كرزبازى» تيراندازى» شمشير زنى؛ 
موسيقى» شنا كردن و سوارى اسب و فيل را آموختند. هرجبار برادر 
هميشه بأ هم بودند. باهم بدشكار كردن و كر دش مىرفتند. باهم غذا 
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براككنده شد؛ و «بامديو» و ديكر حكيمان به ديدار و تبني تكفتن آنزن 
و شوهر نيكبخت آمدند و شاديها كردند . دو ساعت بعد «كيكثى نيز 
يسرىءهدنيا آوردء ويس ازيك ساعت «سومترا» نيز دو بسر همزاد زاييد. 

راجه ار ولادت جمارفرزندش كه در فاصلة كوتاهتر از ينجساعت 
در وجودآمده بودند جنان شادمان شد كه سر ازيا نمىشناخت. زر وسيم 
بسار سان نرجانةي كنوى كنت يكم رجه ازغر اله رمي #رلاف و 
مى بخشيد كاسته دسمى شد , به كسانى كه به مسا ركباد فتن او مىآمدند 
حلعتباى كر انبهاء اسبان با نؤاد تيز رفتار» و فيلباى جوان مى بخشيد. 
حاجتمندى نمايد كه مراد نيافت. 

مردمان و بازاريان خانهها وبازارها را آيينه بندان و جراغان 
كردند و دروازههاى شهر را آراستند. 

دو ماه بعد راجه «(جسرت)» « بشست) و دكين يرهيز كاران و 
يارسايان را براى نامكذارى فرزددان خود طلبكرد. آبان يس ارخوايدن 
دعاهاى فراوان وبهجا آوردن نذرها يسرى را كه وكوشليا) در وجود 
آورده بود وررامجندر» نام ببادنئك. يسر «كيكئى) وبسررت» بأميده شد و 
يسران وسومةر أ» آنكه اول به دنيا آمد «لجبمن» و ديكرى «سر كبن انام 
كر فتند. 

اين جمار برادر از كودكى نا يكد كر شنار و مأ نوس بودند. با 
عم بازىمى كر دند ويكديكر را دوستمى داشتند» اما «ولجمهمن» «رامجندر» 


رأ از ديكّر برادرانش دوست تر مى داشت. 


را با آدميان برابرمكن؛ او به زور و خرد از همه برتر است و براو كزند 
نمى رسدء أو و «لجهمن» را همراه «بسوامتر» به جنكّل بفرست تا ديوان 
را دفع كند. دراين سفر أو كدخدا مىشود و وسيتا» دختر وجنك» يادشاه 
شبر «متبلا» رأ به زنى مى كيرد. 

راجه وجسرت» آرام شد. جامههاى نيكو براندام آن دو يوشانيد» 
سرو برشانرا به كوهرهاى كرانبها آراست؛ ايشانرا بهوبسوامتر» زاهد 
سبرد وكفت: اينان شادى دل و اميد جانزمنئد» نيكو نكاهدار. 

«وبسوامتر» در راه به «رامجندر» دانش بسيار آموخت وازبركت 
و قوت زهد جنان كرد كه هركّز خسته و فرسوده نشود و كرسنكى و 
تشنكّى در مدت يك ماه در او اثر نكند و در جنكك كسى براو بييروز 
نكر دد. 

جون به جايككّاه وبسوامتر» رسيدند و لختى آسودندء «بسوامتر» 
به عمادت يرداخت» ناكمان «سوباهو» و «ماريج» با كروهى انبوه از 
ديوان و عفريتان و موجودات ديوخوى زشت روى بديدار آمدند» وخحون 
واستخوان مرده ويليديباى ديكّر بهدسوى «بسوامتر» رها كردند تاعبادت 
او بشكند. سرى «رامجندر» خشمكّين شد و بهيك تير «سوباهووراكشت: 
و مه تير ديكّر «ماريج» را مجروح كرد و به كنارى افكند. ولجمبمن» بر 
كروه ديوان تاخت. آنان كريختند. جا ازديوان و يليدان برداخته شد و 
اسنو متو سروه شال لباك بو وعاترانبةديانانة رسال 

سه روز به خوشى و خرمى كاراندند. بس ازاين مدت روزى 
وبسوامتر» بهايشان كفت: راجه «جنك» يادشاه «متهلا) سوانبر وسيتا» 


دختر خود مى كند. مرا نيز دعوت كرده. شماهم همرأه من بياييد. 


مىخوردند و باهم عبادت مىكردند. هربار بهشكار مىرفتند ولجبمن» 
با ورامجندر» بر يك اسب سوار مى شدند و وبهرت» و سركين» براسب 


م 


ديكر . 


«سوامتر» زاهد 

دور ازداوده») درجنكلى «بسوامتر» زاهد بهتنهايى زند كّى مى كرد. 
او سيشتر وقتش را به عسمادت مى كذراند. اما دوتن از ديوان «ماريج» و 
وسوباهو» هميشه آزارشمى كر ديد ودمى كذاشتند به آسودكّى خاطر عبادت 
كند. «بسوامتر» در عالم راز دريافته بود كه دفع آنان را جز «رامجندر» 
دمىتوايد. بدين اميد از جنكّل به شبر «اوده» به خانة راجه «جسرت» 
در آمد. راجه او را كرامى داشت» ووابهرسم آن زمان مه نشان احترام 
باهايشرا بشستء سبس ازنيت ومرادش يرسيد. «بسوامتر» كفت هروقت 
كه آهنكك نيايش مى كنم ديوان و موجودات يليد م.را ار اين كار باز 
مى دارند. در همهُ روى زمين جز «رامجندر» كسى دفع ايسان نمىتواند. 
آرزو دارم او وبرادرش «لجبمن» را با من همراه كنى تا ديوان را بابود 
كنندء واترا نيكنامى حاصل شود. راجه وجسرت» از تصور حدايى دو 
فرزند كراميش برخود لرزيد. بىهوش شدء و جون به حويشتن باز أمد. 
كفت اى زاهد رياصت كش» أىحكيم داناء سخن نه برمراد دل من كفتى. 
در بيرائه سرى داراى فرزند شدهام؛ ورامجندر» و ولجهمن» هنوز طفلند» 
و حريف ديوان نمىشوندء جككونه آنان را به جنك ديوان بفرستم؟ 

درآن هنكام وسسست» أز در د رآمد؛ و جون به كفتكوى أن دو 
آتاه شدكفت: اى و«جسرت» دل بد مدار واندوه مخور؛ سرى «رامجندر» 


/ 


و محل كمان «مبهاديو» برد. «رامجندر» از سنكينى كمان «مهاديوء در 
شكفت شد. كودكان و يسران و دخمتران و مردان و زنان همه به شوق 
ديدن آندو برادر از خانه بيرونآمدند. همكّان زيبايى وصفتهاى نيكوى 
آنان را آفرين م ىكفتند, بعضى از دختران م ىكفتند راجه «جنك» ازآن 
«ورامجندر» را به شسهر خويش آوردهكه «سيتاارا زنأ و كند. وكسى كفت: 
وسيتايوى زيبا و هوشرباازآن كسى خواهد شد كه كمان «مهاديو» را 
بشكند. يكى كفت جوانى بدين اندامنرم» شكستن اين كمان جكّونهتواند؟ 
و ديكرى جواب داد: زور وميروى يسيار دارد. كس ديكر كفت: آنكهبه 
يك تير «سوباهووى بدشرشت بدكنش را كشته از برداشتن و شكستن 
كمان «مماديو؛ درنمىمايد. 

هر كس سخنى مى كفت؛ همه بختيارى و مراديابى او را أرزو 
مىكردند. جون روز به آخر رسيد و تاريكى در همهجا سايه كسترد 
«رامجندر» و «لجهمن» بهديدن زاهدان رياض تكش ازخانه بيرونشدند. 
كوجه وبازار ازيرتو رويشان روشنشد. بيسازبازكشتن دربستر آرميدند. 
سحركّاه از بانكك خصروس برخاستند يس از عمادت به كردش در باغ 


برداختند. 


«سيتاءى زيبا 

در اين وقت «سيتا» دختر زيباى راجه وجنك» و جندتن از كنيز- 
كان سئبل موى مأه جبين به نيت عبادت بيرون آمدند. يكى از آن 
كنيز كان كه به كل جيدن رفته بود آن دو برادر را ديك. محو جمالشان 
شد؛ زودباز كشت وورسيتا» وكنيز كانرا بهتماشاىآن دوجوان برانكيخت» 
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سرى ورامجندر» وولجهمن» بهخوشدلى بذير فتند و بهراه افتادند. 
در راه به جايى رسيدند كه «اهليا» زن «كوتم» برائر نفرين شوهرش به 
سنك بدل شده بود. «رامجندر» به اشارت «بسوامتر» باى برآن سف 
نماد؛ درحال بجنبيد. «واهليا» جان كرفت و زبان به ستايش «رامجندر» 
كشود . 

وبسوامتر» و «رامجندر» و لجبمن» از آنجا كنشتند و ب هكنار 
وكنكًا) رسيدند. «رأمجندر» دربارةً وكنككا» و هميونت» (هيماليا) يادشاه 
كوهباء از زاهد يرسشها كرد وجوابهاى نيكو شنيد. سرانجام بهومتهلا» 
يا ترهيت» رسيدند. شهرى زيبا و روحافزا بود. دربا وسراهاى آن 
كلباىئوناكون روييده بود. يرندكان خحوشنوا آواز مىخواندند. از 
هرسو نسيمى جانيرورمىوزيد. هوا عطرآ كين بود. سف ركنند كاندرباغى 
خحوش منظر و با صفا فرود أمدند. راجه وجنك» با برادر و وزيران و 
نديمان و محرمان خود وكروهى از زاهدان و يارسايان به ديدار أنان 
شتافتئك: ميزبان و همراهانش از ديدن جمال وكمال فرزندان «جسرت») 
غرق حيرت شدند. وجنك) برسيد ايندو كيستند؟ دل من كرجه زود أشنا 
نينت به مهرشان روشن شده. «بسوامتر» فت: اين دوكوهر درخشان 
ازخاندان «ركهو» ويسران راجه «جسرت/اند؛ و ورامجندر» و و«لجهمن» 
نام دارنئد. راجه «وجنك؛ ميبمانان را به شبر در آورد و درباغى زيبا و 
ير كل و سبزه منزل داد. 

درآن شهر وستانند) يسر وكوتم) خبرنجات يافتن «اهليا» مادر 
خود را شئيد. شادمان شد و «رامجندر» را شكرها كفت. 
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بامدادان همهبر خاستند و عبادتكردند. وبسوامتر» بهورامجندر» 
كفت: امروز روز ب ركذارى مراسم كمان وشيوا» است» تاكه بختيارشود. 
همه در ميعادكاه كرد آمدند وبهجاى خود نشستند. مردمان از زن ومرد 
وبير و جوان درآن انجمن فراهم آمدند. ويسوامتر» مهبتر زاهدان و 
«رامجندر» سرخيلراجدها بود. جون خورشيد تابان ميان ستا ركان نور و 
كرمئ مىيرا كند؛ همه نكّاهدها به سوى او بود. سيار جوانان زورمند در 
آرزوى «سيتا» بودند و خود را براى كرفتن و شكستن كمان «مهاديو) 
آماده مى كر دند. وسيتا» درآن ميانه نكّاه بهدروى نككار خود دوخته بود. 


وق استكارى «رأون» 

درآن هنكام برهمن خانوادة وراوت» حاكم ولنكا» از رأه در رسيدك 
و به راجه وجحنك) دنفت : 0-2 وراوت» سرور مرأ نيكو مىشناسى. او از 
همه يبلوانان بنيروتر است ؛ قوت أو را نهايت نيست؛ جنانكه بهيك 
زور كوه «وكيلاس» رأ ازجا بر كنده وبه ديكر سو افكّنده است. هر كه سر 
از فرمان او برتافته باخاك براب ركّشته. داراييش را اندازه و شمارنيست. 
خلق بسيار بنده و يرستندة أويند. به تو بيغام فرستاده تأ دختر خحود 
وسيتا» را بى شرط شكستن كمان «مهاديو» به او بدهى. ار رضايش را 
نجويى ار كزندش نخواهى رست٠‏ 

وجنك» جواب داد ييمان شكستن راه مردان و آزادكّان نيست. 
موذن برغيد شكستن بسيار شرف دارد. من شرط و نذر كردةامكه هر 
كه كمان «ومباديو» را بشكند «سيتاء را بهاو بدهم. از ييمان خود 
برنمى كردم و بههرجه بيش آيد خرسندم. 
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كنيز كان وسيتاء را درميا نكرفتئد و باهم به تماشا رفتند. دل 
رسيتا» بهديدن روى «رامجندر» تبيدن كرفت. براو فتنه شد» اما ازغايت 
شرم خويشتن رأ نكّه مى داشت . اتفاق را «رام» رانيز براو نظر افتاد و به 
ولجبمن ') ينت: جنين مىنمايدكه اين دختر زيبا روى «سيتا» دخترراجه 
وجتك» است . عجب جمال فريبا دارد ! تكويى وبرهماء همه قشنكيها و 
خوبيما را بسبره و نصيب وىكرده است. 

ورامحندر» با برادرش سخن م ىكفت؟ نكاهش به أو نيا :دلشن 
بيش (سيتا) بود. به كوشةجشم آرزومندانه وآزمندانهرام رامى نكريست. 

ولحممن ) كفت جنين مىيندارم اراد ايزدى براينست كه كمان 
ومهاديو» را بشكنى ووسيتاء را ازآن خودكردانى. «رامجندر» بدينفال 
فرخنده شادمان شد. ازآنجا شوريده حال به يرستشكاه رفت ونيازمندانه 
از ومهاديو» وفرشتكّان التماس كردكه اورا به مراد دل برسانند. ندايى 
وى را به نويد وصال معشوق شادمان كرد 

ورامجندر» آن شب نا سحركاه دمى نياسودء و نقش «سيتا» ازدل 
و ديدهاش زدوده نسد. 

بهدهرسو مى نككّريست وجود او را دربرابر خود مجسممىديد. جول 
برآسمان ماهرا مى نكرييست در دل مى كفت: واى ماهء «سيتا» را كجا 
مانى؟ او نه جون تو جندين عيب دارد. شكوه و برتو توء جون خورشيد 
روشن بديدار شود؛كاسته مىكردد؛ تو هرماه م ىكاهى و نؤند و باريك و 
رنجور مىشوى . بيمار را مىمانى؛ اما خورشيد روى وسيتا» شب و رول 
تابان است. از زيبائرين تملا بآيينتر و فريباتر» و ازهر كل خوشبوىتر 
و بوياتر است.» 


١ 





ف 


1 

3 0" 
فيك 
54 
َك 

"5 

72 32 ا‎ 
١ 


«برهمن)نامراد راه شمر ولنكاء يايتخت «سيلان»را دربيش كرفت» 

يس از ساعتى بر كذارى مراسم شكتن كمان آغاز شد. يملوانان بسيار 
يكى يس از ديكرىبهبرداشتن وشكستن كما نكوشيدند. هيج كس به برداشتن 
آن كامياب نشد نا به جله كردن و شكستنش جه رسد . همه شرمسار از 
ناتوانى و درماندكى بهدجاى خود نشستند. زنئان و مردان بر بى نصيبى 
وسيتاوى جوان غمكّين شدند و كفتند: اكنون جز سرى «رامجندر) و 
الجهمن» كسى نمانده كه زور خودرا نيازموده باشد. اين دو كرجه 
زاهد و ياكيزه خو و تازه روى و جوابندء اما هركز برداشتن و شكستن 
كمان را نمىتوانند. وبراى اينكه وسيتا» از شوهر بىنصيب نماندسزاوار 
استكه وجنك؛ او را زن «رامجندر) كند. جند كس مى كفتند: ورامجندر» 
را ناتوان مسُماريد» با همه تازه جوانى نيروهندتر از او در سراسر جهان 
ننست . او وسوباهو» و« تا ركاوى بليد رأ به تي ركشته و بىكمان شكستن 
كمان را مىتواند. بهنازكى وتازكّى اندامش منكريد؛ خورشيد را نكّريد 
كه كرجه به جشم ما خرد مىنمايد سراسر جهان را به فروغ خود كرم و 
روشن مى كند . 

ياكدلان و دوستداران «رامجندر» بدين سخئان بر نويد شادمان 
شدند و براى ييروزى أو دعا مى كردند. لختى بعد راجه «جنك» خطاب 
بهدخواستكاران «وسيتايكفت: داى يملوانان؛ اكنونكه برداشتن وشكستن 
كمان «مماديو» جى نتوانستيد به خانة خود باز ككرديد؛ من هركز شرط 
و نذر خويش نمى شكنم . شايد تقدير براين رفته كه «سيتا» شوهر نكند و 
هميشه تنها و بى جفث يماند. 


فته راجه «وجنك» برولجهمن» كران آمدء ازجا برخاست وكفت: 
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انجمن از يجلوان بختيار الى نيست؛ اكر آهنكك كنم به يك قوتكوه 
«سمير» را جو نكوزة سفالين ازجا برمى كنم وبهفرسخبا دورمىافكنم.» 

راجدها دم فرو بستند ؛ و راجه «جذنك» از ميدأندارى ولجمهمن» 
قوىدل شد. دراين هنكام ورامجندر» الجبمن» را بهنشستن اشار تفرمود 


و خحود آرام آرام به كمان نزديك سد. 


هع نمابى در أمدندر» 

همةُحاصران براىييرورى أو دعا مىخواندند. وسوسيتا» زنراجه 
وجنك» و (رسيتا» بيش از همه نكران و اميدوار بودند. «رامجندر» به 
برداشتن وشكستن كمان آهنكك كرد. درآن دم ناكهان فرح وصف نايذيرى 
در دل وسيتا» يديد آمد. «رامجندر» جونان كسىكه دسته كّلى رااززمين 
بردارد قوس را از رمين در ربود و به زورى درهم شكمت. همكان از 
يبلوانى و جابكى او انكشت به دندان كزيدند. از شكستن قوس جنان 
صدايى برحاست كه همه حاضران را لرزه براندام افتاد. جون ساعتى 
سيرى» و ترس از دلآنها بيرون شد «سيتا» حلقه كلى به نشان انتخاب 
«رامجندر» به شوهرى خويشء به كردن او افكّند و سربر يايش نهادهمردم 
فريادهاى شادمانه بر آوردند و «رامجندر» را كلباران كردند. 

دراين هنكام «برسرام؛ بسر «وجمدكن» درحالىكه جين برجبين و 
كره بر ابرو افكّنده بود بهانجمن درآمد. كمانى در دست وتبرى بردوش 
داشت. مردمان از ديدنش ترسيدند و از بيم به بيشوازش شتافتند و اورا 
برصدر مجلس جاى دادند. وبسوامتر» و راجه وجنك» به وى خوشامد 
كفتند. «يرسرام» سبب انجمن كردن مردم را يرسيد. وجنك» كفت خلق 
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در آن از آمدن ورامجندر» و ولجهمن: شكستن قوس «مباديو»جى »2 
رسيدن «برسرام» و خشم كرفتن او ياد كرد . با بيكى تيز رو به «اوده؛ 
فرستاد و وجسرت» را بهآمدن «متهلا» يا وترهت» دعوت كرد. آنكّاه 
كار كران و طراحان بسيار را به آراستن شهر فرمان داد ٠‏ آنانكاخهايى 
از سنكك بلور و مرجان و زمرد كه جون آفتاب مىدرخشيد برآوردند. 
ديوارها را به نقشها و صورتبهاى بديع آراستند و فرشهاى كرانيها 
كرد ا 

بس از مدتى لوازم بذيرايى راجه وجسرت؛» ازهركونه آماده شد. 
جون بيك «جنك» به وجسرت» رسيد » و راجه ازكار يسرانش آ كاه شد 
جنان شادكّسْت كه ازكمال خرمى سخن كفتن دمى توانست. جون آرام 
كشت به قاصد مهربانيها فرمود و زر وكوهر فراوان به او بخشيد . 
زئان وجسرت» از آن خبرهاى خوش شادمان شدند و مردمان «اوده» 
بدان مؤده شهر را آذين بستند. 

جند روز بعدراجه «جسرت» با «كوشليا» و«كيكئى») و «سومترا؛ 
و جمعى از ياران و خدمتكارانش به شكوه و شادى تمام رأه ومتمهلا» 
دربيش كرفتند. «بهرت» و «ستركمن» بيشابيش» سوار براسبانى كدزين 
و بركشان به كونهكون كوهرهاى كرانبها آراسته بود ره مىسيردند. 

يس از مدتى نزديك «متهلا» رسيدند. راجه وجنك» جمعى از 
برادران و خويشاوندان و نزديكان خود را با تحفدهاى لايق به بيشواز 
او فرستاد. همكان بهخوشى وشادمانى به شهر درآمدند. وجسرت» به 
ديدن يسرانش جان تازه يافت. آن دو برياى يدر بوسه دادند. يس آنكاه 
بساط عيش و شادمانى كستر ده شد. راجه وجسرت» ازكشته شدنهتار كا 
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در مراسم انتخاب شوهر براى وسيتأ) جمع آمدوائد. ناكهان «برسرام) 
شكستةُ كمان «مبهاديو» را ميانميدان ديد. بهخشم آمد ويرسيد: اين كمان 
را كه شكسته است؟ بكموييد تا به مكافات اين كار ناروا سرازتنش جدا 
كنم. وجنك)» وهمة دوستداران «رامجندر» دربيم» و خاموش شدند.جون 
ناسزا كويى وجسارت «يرسرام) ازحد تحمل در كّذشت ولجهمن» بيش آمد 
و سرفرازانه كفت: ورامجندر» شكسته و او بهكاه كودكى بزركتر و 
استوارتر ازاين» بسياركمانها شكسته است. مارا به زور بازوى حود 
مترسان» سخن به درشتى مكنوى و سينه را زندان خشم و كينه مكن. 

«رأمجندر» ازتند خشمى «برسرام) ناراحت شد. الجبمن» راجاى 
خود نشاند واز «برسرام» بوزش خواست. يرسرام اند كى ملايم شد و 
كفت: أى سرى «رامجندر» به ياس خاطر تو ازكناه برادرت دركذشتم؛ 
أو را نمى كشم» ببين جقدر درسخن كفتن بيباك و دلير است. 

«رامجندر» بار ديكرزبان بهبوزشكرى كشود وككفت او تازهجوان 
وناآزموده است؛ بزركان بردليرئ و خام سخنى جويند كان نام بر آشفته 
نمىشوند. شكنندة كمان وكنبكار منم ؛جفا هرجه خواهى برمنكنء اى 
سرخيليرهيزكاران و عابدان. 

«برسرام) بدين سخنان مسبربان و دوستدار دوبرادر شد. سربرياى 
ايشان ساييد و يس از بدرود به سوىكوه «مهندر» روانه شد. مردمان 


بدين آشتى شادى از سر كرفتنئد و هنكامة طربساز كردند. 


بيك شادى 
روز بعد راجه وجنك» نامهاى براز نويد بهراجه وجسرت» نوشت. 
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رفتن «سيتا) و «رامجندر» و بدر و مادر و برادران او محزون شدند. از 
اين اندوه يرندكان دست برورد «سيتا» آن روز دانه و آب نخوردند. 
وسوسيتا» مادر خوانده وسيتا» او رااندرز بسيار داد كه درهمه عمر 
فرمانبردار ودوستدار «رام» باشد و دمى از خدمتكرى او نياسايد. راجه 
وجنك» ده هزار غلام؛ دههزار اسب با زينهاى زرين » بنجاههزار فيل با 
هودج طلا و بيست وينح هزار ارابه با سايبانهباى زربفت وصد قطارشتر 
و دو خروار مرواريد و الماس و ياقوت و لعل و زمردء دوهزار من زر 
سره به راجهه جسرت» داد. 

آنكاه مسافران در بالكيهاى زرين نشستند. راجه وجنك) دو سه 
منزل آنان را بدرقه كرد. به هنكام جدا شدن به كرمى و مهربانى روى 
يكديكر را بوسيدند. مردم شهر «اوده» به شنيدن خبر بازكشتن راجه 
وجسرت» و «رام) و «سيتاه شهر را آذين بستند؛ ب ركذ ركاه ايشان كلاب 
ياشيدند؛ كل برافشاندند و سرود خوانان به بيشواز شتافتند. آن روز 
جندان عود و عنبر و كافور در مجمرها سوزاندندكه دود آنما به آسمان 
رسيد. جون به شهر فرودآمدند و خانه ازآمد و شد ديدار كنند كان خالى 
شد به حكم «كوشليا» يسران و عروسان را به خوابكّاه خاص رهنمون 
شدنك . 

يس ازمدتى «يسوامتر» قصد رفتن بهمكان خودكرد » و باحسرت 
وأندوه از «جسرت» و «كوشليا » و «١‏ رام» و برادرانش جدا شد . 
«وسيتا» جنان شيفته و فريفتة «رامجندر» شده بود كه دمى از او جدابى 
نمى توانست. هرروز كه «رام) بدشكار يا به ديوانخانه مىرفت از اندوه 


دورى و رنج تنهايى بيوسته م ى كريست و جون او باز مى كشت به 
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و وسوباهووى يليد به دست «رامجندر» غرق شادمانى شد. و بدشكرانة 
بيروزى او بر دشمن و عروسى «سيتا» بيستهزار مادهوكاو كه شاخها و 
سمبهاى آنها و بجدهاشان به طلا آراسته بود خيرات كرد. مطربانسرود 
مى كفتند ورامشكرانبايكوبى مى كردند. «ورامجندر» «سيتاح» را مى ستو د. 


ئر وى 

جندى بدينكونه به شادى وسرور كذشت. روزى وجنك» به 
وستانند) بسر «كوتم) كفت حالا ساعت عروسى را انتخاب كن.اخترب- 
كران رورينجم ماه «اكهن» را مبارك دانستند. درآن روز جشنى باشكوه 
أراسعة شد جمعى اززنان يارسا ياى وسيتا» را به حنا رنكك كردند. 
جامههاى زيباى كرانبها بر او بوشانيدند » سر وبرش را به كوهرهاى 
برمايه آراستند و سرود كويان او را كنار سرى «رامجندر» برتخت 
نشاندند. راجه «جنك» دههزار فيل با هودج زر آراسته به جواهر» جند 
هزار استرء بيست هزار كردونه» بنج هزار غلام زرينكمرء و جند هزار 
كنيز فرشته منظر » يسيار يارجههاى زربفت » جهل خروار زر وسيم و 


مرواريد» و جيزهاى ديكر به رسم جهيز به دخترش «سيتا» بخشيد. 


باز كشتن «جسرت» 

«وجسرت» يس از شش ماه اقامت در «متملا0 آمك وار كشع 
بهيايتخت خود كرد. وجنك» بهرفتئش رضا نمىشد وجدايى وى را برخود 
تلختر از مركك مىشمرد. سرانجام به ميانجيكرى «بشست» به جدايى اف 
رضا شد. زئان و مردان خانوادةٌ وجنك» و همه مردمان شهر «متبهلا» از 
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كردن بند كرانبها را به تو مى بخشم. آنكاه كردنبند جواهرنشانى را 
كه بركردن آويخته داشت ازكردن بركرفت و به «منتراء داد و كفت: 
سرى ورامجندر» بركزيدهترين و داناترين و باك ترين خلق جبان؛ و 
يادشاهى را سزاوارترين كس است. 

كنيزك بدكهر بار دكر شرانكيزى آغازكرد وكفت: اى شهبانوى 
مبربان» باور كن كه جون «رامجندر» سرورى يابد ترا به خدمتكرى 
وسيتا» زنش برمى كمارد: و به بسرت و«ببرت» كه ب ىكمان براو برترى 
دارد خواريها مى كند. هم او درنسهان وساي لسفر وببرت» را به «قندهار» 
فراهم كرده » تا دراين روزها در «اوده» نباشد. فريب خوشزبانى و 
خوشامدكويى ورامجندر» را مخور» و بسرت را بيهوده بنده و بردة أو 
مكن . 

«كيكثى » كفت : اى ومنتران»سخن نادرست مككّوى؛ همه يادشاهان 
بسر بزركتر و داناتر را جانشينخود مى كنند و من به يقين مى دانم كه 
«ورامجندر» هيج زمان به ما نامسهربان نخواهد شد. وكيكثى» ازاين كونه 
سخن بسيار كفت اما «منترا» آرام نشد و جندان فتنه انكّيزى كرد كه 
سرانجام خرد او را تيره و زبون كرد. 

وكيكئى» كفت: اكنون جه جاره كنم؟ ومنترا» كفت: روزىكه 
راجه وجسرت؛» با ديوان مىجتكنيد از تير ايشان زخمى برانكشتش رسيد 
كه بههيج دارو درمان نمىشد؛ تو بهدانايىآن را علا ج كردى ووجسرت»؛ 
كفت هروقت خواهى دو آرزوى ترا برمىآورم؛ وبراين ييمان سوكند 
ياد كرد . اكئنون بايد از او بخواهى دو مراد تسرا به سيردن خلافت به 
وبسبرت» و تبعيد كردن «رامجندر» به جنكل برآورد. 

«كيكثى» به بدآموزى «منتراوى فتنهانكيز خويش را بريشان 
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ديدنش نشاط وخرمى از سر م ىكرفت. 


أندوه فرى 

دوازده سال زندكى وجسرتء و يسرانش به كامرانى و شادمانى 
تذشت. روزى راجه وجسرت» صورت خويش درآينه نكريست ونشانه - 
هاى ييرى و ناتوانى را در جره خود نمايان ديد. نكران و از ديرماندن 
نا أميد شد» و بيت كرد كه يادشاهى و سرورى رأ به ورامجندر» بسبارد. 
دراي نكار ازبير ومرشد خوده بشست» مصلحت برسيد. او وديكربرهمئان 
و دانايان نكو انديش» نيتش را ستودند و آفرين كردند. وجسرت/فرمان 
داد همه شهر را بدين كار آذين بستند. جارجيان به غوغا در آمدند و 
بشارت خلافت «رامجندر» را بهمكوش خلق رساندند. مردم بدشنيدن اين 


بشارت به وجد درآمدند و در آن روز به تماشا به بامها بر آمدلد . 


شرانكيزى 

مكّر «منترا» كنيز وكيكثى» نيز بربام رفته بود . أو بيرزنى 
زشتروى و كوزيشت و بدكبر بود و درنهان با ورامجندر» و «سيتا» 
دشمنى داشت. به ناكاه آتش شرانكيزى در دلش زبانه كشيد. از بام 
فرود آمد . شتابان بيش «كيكثى) رفت و در خلوت بهاوكفت: اى 
شهبانوء جهآسانكير وبىخبرى! راجه وجسرت» مىخواهدكهورامجندر» 
بسر وكوشلياء را جانشين خودكند؛ و يسرترا ازاين مقام بى بهره سازد. 
مردم نيزبههمداستانى برآمدهاند وشاديبا مىكنند. «كيكثى»كه باكنهاد 
و روشن روان ومهربان بود واز بدانديشى «منتراء نا آكاه » ازبدسكالى 


او به هم برآمد و كفت من هم از اين بشارت شاد شدم وبه مرّده. ان 
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وكيكثى » كريان كفت: مى دانستم بربيمان خود نمىمانى و وفايجا 
نمى آورى! 

راجه دكربار از غم ستيهندكى وخود رايى «كيكثى » از هوش 
رفت و تا سحركاه روز بعد درجنان حال ماند . جون خورشيد دميد و 
راجه ميان ياران درنيامد «وبشست» بير ومرشد راجه وجسرت»)» وسومنت» 
وزير را كفت برو وخبر بككير كه راجه تا اين دير كاه جرا خفته است. 

« سومنت » بهكاخ و جسرت » درآمد . وى را بيبوش ديد . از 
«كيكئى » سبب برسيد. كفت: راجه بر اين نيت بود كه « رأمجندر » و 
وسيتا» را بهجنكل تبعيد و «بهرت» را جانشين خودكند. زبانش كشت و 
برخلاف كفت. اكنون از شدت يشيمانى بىحال و بيهوش افتاده است . 
كر نجات و خوشدلى او مىخواهى برو «رامجندر» را وى كه اكر 
رهايى و زندكى بدر را مىخواهد با وسيتا» به جنكل برود و جهاردهسال 
در آنجا مقام كند. 

«رام» را خبر كردند . نزد يدر آمد . وجسرت» به اندوه كفت : 
وكيكئى» -اينمار زهردار فتنهانكيز- برسر اينستكه ميان ما و توجدايى 
افكند و زندكّى و خانوادة ما را برباد دهد. به فرمان او مباش ؛ مرا در 
زنجيرء وجاى من بادشاهى كن. 

درام بدين سخن دلآزار كريان شد وكفت : زندكى و يادشاهى 
باينده نيستء» و دريغ استكه آدمى بهخاطركامرانيهاى زودكذر جندين 
زشتكار ىكند. من بهدلخواه خود به جنكل مىروم و درآنجا در تنهايى 
وخاموشى عبادت مى كنم . 


درام از بيش بدر بيهخدمث مادر رفت. وكوشليا) اورا در آغوش 
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ساخحث؛ رويشسش را خراشيد: جملة زيورها را از خود دوركرد؛ غمكين و 
كريان دركذركاه راجه شوهرش نشست. و«جسرت» او را درجنانآشفتكى 
ديد. سرش رأ به دامان كرفت وبه مسهربانى كفت: امروز آغازفرمانروايى 
ورامجندر» استء برخيزء جامههاى نيكو ببوش» به بيرايههاى كرانبها 
خود را بياراى » مككر نه تومانند من بروراهمجندر» مهربان بودىوهميشه 
شادى و نيك بختى او را أرزو مى كردى؛ بس جرا حالا غمكّينى؟ 
وكيكئى» آهى سرد از دل ب رآورد ؛ كمريست؛ اما سخنى نكفت. 
راجه نوازشش كرد؛ دلداريش داد وكفت: سس عدرامى كرين؟ 
جرا ناشادى؟ حيف است از تو مايه شادى كه غم حورى. مرادت را 
بكوى: به سرى ورامجندر» سوكند» آن مى كنم كه أرزوى تو باشد 
وكيكثى» با لحنى شكوهمند كفت: بيش ازاين هم جنينوعدهها 
و دلخوشىها دادهاى اما هرز وفا بجا نياوردهاى. مكر نه توآن بودى 
كه كفتى دو آرزويت را برمىآورم؟ جرا فراموش كردى؟ راجه كف تكى 
حواستى كه روا نكردم» اكنون بككّوى تا برآورم. وكيكئى) كفت: مراد 
من اينست كه ورامجندر» را به جنكل تبعي د كنى تا جمارده سال در آنجا 
بماند و «ويبرت» را به جانشيئنى خود بر كزينى. 
راجه و جسرت» بدشنيدن اين سخنان مانند درختىكه از بن بر كنده 
شود ناكبان بى احتيار برزمين افتاد و بيهوش شد. بس از ساعتى جود 
به هوش آمد به شكوه كفت: اين جهآرزوستكه در دل دارى؟ مكر 
نمىدانى دور از ورامجندر» آرام وقسرارم نمى ماند. حبار دهسال دور از 
او جكونه زندكّى كنم ؟ از اين هوس بدفر جام در كذر. وبهرت» را جاى 
او بهجانشينى خود م ىكمارم اما به تبعيد «رامجندر» رضا نمىتوأنم شد. 


فى 


مرا با خود ببركه جز اين هركز دلم آرام وقرار نمى كيرد. 

ورامجندر» كفت: اكنونكه جنين مىخواهى برو» جامدهاى زيبا 
ازتن دوركن» زيور از سرو بر بركير وهمه را به بينوايان ودرماندكان 
ببخشكه برهمنان بايد سبكبا رسف ر كنند. 

ولجهمن» جون از قصد رفتن ورامجندر» بهجنكل آكاه شد دزم و 
آشفته كشت. نزد او آمد وكفت: راجه وجسرت» از غايت ييرى خرف و 
فرمانيذير زنان شدهء خردش نمصان يافته» وخيرخويش ومصلحت مردم 
را درنمىيايد . بيهوده مراد جوى «كيكثى» بدانديش مباش ؛ امروز به 
فرخندكّى برتخت بادشاهى بنشينكه آرزوى مردم «اوده» جزاين نيست. 
اككّر وببرت» از سفر وقندهار» بازكّردد و طمع دربادشاهى توكند جنان 
شكسته وخوار شكنمكه هركز ميان مردمان أشكار نشود. 

ورامجندر» به آهستكّى و مدارا كفت : اى ولجهمن:» آنجه كفتى 
توانى كرد اما باور بدار كه ناز و نعمت دنيا بيش روشندلان و دانايان 
جندان ارج وقدرنداردكه بدان شيفته شوند وفتنه برانكيزند. رضاجويى 
بدر و مادر و بير و مرشد و استاد از هركارى برتر و نيكوتر استكه 
نيكنامى ونيكبختى سرمدى از اين راه حاصل مىشود. سركشى و اندوه 
از دل بيرونكن وجون من آرام وشكيبا باش . 

«ولجهمن و كفت: اى سرى «رامجندر» يذيرفتن وب هكاربستن فرمان 
يدر وبير ومرشد البته يسنديده است بهشرط آنكه مخالف سود ومصلحت 
مردمان نباشد؛ مردم بهيادشاهى تو شادمانند و از فرمانبردارى «بسبرت» 
ناخشنود ؛ جكونه اطاعت بدر كنم ؟ اما اكنون كه تو جنين مىيسندى 
مرا جز فرمانبردارى كزيرى نيست » به شرط اينكه اجازه دهى من نيز 
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كشيد وشادمانه كفت: امروز نوبت آنستكه بهفرخندكى راجكىء ولايت 
«اوده» بهتو سبارند. برو لباس بادشاهى ببوش؛ تاج خسروى برسر بنه؛ 
كه خلق دراين انتظار ند. 

ورامجندره آنجه راكه روى داده بود با مادر كفت ؛» وكفت 
اكنون كه كار دكر كونه شده مىخواهم رخصت دهى و دعا كلى كه 
سالماى دورى برمنآسانكذرد و هروقتكه راجه از غم هجرانم ناشكيبا 
وشكسته دل شود او را به افسانههاى شيرين و حكايتهاى شادىآفرين 
دلخوش دارى. 

شادى وكوشليا » و وسومترا» مادر «لجهمن» به شنيدن اين خبر 
بدغم مبدل شد. هردو بىتاب وبىحال كشتند ورامحندر» دلداريشان داد. 
ارآنجا بيش وسيتاه رفت وبهآهستكى ومهربانىآنجه را كه با مادر كفته 
بود برزبان آورد وكفت: تو درمدت غيبت من بايد خاطر غمكّين يدر و 
مادرم را به خدمتكريهاى كرم؛ و شيرين زبانيهاى خود؛ شاد دارى ؛ و 
جول «ببرت» سرورى يابد از بندكى او روى نككردانى . جهارده سال 
مدتى كوتاه نيست ؛ اما برشكيبايان و بارسايان آسان مىكذرد . وفتى 
دوران جدايى بهبايان رسيد بىدرنك بيش تو مى آيم» و زند كَى شيرينى 
را آغاز مى كنيم. 

وسيتا» بهشنيدن اين خبر جانكزاى كريان شد وكفت: هر كز كسى 
ديده يا شنيده كه به روشنى» سايه ازكسى جدا شود و دور افتد . من 
دور از تو جككونه زيستن مىتوانم و به جه افسانه وفريب مىتوانم دلم 
را آرام كنم. نه؛ اين شدنى نيست. أرزويم اينستكه نا زندهام در كنار 
تو باشم؛ خدمتكرى توكلم ودرساية وجود تو بياسايم. به هرجا مىروى 
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صقر 

«رامجندر» كمان و تركش و زرهش را برداشت و يس ازآنكه از 
مادر و يدرش بدرود كرد با وسيتا» و ولجهمن» به سوى جنكل روانه 
شد . 

«كوشليا » از درد جدابى فرزند بيبوش شد و جون به خويشتن 
باز آمد بسان باران بهاران اشك مى باريد. روى مىخراشيد ومىخروشيد. 
دل همهُ مردمان از رفتن آنان غمكين بود و به «كيكثئى وكه اين فتنه 
برانكيخته بود ناسزا مى كفتند . راجه وجسرت» نيزآن زن فسونساز را 
نفرين مى كرد. 

يس از رفتن «رامجندر» هواى شهر «اوده»؛ يكسره تاريك شد . 
برندكان وجباريايان ناآرام شدند . بركّباى درختان همه زرد و بزمرده 
كشت و برزمين ريخت . كروهى از مردم از شدت اندوه خود را بهآاتش 
سوختند وجمعى خويش را در دريا غرقه كردند. 

ورأمجندر» و «١‏ سيتا » و « لجهمن ؛ شب بهكنار رود وكومتى » 
رسيدند. آنجا آسودند. بامدادان بهحركت در آمدند ويس از جئد ساعت 
به ساحل رود وكنكا » رسيدند . ونكبهاد» فرمانرواىآن سرزمين جون از 
فرودآمدنشان بدانجا آكَاه شد» بهدشتاب تمام خوردنيبا وميوههاى نيكو 
وآشاميدنيباى خوشكوار نزد ايشان برد و بندكيها كرد . «رامجندر» به 
نشان دوستدارى ومحبت او را درآغوش كرفت وكفت: اى مهربان» من 
براين نيتم كه تا جبهارده سال جز بيخ و بار جنكلى جيز ديكّر نخورم . 
اين همه خوردنيبها را ببر وبجاى آنها ميوة جنكّلى بيار. ونكهاد: جنين 
كرد. آنكناه جبت آسودنشان بهدست خود زمينى هموار نمود وبا علف 


يفا 


درتمام مدتى كه درجنكل خواهى ماند با تو باشم. 

ورامجندر » كفت : اى برادر » تو در «اوده» بمان تا هرزمان 
وكوشليا» و «منترا» و راجه وجسرت» از دورى من و «سيتا» براكنده دل 
و محزون شوند تو آنها را بهكفتن افسانههاى سيرين و سركذشتهاى 
دلنشين وشكفتانكيز سر كر مكنى؛ واكر روزى «بهرت» برائر خود رايى 
وناآزمودكى بربستكان» آزار وستم روا دارد» أو را يئد و اندرز دهى. 

ولجهمن» كريست وكفت: اى عزيز» مككر دور از تو زيستن مى- 
توانم. ناشدنى استكه از تو جدا مائم. آنكّاه سر برياى ورامجندر» نهاد 
وكفت : زمانى روى از قدمت برمى كنيرم و ازكّريستن مىآسايم كه مرا 
همرأه خود ببرى. 

«رامجندر» جون او را برسفر مصمم ديد رضا دادء به شرط اينكه 
ازمادرش رخصت حاصل كند. 

ولجبمن» شادان نزد وسومترأ» رفت و رخصت خواست . أو به 
شادمانى اجازه داد واز غايت سرور ككفت : امروز خود را نيكبخت مى- 
شمارم ووبه خويشتن مىبالم كه همسفرى و خدمتكرى و رامجندر » 
بركريدهاى. برو ؛ دعاى من بدرقة راه تسست . جنان خدمت أو و وسيتا' 
كن كه هر كز شرمسار نباشى. كستاخ سخن مكوى؛ ازكّردنكشى و سستى 
و تنبرورى و بسيار خوابيدن ببرهيز » و اكر كارى مشكل بيش آيد 
فداكارىكن مكر بهكوشش تو آسان كردد. 

وسومتراه از اي نكونه سخنان بهيسرش «لجبمن» بسيار كفت . 
يس آأنكّاه رويش را بوسيد ودرحق أو دعاى خير كرد. 
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بىخورا كى يثمرده و ناتوان شد . وكوشليا » دلداريش مىداد أما أو به 
هيج روى آرام نم ى كرفت . به ناكاه نفرينى كه مرد كورى درحق وى 
كرده بود يادش آمد . غم بر غمش افزوده شد. كفت: آوخ كه بيش از 
اينكه روى بسرانم را دكربار ببينم خواهم مرد. وكوشليا » كفت: كدام 
كور به تو نفرين كرده تا دل او را بهكونهاى خوش كنم تااز كناه تو 
دركذرد. كفت روزى به شكار كنار درياى وسرجو» واقع در نزديك شهر 
واجودهياه رفته بودم . از دور صداى فيلى شنيدم و بر آواز او تير 
انداختم. نالهاى به كوشم رسيد . به دنبال ناله رفتم . جوانى مجروح و 
به خاك افتاده ديدم. رمقى بيش در أو نمانده بود . يرسيدم كيستى و از 
كجايى؟ كفت : يسر عابدى مقدسم. بدر و مادرم هردو نابينااند . من 
آنها را بهدوش مى كشم. و از جايى بهجايى مىبرم»ءآنها اكنون درساية 
درختى كه از اينجا دور نيست آرميدهاند؛ و آمده بودم كه براى آنان 
آب ببرم. اكنون برخيز براى ايشان آب ببر كه سخت تشنهاند وبوزش 
بخواه ؛ شايد ازكناه تو دركذرند . برحاستم ؛ سبو را برازآب كردم و 
آشفته دل ويشيمان وشرمسار بهدسوى درخت رفتم. بيرمرد كور بهشنيدن 
صداى باى من كفت: و«سرون» يسرم جرا دير أمدى ؟ به جه سركرم 
ماندى كه ما را تشنه كذاشتى؟ كفتم : اى بير يرهيز كار آزاده وبزركوارء 
من راجه «جسرتم»» از شوربختى و نادانى بسر شما را به ضرب تير 
مجرو حكرهدهام » و جبران اين جرم بزرك را به هيج روى نمىتوانم» 
مكر آنكه بريشيمانى وشرمسارى من ببخشائيد. به شهر درآييد تاخانهاى 
براى آسودن شما بيارايم ؛ خدمتكاران به يرستارى و تيماردارى شما 
عزيزان بركمارم؛ وآنجه خواهيد فراهم كلم. شما برهمنايد» و برهمئات 


"4 


بوشانيد؛ و جون وقت رفتنشان رسيد جند كشتى فراهم فرمود تااز آب 

درآن سوىآب بهكلبة «يهردواج» ريشى وعابد بزرك درآمدند. 
«ويجردواج:» آنان را به شادى وكرمى يذيرا شد . از آنجا به خلوتكدهاى 
كه م بالميك » رياضتكش بزرك عبادت مىكرد روانه شدند . در راه 
زنان و مردان » ايشان را خوشامد مى كفتند: بهوقت كرما ابر برسرشان 
سايه مىكسترد. «بالميك» نيز حرم تكزارى ايشان كرد. از آنجا بهدكوه 
وجتركوت» رسيدند. از نى وشاخه وبركك درختان جند كلبه بر آوردند. 
از بركت اقامت ايشان برآن كوه كلهاى زيبا و رنكارنك روييد . 
درختان يرميوه يديدار آمد؛ جشمدهاى كوارا جوشيد ؛ يرندكان زيبا و 
خوش آواز بردرختان آشيان كرفتند» ودر بيرامون آن جايكّه كونهكون 
سبزه زارها وكلكشتبهاى يمناور خوشش منظر يديد آمد. 

دل مردمان آن سرزمين بدان همه نعمتها غرق شادى شد و همه 
بهدخدمتكرى آن ب ركزيدكان كه وجودشان مايه آنهمه أبادانى و خير و 
بركت شده بودء بريكديكر بيشى مىجستند. 

سرى ورأمجندر» و «سيتأ» و ولجهمن» روزها كاهى به شكار مى- 
رفتئد واه در ساي درختان م ىآسودند و سبزه زارها وآبشارها را تماشا 


مى كر دند. 


بلدى نفرين 
يس از رفتن ورامجندر» بهدكوه و جنكّل راجه وجسرت «از غم 
دورى أو بىتاب شد . بيوسته مى كريست و ناله م ىكرد . از بيخوابى و 
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بادشاهى كن و داد مردمان بده . 

«بهرت» از بدانديشى وبدسكالى مادرش «كيكئى» بدهم بر آمد و 
بر او بان زد كه هيج دشمن آنجه تو با يسر و همسر خود كردى با 
دشمن خوي شكند؟ اى ناداشت ناسزاواركه اين كار زشتكردى ونام نيك 
برباد دادى. كاش كه از رحم تو در وجود نمى آمدم يا به طفلى مى مردم. 
تو مرا بيش همكان خحوار و شرمساركردى . هركز بادشاهى نمى بذيرم و 
برتختى كه سزأوار «رامجتدر» است نمى نشينم . هماكنون به جنكّل نزد 
او مىروم؛ سر بربايش مىسايم مكر مرا بهبندكىخود ببذيرد. ا كرمرادم 
را برنياورد دركوه و دشت و بيابان م ىكردم و با جانوران مأنوس مى- 
شوم كه بودن دركنار جانوران از همزبانى و همدمى تو زن زشتخوى 
نابكار و بدانديش بهتر است. 

وببرت» از آنجا بيش و«كوشليا: رفت . بريايش افتاد و برخاك 
راهش بوسدها زد و به كريه سوكند ياد كردكه از فريبكارى و بدانديشى 
و فتنهانكيزى مادرش سخت غمين و بىتاب است وكفت هركز هوس 
بادشاهى درسر نداشته و بيوسته دراين آرزو بوده است كه تا آخرين دم 
زندكّى بندهوار خدمت سرى «رامجندر: كند. 

« كوشليا» سخنان راست «يببرت» را باور كرد . به مسبربانى اشك 
ازكونههايش سترد » نوازشش فرمود وكفت: هرجه مقدر بود اتفاق افتاد 
و جز شكيبايى و آسانكيرى جاره نيست . اكنون برخيز » جسد راجه 
وجسرت» را برابر آيين بسوزان. 

وستركهن» نيز به خانه وسومترا» مادر خود رفت . او رأ بيبوش 


ديد. كلاب بر او افشاند؛ وجون بهدهوش آمد سبب يريشانى أو را برسيد. 


من 


بخشنده ومبربانند؛ جه شود ازجرم مذكر من در كذريد وكناه مرا به كرم 
حود ببخشاييد. آنان بدكريه درآمدند وكفتند ما را بيش يسرمانل ببر . 
جنان كردم. هردو دست بدسر وسينه فككار وسرون» سودند ونفرين كردند 
كه همجنانكه ما دونابينا از غم جدايى بسر مىميريم » تو نيز به جنال 
درد كرفتار آبى. اين نفرين كردند وبدان غم جان سبردند . أن روز من 
فرزند نداشتمء ازاينرو از جئان نفرينى دل بد نكردم. اكئون أن نفرين 
يادم آمد و باورم شد كه دكربار ورامجندر» و ولجهمن» را نخواهم ديد. 

راجه وجسرت» جندان كريست كه بىهوش افتاد و لختى بعد 
دركذشت. زنان بهدشيون در آمدند ومردم شبهر «أوده» در سوك او زاريما 


كردند . 


خشم كرفتن برمادر 

و بشست » بيكى تي ز كام به م قندهار » فرستاد تا« بهرتا او 
وست ركهن» رأ از حادثة مرك يدرشان آكاه كند. آن دو برادر بى درنئ|قف 
به واوده» با زكشتند. شهر بى نور وبىرونق بود. هيج كس بهبيشوازشان 

دو برادر به خانه رفتند و باى وكيكثئى» را نؤسنة نا و شكتى: + 
خوشامد وببرت» را كفت: راجه و جسرت ) يراين نيت بود كه سلطنت 
واوده» را به سرى «ورامجندر» بسبارد. من رضا ندادم واو را بهفريب و 
فسون برانكيختم تا «رامجندر» رأ به جنكّل تبعيد؛ وتراجانشين خود 
كرد. وسيتا» و ولجبمن» ؤ «رأمجندره به جنكّل رفتند و راجه از دورى 


ايشان جندان كريست كه د ركذشت 8 اكنون آسوده خاطر وكامروا 


١ نض‎ 


شدند. سهروز راه سيردند» درآن هنكام كه بهنزديك مقام سرىور|مجندر» 
رسيدند أو و وسيتا» و « لجهمن » ب ركم ركوهى نشسته بودند. ويهرت») 
اميران وبز ركان ومردمان را متوقف كرد وخود با وبشست» و«ست ركهن» 
وزنان» سجده كنان بهورامجندر» نزديك شدند. جون بهوى بيوستنديايش 
را بوسيدند و بهكريه درآمدند . ورامجندر» آنان را از خاك برداشت؛ 
درأغوش كشيد و سروروشان را بوسيد . «ببرت» و «ستركهن» در باى 
وسيتا» افتادند و او در حق ايشان دعاى خير كرد . اندك زمانى بعد همه 
مردمان ولشكريان بيش آمدند وبيرامون سرى «رامجندر» آرام كرفتند. 
وبسهبرت» كفت : أى سرى «رامجندر» شما براثر نادانى و تيرهرايى مادرم 
وكيكتن ( ناجار به جنكّل در آمديد؛ راجه وجسرت» از رنح دورى شما 
جان سيرد . من شرمسار هردوجبهان شدم. بر بخت خود نفرينها كردم و 
بسياركريستم. اكنون نوبت آنستكه كناه من ومادرم را به بزركوارى 
حود ببخسّىء به «اوده» باز كردى و يادشاهى كنى» كه مردم همه جوياى 
تو اند واز دكركس فرمان نمىبرند. 

سرى «رامجندر) فرمود: من بهسرنوشت خود رضايم. اكنون قام 
تقدير براين رفته كه من در جنكل بمانم و تو شهريارى كنى. ستيزكرى 
نا تقدير شرط عقّل نيست؛ برتخت يادشاهى بر آى و داد ستم رسي د كان بده. 

وببرت» ريست وكفت: أى برادر » من شايستكّى غلامى ترا هم 
بدارم» جه رسد به آنكه جاى تو نسّيئم و حكم برانم . ما برادران همه 
حدمتكاران توايم » و شادى و آسايش ما در سرورى تست ؛ واكر 
باز نمى كردى بارى اجازه بده كه جون «لجهمن» با تو بمانم و به جان 
تيمار داريت كنم. ْ 


م 


وسومترا آنجه را كه وكيكثى » به فريبكارى ومتجراء كرده بود بيان 
كرد. وستر كمهن» درخشم شد . كنيزك شرانككيز را لكّد بسيار زد و قصد 
جانشكره؛ اما وكوشلياوكه مهربان و نرم دل بود او را ازشكنجه وخطر 
رهاند . 

يس از آنكه جسد راجه وجسرت» را موافق رسم خاندان سوختند 
وخاكستر آن را در رودخانه وسرجو» ريختند» روزى «بشست» وكروهى 
از برهمنان و بز ركان نزد ٠‏ ببرت » آمدند وكفتند : روزكار هيجكس 
جاودان نيست. مرك دركمينهمه است وجون همه سرانجام بايد بميريم 
اندوه بسيار برمركككسى خوردن ستم است. بيش از اين دل بهغم نبايد 
سيرد وجارةٌ كارها بايدكرد. ازآنكه ملك وشهر بىسرور نظم نمىيذيرد. 
سرى ورامجندر» در جنكل معتكن شده ويس از او هيج كس را سرورى 
سزاوارتر از تو نيست از آنكه خردمندى و مهربان و بيداردل ؛ برتخث 
بنشين» داد ستم رسيدكان بده نيكويىكنء مراد مردمان برآر وكشور را 
بهداد آبادان دار. 

وبسبرت» به شنيدن اين سخن ملول كرديد . كريست وكفت : اى 
وقبسة: ترز لبك و بد روزكار را آزمودهاى؛ نكتهها و رازهااموختهاى 
و نيك مىدانى كه ه ركسى را كارى مىسزد . خر بار فيل كى تواند برد 
و روبه كار شير جكون هكند ؟ به نزديك من يسنديده آنست كه بابرهنه 
به جايكاه سرى ورامجندر» بشتابم» درباى او بيفتم و جندان بكريم مكر 
شوو كه ان عبار رده بالقنا كنددى همه رائ اتررتة رأ 
يسنديدند . روز بعد وبهرت») و وستركبن» و وكوشلياء » «سومترأ» »؛ 
وكيكثى ؛ وكروهى از اميران و بزركان وبيشتر مردم شهر روانة جنكل 


يض 


تيرى به سوى زاغ رها كرد . زاغ بريد وكريخت. تير همجنان از بى او 
مىرفت. زاع به صورت اصلى خود درآمد و به بدر يناه برد. نير در بى 
أو روان بود . «ايندر» جار ه كردن نتوانست. و جينت » به همه زاهدان و 
عابدان و رورمندان بناه برد . هيجكس نتوانست وى را از كزند تير 
برهاند. «مارد» يكى از دانايان بارسا را برحال او رحمت آمد. كفت اكر 
رهايى خواهى بروء برباى مبارك سرى «رامجندر» سربنه» و يوزش بخواه 
شايد برتو ببخشد . «جينت» جنين كرد . أما جون تير سرى « رامجندر » 
هر كز خطا نمىرفت » بس از اينكه يك جشم او را كور كرد به فرمان 
سرى «رامجندر» از وى دوركّشت. 

جون مدتىسبرى شدء سرى «رامجندر:ووسيتا» ازكوه وجتركوت» 
رهسيار جاى دكّر شدند . از أنكه بيم داشتند مردمان «اوده» و معتقدان 


ايشان بدايجا رفت وآمد سيار كنئد وآنان رأ از عبادت بازدارند. 


زفي خرد ور و يندأ مو رز 

يس از روزى راه رفتن» به خانةُ « اتر » عارف بزر كك رسيديد . 
«أترا مقدم ايشان را كرامى داشت و «اسسويا» زنش» در<ق «سيتا» دعاى 
خي ركرد . كردن بندى از كلهاى خوش رنك و بوى كه بهكذشت زمان 
هر كر يزمر ده نمىشد» بيهدوى داد وكفت : أى «سيتاىء بدان كه زنئان بايد 
بيوسته خدمت يدر ومادر و برادركنند و ازخدمتكزارى شوهران و كرجه 
بير وبيمار و نادار و بدخوى و دلازار باشئد » روى برنتابند » و زنىكه 
به جشم خواستارى و شهوت درمردى نكّرد و همصحبتى او را آرزوكند 
هركز ازعذاب جاودان خلاص نمىيابد. 


نا 


دراينزمات راجه «جنك» از«متملا» بدانجا رسيدء همه شاد شدند. 
وسيتا» درياى يسدر افتاد . «جنك» او را نوازش فرمود و همه باز كّشتن 
سر ق «ورامحندر» رأ بهراوده) به زارى طلبيدنك. 

سرى ورامجندر» باردكر باكدلى و راستكويى «ببرت» رأ ستود . 
او را نواخت وفرمود: مراراى و تدبير ديكّر است و ناشدنى استاكه 
اكنون باز كر دم. تو بهراأوده) برو» مردم رأ بهدنيكى ومهربانى و دادكرى 
بئوازءمرا ازخودجدا مدان وآنجهكفتم بيذي ركه خير تو وخلق درانست. 
آنكاه نعلينمبا ركش را بهوبهرت» عطا فرمود. وببرت» جز فرمانبردارى 
جاره نديد» نعلين رأ به حرمت زياد برتارك خود نباد وكفت : اى برادر 
بزركوارء به فرمان تو بهشبر «أوده؛ مىروم و نعلين مبارك رأ يرتخث 
مى كذارم ومن بهنيايت آن حكم مىرانم. 

يس آنكّاه فمكان: ناز كفعدل . وببرت) حون به شمبر درآمداز 
يوس تآهو ودرحدت جامهاى بدا نسانكه «رامجندر» داشت»ء فراهم ساخحت 
وبرتن خويش كرد. جز بيخ وبار درختان جنكّل جيزى ذمى خورد وبيوسته 


در ياد ورامجحندر» وجشم بهراه آمدن او بود. 


مكافات كستاخى 

ورامجحندر» و «سيتا» همجنان بركوه « جتركوت » مقام واشغنة.:. 
سي ر تلكشت وآب روان م ىكردند وآسوده خاطر بودند . مكّر روزى 
وجينت) بسر (أايندر») از غايت نادائى خواست تا زور و نيروى سرى- 
ورامحندر» را بيازمايد. بهوصورت زاغى فرودامد » و به جنكال» انكشت 


ياى وسيتا» را كزيد. وسيتا» از درد رنجه شد و ناليد . سرى «رأمجندر» 


عم 


خوشكوار سرد بيش أوردء و آنان را نه أقامت در لا دندكين » تشويقف 
كرد. شمشير و زره وكمان وتركشى ‏ هرجبار شكفتانكيز وجادووش - 


نيز به ورأمجندر» بخشيد. 


فتنه اتكيزى ذنى هوسباز 

ديرى نكذشت كه در « دندكبن » بهمقام ينح وتى رسيدند و براى 
نشستنكاه وخوابكاه و يرستشكاه خود خانههايى ازجوب و بوته و برق 
بر آوردند. 

سيزده سال به خوبى وخوشى بر ايشان كذشت. يك روزكه خوش 
آسوده بودند وسورب نكبا» خواهر وراون:بدانجا درآمد.سرىدرامجندر» 
را ديد و بر أو فتنه شد. دردم بهدوصورت زنى جوان وزيما در امد وبهناز 
و كرشية كيك : اى سرى «رامجندر» » من دخترى جوان و زيبائرين 
دوشيز كانم ؟ هيج مردى را لايبى همسرى خويش نيافتهام وازاينرو 
هنوز باكره ماندهام . اكنون برتو عاشن شدهام و خواهم شوهرم باشى . 
وسيتأ» را بده بحورم وجاى أو همسر وهميستر تو كّردم. 

سرى«رامجندرعوكفت: من يك تار موى «سيتا» رأ بهحمانى برابر 
دمى كذم ِ برادرم ولجهمن ) هنوز زن نكرفته » كام از او بخواه ؛ شايد 
أرزو يابى. «(سورب نكبا نزرد ولجهمن ) رفت» او مرادش را برنياورد» 
از اينرو دزم و خسٌمكين كشت و قصد جان «سيتا» كرد. ولجبمن» به 
اشارت برادر » بينى وكوش او را بريد . وسورب نكبها» شور و فغان 
بر آورد و به وكبر » و ودوكبن» و«ترسرا» كه با جبمارده هزار مرد 
ديومانند به نكهبانى أو آمده بود فرمان داد كه ولجهمن» و «رامجندر» 


يض 


وسيتا» يند و انسويا » را بهكوش دل شنيد و به نشان حقشناسى 
سر بربايش سود . بس آنكاه هرسه رخصت طلبيدند و رونهراه تهادند . 
از جنكلباء رودخاندهاء تالابهاء ازكنار جشمدسارها كنشتند . باشان از 
خليدن خار مجروح نمىشد ؛ ابر برسرشان سايه مىافكزد » و خستكى 
برايشان راه نمىيافت. جون لختى ره سبردند وبراده» نام راجهس بديدار 
من وشت :وشتتاء را كرفت وكفت: وسيتا» ازآن من؛ شما رأه خويش 
بيش كيريد و 'برويد. 

ورامجندرة سرش رابه تيرى جدا كرد . دردم «براده؛ به صورت 
آدم شد » درياى مبارك افتاد و كفت دن وكند هرب » آوازهخوان 
بغمهبردازم؛ از نفرين زاهدى بدين صورت درآمدم و اززبان زاهد شنيدم 
آنككاه باز بدوصورت خود باز مى كردم كه به تير توكشته شوم» وشادمكه 


جنلين روى لنمود. 


بارسابى روشندل 

در راه به وسوتيجهن» زاهد روشندل رسيددد. أو تر كشى كه هرجه 
تير از آن برمىكرفتند تيرهاى آن كم نمىشد» وكمانىكه هركز شكسته 
نمىشد به ورامجندر» بخشيد. 

از مام ٠‏ سوتيجبن» نيز ككنشتند و به جايى رسيدند كه هواى 
حوش و زمين سرسبز داشت . برخى درختان غنجه وكل ») وترعى بار 
برآورده بودند » مقام واكست» حكيم بزرك درا نجا بود. «اكّست به 
بيشواز ايشان آمد. هردوبرادر و وسيتا» درياى واكآستء افتادند و اورأ 
ستايش كردند » حكيم ايشان را نوازش فرمود ؛ ميوههاى لذيذ و آب 


ع" 


بينى و دهانشآتش زبانه كشيد و باكروهى انبوه بهكشتن «رامجندر» و 
كرفتار كردن وسيتا» روانه شد . به وزيرش وماريج» كفت تو به صورت 
آهويى كه شاخبهاى كوهراكين و بوست زركون خوش نكار داشته باشد 
درآء وخودرا بهوسيتا» بثماء و در برابر او بخرام . جون «رامجندر» به 
خواهش همسرش به كرفتن تو آهن_ كند آهسته آهسته دكريز تا وسيتا» 
تنبا ماند و من اورا كّرفتا ركنم. ورامجندر» و ولجمومن» بدين غم مى- 
مير ند وما كه به جنكقف با ايشان برنمىآييم آسوده خواهيم شد. 

«ماريج» او را نصبيحتكرد وكفت: اى وراون» با ورامجندر» كه 
بديدآورندة هرسه عالم است دشمنى نبايدكرد. شير خفته را بيدار مكن» 
وزشسورخانه مياشوب. وراون» كفت ترا بهمشورت نكر فتم» هرجه مى- 
كويم بكن وكّرنه جان برباد مىدهى. «ماريج» برجان خود بيمناك شد و 
ما «راون» روان شد . يس از مدتى به ودندكبن» رسيدند . «ماريج) به 
صورتآهوبى خوشرنك ونككار درآمد ونزديك «سيتا» خراميدن كرفت. 
«وسيتا» از ديدن جنان آهويى زيما درشكفت شد وازشوهرش خواست اكر 
تواند او را بككيرد . «رامجندر» خطى دور «سيتا» كشيد و ككفت در اينجا 
جادوان و روانباى بليد بسيارند » تا بار آمدنم يا از اين دايره بيرون 
منه. اين را كفتء تير وكمان بر كرفت وبهدنالآهو روان شد. تا لختى 
دور افتاد. سرانجام أهو را بهتير محر وح كرد. «ماريج» درآن دم بهزبان 
سرى «رامجندر» فرياد كرد: اى ولجهمن» مرا درياب كه آهوى جادو كر 
مرا مى كشد. 

وسيتا» بهشنيدن آواز بىقرار شد وبهولجهمن» كفت: جه نشستهاى 
كه برادرت درخطر افتاد. 


م 


را بكشند و وسيتاه» را دستبسته بيش او أورند. 

اينسه: با لشكريان خود آهنف كرفتن وكشتن سرى«رامجندر) 
و برادرش را كر دند. جون جشمشان برجمال دوبرادر افتاد خيره شدند و 
كفتند : وسيتا» را به ما بدهيد و خود هرجا كه خوأهيد برويد . سرى- 
ورامجندر» حشمكين شد. به يك تير جهار اسب ارابةُ ودو كهن» و به ثير 
دوم هزار سباهى را كه همراهش بودند كشت. وكبر» حون برادر خود را 
بيجان ديد از شدت خسم جشمانش برخون شد و برآشفته و خشمكين به 
«ترسراوكفت: براين دشمن رحم نبايدكرد؛ تو برو واورا بكش. «ترسرا» 
بهدفرمان برادر به حونخواهى آمنكك_كرد. جون ماران برآن دو برادر تير 
باريدن رفت . درختان و صخرههاى بسيار به جادوكرى از جا كند و 
به سوى ايسان يرتاب نمود» و جون از اين جمله كارى برنيامد » مار 
وافعى فراوان بهجادو كرى برآنها افكند. سرىرامجندر» همه را بابود 
كرد و «ترسرأ») راسز به تيرى كشت . وكبر » از تي زخشمى» بىمحابا با 
سواران بسيار بدجنك_ آهن كرد . «رامجندر» اين همه را نيز با دو سه 


تير به حاك افكند. 


رأون بدسرقت 

«وسورب نكباء» يس از كشتهشدن برادرانش غمين وكريان نزد 
وراون» رفت وكّفت يادشاه نبايد از آنجه در جبهان مى كذرد ناآكاه ماند 
وكرنه كزندها و يشيمانىها نصيبش مىشود . جونست كه از در أمدن 
ورامجندر» بداين سرزمين و كشتارهايش بىخبر واز دفعشغافلماندهاى. 
«راون» از سرزنئش وسورب نكها» بيجان شد . از شدت خشم ازأكوش و 
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و موهايش را كند . مى كريست و مى كفت : أى «رامجندره بهيارى من 
بشتاب ؛ زود بياء اى «لجهمن» برتلخكوبى من مرنج و ببخشاى ! اى 
درياء أى كوههاء اى درختان» اى جانوران» «رامجندر» را بخوانيد شايد 


ازحال من آكّاه شود وبه رهايىام بكوشد. 


بارى كر كس 


كر كسى «جتايى» نام صداى فغان وشيون «سيتا» را شنيد» بريد؛ 
وجون به «راون» رسيدء كفت: اى ستمكر» ناشدنى است كه تا من زنده 
هستم وسيتا» را بربايى . و جنان بر يرفوت خود را به«راون» زد كه از 
اسب بدهزير افتاد. «راون» به خشم ازجا برخاست وبا شمشيرجنان ضر بتى 
بر كر كس زد كه ناتوان و محروح برزمين افتاد . «سيتا» جون و«جتايى» 
را درآن حال ديدكفت : اى «جتايى» آرزو دارم كه بايان كار تو نيك 


باشد وثا سرىورامحندر» را تبيئى واوراازحال من أ كاه نكنى تميرى. 


كرفتارى سيتا 

يس از روزى و شبى «راون» و «سيتا)» بهولنكا) رسيدند . راون 
به رام كردن «سيتا» م ىكوشيد » اما آن زن زيبا و وفادار همجنان مى- 
كرشت بهاو دشنام مىداد ومىكفت: زود باشد كه سرى«رامجندر)» و 
«لجهمن» دمار از تو ويارانت بر أورند. 

وراون» كفت : شش ماه به تو مهلت مىدهم تا ببينى و باور كنى 
كه ورامجندر» و «لجهمن» هركز بهرهايى تو دست نمىيابند. 


اع 


ولحجسمن» كفت: خاطر آسوده دار كه اكر همه جنكّاوران و همة 
ديوان و جادوكران روى زمين قصد اوكنئند بيروز نمىشوند . وسيتاأ» 
بى دربى كم ك طلبى شوهرش را مىشنيد » و جون همجنان «لجبهمن» را 
آسوده خيال ديد ب رآشفت و به خشم كفت: وشايد آرزو دارى كه برادرت 
كشته شود ومرا زن خود كنى » اككر اين سودا درسر دارى هركز به مراد 
نمىرسى ازآنكه زن شير هركز بهشغال نمى بيوندد. برخيز و اورا بجوى 
وكرنه خودرا مى كشم.» 

حال «لجممن» ازشنيدن اين سخنان ناهموار دك ركون شد» ناجار 


ازجا برخاست ودر حالى كه مى كر يست بهجستجوى برادرش روأن شد. 


٠ 


فريس 

در همان دم؛ وراوث» به صورت وسومنت» وزير راجه وجسرت» 
بروسيتا) ظاهر شد وكفت : أمسروز 0 ووكوشليا ) و«سشست»)از 
واوده» آمده» با سرىورامجندر» كنار دريا أنجمن كر دداندك؛ ورامجندر» 
آهو را كشته و درانتظار تست تا باهم به «واوده» برويد . وسيتا» سخنان 
فري ب آميز «راون» رأ باوركرد و بر ارابهاىكهآورده بود سوار شسد. 

جون ياسى دور شدند وراون» به صورت خويش درآامد وأكفت : 
وسيتا»» من«راوت» حاكو «لتكاءام؛ مرا باغهاى سرسبز ودلكشًا وكاخبهاى 
باشكوه و زيباست . سرزمين من از ديككر كشورها يبناورتر است » 
هزاران هزار ديو بندة منند ؛ جند زن زيبا در خانه دارم ء اما دل به تو 
بستهام ٠‏ 

وسيتا» ازترس ووحشت لرزيد. بهشيون درآمد؛رويش را خراشيد 


١ 


رفته بهآواز بلند نام اورا برزبان مىآوردند وكاه ازير ند كان ودرختان 
حال اورا مىيرسيدند. سر انجام دانستند كه «راون» وى راربودهاست. 
بىدرنك بىارابة «راون» را كرفتند و به جستجو روانه شدند . در راه 
بدجايى رسيدند كه خون بسيار ريخته: وتاج و زرةٌ «راون» افتاده بود. 
جانورى بزرك در خون مىغلتيد و دم بهدم نام سرى «رامجندر» را 
برزبان مى أورد. برخحى زيورهاى«سيتا» نيز آنجا براكنده بود. «لجحهمن» 
«جتايبى» كركس را شناخت. «جتايى») كنت : «راوث» وسيتا» را بهزور و 
ستم مى برد؛ خواستم اورا ازجن,_ آن زشتكار برهانم ؛ جنكّى بزرف 
روى نمود . تاج از سرش بركّرفتم و اسبان ارابهاش را كسّتم؛ زرهش 
را دريدمء «سيتا» را از اوكّرفتم» اما سرابجام برمن جيره شد» به خحاك 
درافتادم واو وسيتا» را ربود. 


«وجتايى) يبس ازكفتن اين سبخننها در كلت 


رأمحندر دز مر ز معن هيعو فأن 

سرى«رامجندر» و «لجهمن» اشفته خاطر و نككران به جستجوى 
«وسيتا) هئ كعد تا درجنكلى به « كبنده » ديو رسيدند . اوكفت وسيتا)» 
را «راونث» ربوده» اكرمى خواهيد اورا بيابيد بدسوى مشرق جندان بيش 
برويدكه بهدكوه بلند «ركبه مونك» برسيد. «هنومان» ووسكريو)بادشاه 
ميمونان با بسيارى ازميمونان بيرامون1آنكوه زندكى مى كنند. بهيارى 
وهم تآنان «سيتاه را از زندان «راون» رها خواهيدكرد. 

دويرادر از بسياركوه وو دشت وجنكل كذشتند تا به كوه ( ركببهء- 
مونك » رسيدند . وسكريو) و «هئومان») و «جامونت» و «نل» و «نيل» 


فا 


آنكاه «ترجتا» بكى از نزديكان خود را طلبيد وككفت : «سيتاء را 
بهباغ خاص من «اسوكبن») ببر؛ از او به حرمت يذيرايى كن ؛ جامههاى 
كرانبها براو ببوشان؛ غذاها وميوهها وشربتهاى خوشمزه به اوبخوران» 
اما اكر همجنان بدزبانى و غوغا كند اندكى بر أو سخت بكير تاقدر 
عافيت را بداند. 

وسيتا» درآن باغ بيوسته م ىكريست » لب از خوردن وآشاميدن 
بسته بود» وخواب وآرام نداشت . وبرهما) دلش به حال أو سوخت . 
«ايندر» را كفت نزرد او برو»ء دلداريش بده و اين شيربرنج را به أو 
يخوران. وايندر؛ ظرف شير بر نج را برداشت» بدولتكا) آمد . اول همه 
ديوان محافظ را بيهوش كرد»ء بعد به اوكفت : اى «سيتا» آسوده خاطر 
باش ؛ زود باشدكه ورامجندر» و «لجبمن» بهياريت مىآيند و «راون» و 
همه ديوان را م ىكشند. اين شير برئج را بخور نا از بركتآن تاهزارسال 
از رنج تشنكى وك رسنكّى وييرى وناتوانى درامان بمانى. 

وسيتا”» از غايت بدكمانى سخن وايندر» را باور نكرد وكفت تو 
نيز ازجملة خادمان راونى. اكّر«ايندر) هستى بدصورتىكه ترأ درحصضور 
سرىورامجندر) ديدهام درآ . وايندر» به همان صورت درآامد . (وسيتا) 
اندكى شاد شد . شيربرنح رأ از «ايندر» كرفت » سهبيخش كرد . حخصة 


ورامجندر» و «لجهمن» را در زيرزمين دفن كرد وسبم خود رأ خورد. 


در مسجو فى صيتأ 
ورامجندر) وولجبمن» جون بدخانه بازكشتند ورسيتا» را نديدند 


بىقرار شدند . ديوانهوار مىدويدند و فرياد م ىكشيدند . كاه بر بلندى 


؟ع 


وسنيات» كفت: «سيتا» را «راونث» حاكم ولنكا, دربا غ «اسوكبن» 
بهزندان كرده. جون بينايى جشم كر كسان ازهمة جانوران بيش است از 
رأه دور مى بينم كه زير درختى نشسته » بيوسته ناله وكّريه م ىكند . 
من بير و فرتوت شدهام و قوت بريدن از روى دريا را ندارم . «سبارك) 
يسرم را به خدمتكرى شما مى كمارم . هريك از شما كه بتواند از روى 
دريا بجهد بهراهنمايى وسبارك) مىتواند «سيتا» را ببيند. 

هيجيك از ميمونان اينقدر جهيدن نمىتوانست . به كار خويش 
درماندند. وهنومان»كه در جست و خيز بىهمتا بودكفت: من دراي نكار 
مى كوشمء شايد بتوانم» اكر هم در دريا غرق شدم غم نيست . بى درنكك 
ازكوه «مندروكه در كنار درياى شور بود بالا رفت و به قوت تمام به 
كوهى درميان درياء و ازانجا به ساحل مقابل بريد. از ضربت جستن أو 
كوه ارزيد. درختان ار ريشه بر آمدند؛ شيران وبلنكان وديكر جانوران 
ازآن غوغا سراسيمه شدند. 

بارى» «هنومان» بس از مدتى نزديك ولنكا)» رسيد . بر در شهر 
باغباى سرسبز وخرم بود. كروهى ازسباهيان دربرجها قراركرفته بودند 
و شبر را نكّهبانى م ىكردند .كشتيهاى فراوان نيز رفت وآمدكسان را 
به شهر مراقبت مى كرد » دانست كه داخلشدنش به شهر آسان نيست ؛ 
باجارخودرا به جادو بدصورت بشداى در آورد و به وقت شام از دروازه 
شمالى داخل «لنكا» شد. از آبادانى و شكوه شهر در عجب شد . بسيار 
خاندها و باغبا را در جستجوى «سيتا» كشت و سرانجام به قصر «راون» 
درآمد . درها و ديوارهاى قصر همه از زر و به جواهر آراسته بود . 


تخت طلاى «راون» جون آفتاب مىدرخشيد . در آغوش همسرش خفته 


ف 


معبدهاء شبرهاء درياكنارهاء مغاكباءكوههاء جستجوكردند و خبرى از 
وسيتا) نيافتند. 

وهنومان» وهمراهانشكه به جانب جنوب رفته بودند در رأه به 
بيابانى خشك و سوزان و خالى از درخت وكنياه رسيدند . ازكرسنكى و 
تشنكى بىتاب شدند» و از راهرفتن درماندند . «هنومان» بربالاى كوهى 
رفت وبهاطراف نكريست. برزمين سوراخى فراخ ديدكه جانوران بسيار 
درآن فرو مىرفتتد وبالا مىآمدند. با ياران درآن بايين رفتند.بهياغى 
وعمارتى باشكوه رسيدند. در آنجا زنى بهعبادت مشغول بود. وهنومات» 
براو تعظيم كرد وخب ركم شدن وسيتا») وشرح درماندكى ونامرادى خود و 
يارانش را در يافتن وى بازمت . زن بارسا ايشان را دلدارى داد و 
كفت: جشم خود را ببنديد و جند لحظه بعد بكسّاييد سرانجام نشانى از 
كمشدة خود مىيابيد . همه ديدكان خحود را فروبستند و جون كشودند 
ب ركنار درياى شور بودند. 

وهنومان» بهاندوه ياران را كفت: يك ماه مهلت جستجو سيرى 
شد وخبرى ازوسيتا» نيافتيم. فوة اناسنا مودنك | حكن و درماندكى 
بر كنار درياى شور نسشستند. بهناكاه وسنيات» كر كس براد ركلان «جتايى») 
درهوا يديدار شد . او درطلب طعمه به هرسو برواز مىكرد . بربالاى 
بلندى ميمونان بسيار ديد . بهقصد خوردن آنان فرود آمد . درا نحال 
ميمونان از نيكىها وفداكاريهاى «جتايى» دركار سرى«رامجندر» سخن 
مى كفتند . وسنيات) حون نام برادر خوداز زيان ايشان شنيد انان 
مسبربان شد . فرود آمد و سبب اجتماعشان را برسيد . «هنومان» خبر 


كم شدن وسيتا» ونااميدى خود ويارانش را ازيافتن أو بيانكرد. 


ع 


«هنومان» كفت اكر تو اجازه بدهى ازآنها نمى ترسم . وسيتا» كفت برو و 
هرجه مىخواهى بخور . «هنومان» بالاى درختى برميوه جدت » هرجه 
ميوةٌ رسيده بود خورد و نارسها را كند و برزمين ريخت . سيس فرود 
آمد وجندين درخت از ريشه برآورد . جند نفر از نكمبانان او را ديدند 
وازكندن درختها منع كردنك . وهنومان» به آنها اعتنا نكرد و همجنان 
درختها را از ريشه برمىكند. نكهبانان به اوآويختند. جنك دركرفت. 
وعنومان» جز يكى كه فراركرد همه را كشت. آنكه جان به در برده بود 
خبر به وراون» برد. يادشاه «لنكا» جند هزار ديو وآدمى را به دستكيرى 
وهنومان) فرستاد. «هنومان» همه را درمدتى كوتاه كشت . دوسه نفركه 
مابده بوديد حسته ونالان ييش«راون)» رفتند وكفتند هيج كس تااين زمان 
ميمونى بدين تن و ميرو نديده. به يك نهيب همه جنكجويان را كسّت. 

وراوث» در غضب شد . ينج سردار خود را كه همه در جنكاورى 
كم مانئد بوديد با لشكر زياد به جنك رعنومان» فرستادء و «هنومان» 
آنها راهم ازيا دراأورد. 

«راوث» يسرى داشت به نام واجبه» . او ميان همه يبلوانان به 
يملوانى بنام مود . به فرمان بدر با سباهيان بسيار به جنكك «هنومان» 
رفت . وعنومان» در دم درخت كن از جا بر كند و جنان بر ارابه و 
اسبان «احجبه» زد كه شكمته و بيجان شد. 

«راون» هفت وزير» وهر وزير يك بسر داشت . همه يملوان . 
وزير زادكان بهجنك«هنومان» رفتند. وهنومان» يك يك أنبا را با دمش 
جنان برزمين كوبيد كه نفسشان بريده شد . «راون» جند نفر از يجلوانان 


خحود رأ با جنكجويان بى شمار بهجنكك ميمون فرستاد. همه كشته شدنكد. 
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آوردهام تا خاطرت بياسايد وافسرده و نااميد نمانى . سرى:رامجندر» و 
ولجهمن» تن درستئد وجز رهاندن تو آرزويى ندارند. 

وسيتالكفت: توكيستىكه اين نويد أوردهاى؟ 

وهنومات» به صورت خود فرود آمد و نزديك وسيتا» بدادب آرام 
كرفت. وسيتا» مى ينداشت كه اين نيزحادوى «راوت» است» ونكران بود. 
و هتومان اتيت و كنك اق تعسو اغر بريفية كان 2 يقين بدان كه من 
«وهنومان) منده ويرستندةٌ سرىورأمجندرام. اومرا بهجستجوى توفرستاده 
وانكّشترى *ويش به من داد تاكّواه ونشان باشد؛ وجه طالع قوى دارم 
كه ترا يافتم. اكنون بايد باز كردم أككر مىخواهى ترا بريسشت خود سوار 
مى كنم ونزد سرى:رأمجندر» مىبرم 

وسيتا» بدين كار رضا نشد . كمت مى ترسم كه به جنك لشكريان 
«راون» كرفتار شويم وحاتمال در حطر افتد. افزون براين روا نمى دارم 
ذم نا بدن بامحرمى لمس شود. اكركويى جكوبه با «راون» أمدى بدان 
كه بىهوش وبىاختيار بودم. 

«هنومان»5فت بارسايان را آيين جمين است . يس شكيبا باش تا 


سرىورامجندر» را بياورم. 


م 0 ىهماى هو مأن 

دراين هنكام «هنومان» را شوق آزمودن رور «راون» در سر يديا 
آمد. بهوسيتاء كفت من كرسنهام ار اجازه دهى ازميوه اين باغ بخورم. 
و سيتا » فت در همركوشه وكنار دستههايى از ديوان و ديوخويان در 
كميناند و نكهبانى م ىكنندل » مى ترسم ترا ببينند و آزارت كنئد . 


م 


«هنومان» به سخره كفت نمىدانم اجل تو بيش آمده يا ركف 


من؛ اما فبميدم كه عمّل ندارى وخوب و بد را ازهم نمىشناسى. 


بأيمردى وب كون 

وراون» بهكشتن او فرمان داد . در اين هنكام بيكيق تترادر 
كوجك «راون» به اوكفت: درهيج كيش ومذهب كشتن بيامكزار و رسول 
روا نيست ؛ فرستاده هميشه به سود فرستنده سخن م ىكويد ؛ سزاى 
ديكّر بده . 

«راون» كفت يس او را شكنجداى بايد كرد كه رجش ازكشتن 
بيشتر داشد. بارجة بلندى را با روغن جرس كنيد محكم بهدمش ببنديد» 
و بيفروزيد تا دمش بموزد و ابا دم سوخته بيش «رامجندر» برود. 

خدمتكّزاران جنين كردند. جند كز يارجه به روغن اغسُتند ونه دم 
ميمول بستند. هرجه بيشتر بارجه مى أوردىيد «هنومان» به جادو دمش را 
درازتر مىكرد. آنقدر بارجه آوردندكه بيش از أن درشمر نمابد. خلق 
دهتماشا آمدند. وسيتا» جون از اين كار آ كاه شد دعاكردكهاتش برميمون 


سر د كر دد. 


سوضةن انكأ 

همينكه اتش به دم ميمون در زدند ار زمين برجست» نكمّاهى تند 
و خشم آكين به مجلسيان افكند » سبس بهبام قصر جست و آتش بهآن 
در زد. ازآنجا به خانههاى ديكر رفت و يكان يكان را سوزاند . مردم 


ترسان و سراسيمه شدند . هرجه آب برآتش مىافشاندند زبانههاى آتش 


؟ن 


سرانجام «اندرجيت» بسر بزركك خود را با سياه فراوان كه همه بر فيل و 
اسب سوار بودند به مقابله «هنومان» فرستاد . مردم شهر كروهكروه به 
تماشا آمدند . و هنومان » فريادى بركشيد كه همه جنكجويان از ترس 
لرزيدند. آنككاه به واندرجيت» نزديك شد وكفت : تو كيستى ؟ كفت : 
واندرحيت» بسر بزرك «راون». «هنومان» اورا ريشخندكرد وكفت اكر 
جان خود را دوست دارى بركرد و بدرت را بفرست تا زور بازويم را 
به او نشان بدهم. 

واتدرجيت» در خشم شد ونه اوآويخت. «هنومان» درخت بزركى 
از زمين كند و جنان برسياعيان دشمن زد كه هزاران تن از ايشان هلاك 
شدند ؛ ومشتى برسينة «اندرجيت» زد كه تاح از سرش افتاد و بىهوش 
شد. جون به هوش آمد اسلحةٌ برهما در كار آورد و «هئومان» به فرمان 
«ايندر» به دفع آن نكوشيد تا كرفتار شد. 

غريو شادى ازمردمان ب رآمد. اورا دست بسته وكشان كشان بيش 
وراون» بردند . وعنومات» از شكوه ديوانخانةُ وراون» درعجب شد » و 
جون «راون» به:ندى وتلخى با وى سخن كفت» جواب داد: اى «راوتث)ء 
كفتههاى من بهكوش دل بشنوء خودكامكّى وغرور وحسد از دل بيرون 
كن؛ وسيتا» را بهدسرى ورامجندر» بازده و فرماببردار او شو. او ممبريان 
وبخشاينده و نوازشكر است» اككر بوزشخواه بهنزد او بيايى كناهانت را 
مى بخشايد وسلطنت ولنكا» را به تو مىسبارد 

وراون» از شئيدن اين حرفها خشمكين شد .مت من به قد ركافى 
خدمت معلم كرده وجيز آموختهام. حالا ازاين كفتارهاى بيبوده در كذركه 


فركاتو نونك است: 


بف 


سرىهرامجندر» «هنومأن» را درآغو شكشيد ونوازش فرمود. 

جند روز بعد بهفرمان «رامجندر» ووسكريو» لشكر ميمونان براى 
كذشتن از درياى شور و رهاندن «سيتا» از بند « راون » روانه شد . در 
همان روز بروسيتا» شكونهاى نيك؛» وبر «راون» شكّونهاى نحس نمودار 
شد . سرى «رامجندر» بريشت «هنومان» و«لجهمن» بريشت ١«آنكد»‏ سوار 
شدند. هرسردارى سباهى را رهبرى مى كرد . از انبوهى لشكر ميمونان و 


صداى آنها زمين بهلرزه در آمد. 


راي زدن راون با بزدر كان و وزيران 

از روزى كه وهنومان» «لنكاح» را به اتش كشيد وحشتى عطيم در 
دل مردم آن شهر بديد آمد. برخى مى كفتند : ميمونى بهتنهاء شهر را 
جنين سوخت و ويران كرد ؛ از حمله و خشم سباه ايشان جدها رسد . 
ومندودرى» زن «وراون »ازكشته شدن و احجمه ) بسرش شب و روز مى- 
كريست . روزى به شوهرش كفت : برآنجه كذشت بينديش ؛ با سرى 
ورامجندر» دشمنى مكن ؛ «سيتا» زن او را با زر وكوهرهاى كرانبها ؛ 
وبه خشنودى نزد وى فرست و يقين بدان اكر با او ستيزه كنى يادشاهى 
و دودمانت برباد مىرود. 

«وراوت» بر كفته «مندودرى» خنديد. او را دلدارى داد وبه سخنان 
شيرين نواخت . آنكّاه به ديوانخانه رفت و برتخت نسّست . نديمان و 
وزيرانش همه حاضر شدند . «راون» رسيدن سرى ورامجندر» را به كنار 
درياى شور » و نيت ميمونان را بركّذشتن از دريا و حمله به ولنكاء را 
شرح داد و راى ايشان را برسيد. 
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بلندتر وسورندهتر مىشد. ديرى نكنّذشت كه اجزاخانه وبهبيكون» و باغ 
واسوكبن»وكه وسيتا» درآن بود همه كوشكبها وسراها و باغببا سوخته » و 
ويرانه شد . يس آنكّاه «هنومان» آتش دم حود را به آب درياى شور 
خاموش كرد . بيش «١‏ سيتا » رفت » وكفت حالا مى خوأهم نزد سرى. 
«ورامجندر» ب ركّردم. همجنانكه او انكشترى خود را به نشانى فرستاد» تو 
هم براى او نشانى بده . « سيتا » كوهرى را كه زيركّيسوان داشت به 
«هنومان) سيرد و بييغامهاى مبر آميز براى سرى «رامجندر) و «لجمهمن» 
فرستاد و التماس نمود كه بيش از سر آمدن مبلت دو ماه ء او رااز بند 
وراوث» رها كنند. 

«وهنومان» از وسيتا» جدا شد و با همان قدرت و همت كه هنكام 
روسبادن به «لنكاء از بالاى دريا جمته بود از فراز دريا بهدساحل جست. 
وآنكد» يكى از سرداران سياه ميمونباء و «جامونت» زودتر از همه از 
داز كشتن «هنومان» آ كاه شدند و شاديما كردند . وهنومان» آنجه را كه 
دراين سمر بر او كذشته بود براىآن دو كفت.انكّاه وعنومان) و وسكريو) 
وو جامونت » و «آنكد » نزد سرى «رامجندر» آمدند و برياى او بوسه 
دادند. وهنومان» خبر ديدن وسيتا» وبيغام اورا به تفصيل تمام بيان كرد 
وكفت: اى سرى«رامجندر»» وسيتا» دور از توخواب وآرام ندارد»؛ تنش 
ار درد و اندوه زارو ناتوان كسْته ؛ از شدت ضعف به سختى سحن 
مىكويد. اكر تا دوماه ديكر اورا درنيابى» هركز وى را زيده نمىبينى. 
<واستم كه او را بربشت خود سوار كنم وبياورم؛ رضا نشد. كفت هر كز 
اين زشتى برخود نمىيسندم كه دست نامحرمى بهمن برسد. أنكاه كوهرى 


را كه وسيتاه بهنشانى داده بود به او داد. 


6 





ددا انيلا 


وبببيكبن» كفت بدانكه دراين روزها شكّونهاى بد روى نموده؛ 
به روز روش نكركسبها بربالاى بام مى نشينئند؛ شيرمادهكاوان حشكشده؛ 
درفيلان مستى نمانده؛ اسبان علف و جو نمىخورند؛ و در روز شغالان 
زوزه مى كشند. اكّر صلاح وخير خود ومردم وملك خويش مى خواهى از 
جنككردن با سرى:رامجندر» ببرهيزكه عاقبتى ناخوش دارد» و «سيتا' 
را بهاحترام نزد او بازكردان. 

وبالونت» "وزير نيز با او همداستان شد . «راون» ازكفتار اين دو 
حشمكي نكشت وهردو را از انجمن بيرونكرد. وبببيكهن» رنحيده خاطر 
زد سرىورامجندر» رفت و از ياران خاص أو شد. 

«برهسيت) وزير ديككر » خوشامد «راون» را كفت : اى شبريارء 
در ديا به زور واقوت تو يادشاهى بيست . زر و سياه بسيار دارى . ار 
ككروهى ميمون بيم نبايد داشت. اكرفرمان دهى بهتنهايى همه را ازميان 
برمى دارم. معضى أز وزيران ديكّر نيز بر اينكونه سخن كمتند. 

وراون» عدهاى را بهجاسوسى فرستاد. ميمونانآسها را شناختند. 
رسكريو» مىخواست آنبا را بكشدء اما «ولجبمن» نكّذاشت و رها كرد. 
جاسوسان جون بازكشتند خبرآوردندكه در سباهيان ميمونان يملوانانى 
استاكه وهنومان» در برابر ايشان بىقدر است » اكّر بخواهند مىتوانند 
كه به روزى «لنكا» را جون خاك يست كنند. 


«وراون» از شنيدن كفتار جاسوسان آشفته وآزرده شد. 


بليستن بردريا 


سرى «رامجندر» سه روز بر كنار درياماند . دريا راه نكشود . 


ع 


سرى «رامجندر؛ خشمكين شد و بر دريا خروشيد . دريا ترسيد وأكفت : 
اى داناى بزركك؛ درميان ميمونان ونل»نامى است يسر وبسو كرما». أو 
علم بلبستن را خوب مىداأند ؛ واككر او سنكق برمن اندازد أن را فرو 
نمى برم وير رو نكّه مىدارم. بفرما أو يل بسازد. 

ونل ورا حاف كويد وتات كاي نر كه از كوهها مى 
كندند وبه دست وئل» مى دادند. افتستكنا واس كؤيا فق افكثل:. سنكها 
شناور مىماندند. سرى «رامجندر» وولجهمن» و وسكريو) بر كوه نشسته 
بودند و تماشا مسىكردند . جون ساحتن بل به يايان رسيد ٠‏ جمعى به 
تكسا آن 07 شدند تا دشمن شكند . سرىورامجندر) وبل ورا 
نوازش بسيار فرمود وتفت : از دانش و همت تو اكنون آسان از دريا 


مىتوان ا 


اكذو أز دريما 


در ساعت بعد سرى «رأمجمدر) و وسكريو) وو(بسيكهن) بر بشت 
رهنومان»» وولجهمن» بر بشت «نيل» سوار شدند واز بل كذشتند. ماهيان 
ونبئكان وديكئرجانوران دريا بهتماشا ىكذشتن لشكر ميمونان «زديك بل 
آمده بودند وآرام وبىقرار آنها را مىنكريستند. 

لشكر ميمونان درآن سوى دريا بركوه «سبيل» فروداماند . 
ورامجندر» اجازه دادكه ميمونها درجنكلها وباغبا هرجه حواهند ميوه 
بخورند . ميمونها درختان زيادى را از ريشه كنديد و به خرابههاى 
ولنكاه انداختئد . از سياهيان و خدمتكزاران «راون» هركه را مىيافتند 
مىكةتند يا كوش وبينىشان رامىدريدند و رها مى كردند. 


/اثة 


بز بدفرجام 

مقارن اي ناحوال سرىهرامجندر» برسر سنككف بزركّى كه ولجهمن») 
بر آن فرشى كُسترده بودء استراحت مى كرد. نكّاهى به جانب جنوب كرد 
ولت بن جره اكه دوست عا را ره روت شر قن لودو د 
بارهاى نمايان شده» رعد مىغرد وبرق مىجهد. 

وبجبيكون» كفت اى سرى «رامجندر»» اين سياهى » ابر نيست ؛ 
«راون» بربالاى برج مجلس بزم آراسته . انبوه جمعيت » ابر » و صداى 
سازها رعد مىنمايد و اين تلا لؤ كوشوارة «ومندودرى» است كه در نظر 
جبهش برق جلوه مىكند. سرى«رامجندر» بىدرنك كمان بدزه. و تيرى 
رها كرد كه جتر و تاج كوهر نشان ١‏ راون » را بينداحت » وكوشوارة 
«مندودرى» را بيفكند. تير باز درتر كش آمد. 

بر اثر تيرأنداختن سرى «رامجندر» لرزشى جون زلزله در زمين 
يديد آمدء باران تندى وزيد» وبزم نشينان ترسان وسراسيمه شدند. 

«مندودرى» بار دكّر زبان به نصيح ت كردن شوه ركشود وكفت : 
سرى ورامجندر» را جون ديكّر مردمان مككير » دشمنى با او مكن تا زنده 
مانى ومن بيوه نكردم. 

«راوث» أو را مسخره و سرزنش كرد . باز با وزيران به مشورت 
نشست و جاسوسانى به لشكر كاه ميمونان فرستاد . ميمونان آنم-ا را 
شناختند و*واستند بكشند» اما مهفرمان سرى«رامجندر» رها كردند. 

اينان يس از باز كّشتن » «٠‏ راون » را به اشتى كردن با سرى ‏ 
ورأامجندر» و يس دادن وسيتا» تشويق كردند اما سخنشان باور و يسند 


وراوث» نيامد . 
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خبر كذشتن سرى«رامجندر؛ ولشكر ميمونان از درياء به «راوت» 
رسيد . او در شكفت ماندا كه جكونه در مدتى كوتاه يلى بدين عظمت 
بر درياى زرفناك بستهاند. 

ومندودرى» زن «راون» خدمت شوهر رفت؛ سر بدهياى او سود و 
به زارى كفت: سخن مرا بيذير ؛ ميان تو و سرى «رامجندر» نفاوت ار 
زمين تا آسمان است؛ بااو مستيز؛ وسيتا») را آزادكن» يادشاهى ولنكا” 
بهبسران ببخش 5 بهجنكّل برو وعبادت كن . 

وراون» زنش را نوازش كرد وكفت : انديشه مدار كه از من در 
جبان دليرتر نيست و مسىتوانم به يك حمله نابودشان كنم . أنكاه 
به ديوانخانه رفت؛ و وزيران و نديمان را خواند وكفت : اكنون تدبير 
جنف كدام است؟ 

وبرهسيت» وزير او را بهآشتى كردن با سرى ور|مجندر» رهنمون 
شد . و راون » خشمكين كشت وكّفت : سفرين بر راى تو ياد. وزير 
رنجيدهخاطر ازانجمن برخاست وكّفت: دريغ كه يندخر دمندان نمى بديرى 
جنانكه بيمار اجل رسيده دوا نمىيذيرد! 

وراون» از ديوانخانه به قصر خود رفت »2 رفع ملال را فرمود كه 
زنان صاحب جمال يايكوبى كنند و نوازندكان شادىآفرين آهنكبهاى 
خوش بنوازند . تاج مرصع برسر نماد . « مندودرى » را در كئار خويش 
نشاند وبىخبرازهشيارى ودليرى دشمن» وفتنة روزكار» بهشرابخوردن 


و شادخوارى با زنان سركرم شد. 
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«رأون؛» اين حرفها را مىشنيد و ازغايت تيره رايى باور نمى كرد 
ونمىبسنديد. روز ديكر ميمونان برفراز كنكّرههاى باروى شهر رفتند و 
از آنجا به جنكك آغاز كردند . بسى از سياهيان «راون» كشته شدند . 
هيمونان سر آنها را مى كندند و به سوى «٠‏ راون » يرتاب مىنمودند . 
عدواى از آنان كه جان به در برده بودند به سرى(رامجندر» بيوستئد . 
درام آنان را نوازش فرمود. 

روز بعد دكربار آنش جنكك أكرم شد. جون شكست در لشكريان 
وراون» افتاد «انكين» و «واتكامى) دو تن از ديوان به جادو جنان كردند 
كه ميمونان» سباعيان «راون» را نمىديدند. بدينسيب جمعى ازميمونان 
له تير دشمن كشته شدند . ورامجندر» تيرى رها وجادو را باطل كرد ؛ و 
سباهيان وراون» بهسهبيب «هنومان»ومانكد» جمله فرارى ويراكندهشدند. 

«راون» از هزيمت لشكر خود غصة بسيار خورد . وزيرانش را 
طلبيد و باآنان بهمشورت نشست. «مالونت» كفت: از روزىكه «سيتا) 
راريبودهواى دمادم شكونباى نحس يديدار مىشود. دشمنى با سرى- 
«ورامجندر» خوش فرجام نيست . با او دوستى كن . «سيتا» را بفرست تا 
بلاها دور شود. 

وراوت» بر او غريد . كفت : رويت سياه باد ! شرم نمى كنى كه 
مرا به بندكّى «رامجندر» مىخوانى ؟ برو و ديكر اينجا ميا. «مالونت» 


ربجيده خاطر سرون رفت. 


دمدأن دارى أندرجيتث 
واندرجيت» كفت 1 أى يدر » غمين و نكران مباش م فردأ خواهى 


مع 


نيستى نمست . تو أمير ولتكاويى ؤ من دندةٌ سرى ورامجحندر) . نوهرجه 
بردلت بكذر د كفتن مىتوانى ازابكه سرور ومختارى؛اما دن بى دسدورى 
سرى ورامجندر» كارى نمىتواثم يكنم وكرنه به يك نهيب» تو و جمله 


سياهيانت را بأبود مى كردم ووسيتا) وهمة زنانت را نزرد أو مى بردم. 


عشم كرفتن راون بر أنكد 

وراوت )در خشم شد. لبباى حود را به دندان كزيد . كفت : 
امفيك رسهة ناس عينة وحرشف مرشو يو كوي اكد 
درجوش آمد . دو دستش را جنان برزمين كوبيد كه زمين لرزيد و همه 
مجلسيان بى اختيار وبهناكاه نكّونسار شدند» وتاج ازسر «راون» بيفتاد. 
آنكناه كفت اى «راون» » تووازور خودرا بسيار ستودى ؛ كزاف كفتن را 
قدر واعتبار نيست. من ياى خويش برزمين استوار مىدارم اكآر از زمين 
بر كرفتى بدسرورى سزاوارى» اكر نه شرءدار وخودرا مستاى. 

وراون» بهسرداران ود كفت يكن ياى واتكد» را اززمين بردارد. 
هكين قو اسيك عل 2 يلترككنا رك تفريعةا قوت كووتك تكو الست » 
وراون» نيز نتوانست. وأنكد» ساعتى بعد نزد سرىورامجندر» با زكشدت. 

يس از رفتكن او «وراوث» از كشتهشدن سرش خبردار شد . شرمنده 
و خشمكين بيش زنش آمد. (« مندودرى ) كفت بك ميمون جنين كارها 
كتد ! يباور بدار كه اكر كروهى به شمر بتازند از تو وآنجه بديدار و 
بجاست نسائى به جا بمىماند . اين همه ناتوابى و درمابدكى 0006 
غرور از سر بيرون نمى كنى . هركه را اجل دررسد جهم خردش كور 


مى سود 5 
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تو زندهاند از اينكه زن بيوه براين ارابه سوار نمى تواند شد » وتنسها من 
اين راز را مىداسم؛ و ديرى سمى كُذر دكه به هوش مىآيند . يس آنكاه 
وسيا» را بهولنكاء بازآورد. 

بس از مدتى سرىهرامجندر» بههوش آمد. جون برادر را مجروح 
وبيجوش يافت سرش را بر زانو نهاد وبرحال اوكريست. 

«سكهين:» خسر وسكريو»» درعلم طبابت حاذق و بيىنطير بود. 
وسكريو» او را فت : محروحان را درمان و تيماردارى كن . من و 
وعنومان» ازلشكريان وراوث» جندان بكشيم كه رزمكاه ار تن بىجانشان 
بوشيده شود. 

(سكهين ) كفت اكر «هنومان» ازكياهى كه بركوه «مبندر» مى- 
رويد بياورد؛ همه محر وحان را مم درمانت مى كنم. 

وراون» صداى « عنومان » را شنيد . وزيرانش را طلبيد و كفت 
والترسية وف سووناة زا عقف واو رمداعاى سريب ار بيت 

جاسوسان خبر آوردندكه سرىئورامجندر» و خيل ميمونان همه 
آماده بهبييكار آمدهاند. وراون» درعجب شد . سردارى كه ودهوراجبهه؛ 
دام داشت» حاضر بود. كفت غم مخوركه من همه ميمونان را مىحورم. 
بهميدان آمد و با وهنومان» بهجنك_ يرداحت» و يس از ييكارى خونين 
كشتة شك 

وانكين» به حونخواهى آمد . ميمونان ير او تير و سنك يسيار 
اداحشيد. او زمراسيد . خود را به وهنومان» رسانئد . له جنكك كوشيد . 
«وهنومان» درخت بزركّى از زمين ب ركند وجنان بهقوت برسرش كو بيدكه 


جان از تذش بيرون شد. «راون» ويرهست» سردار را به جنكك فرستاد . 


هم 


ديدكه دشمن را جككونه از ميان برمىدارم . « راون » أو را به مهربانى 
د رآغوشكشيد و نوارش كرد . روز ديكر «اندرجيت» به ميدان جنكك 
رفت وبه حمله يرداخت. جمعىازميمونان كشته شدند وديكر ان كر يختند. 
وهنومان) كوه كن اززمين جداء» وطرف واندرجيت» يرئا ب كرد. ارابه 
واسبانش درهم شكست. اما حود جان بهدر برد. بهجادو كرى آغاز نباد. 
هوا جنان تيره شد كه ميمونان عاجز مابدند . سرىور|مجندر» به تيرى 
طلسم را باطل كرد. دكّربار شعله آتش جنك سر به آسما ن كشيد . دراين 
هنكام يبس از اينكه جمعى از دوطرف كشته شدند واندرجيت »)افسونى 
خواند. ازنظر نايديد وبر هوا شد و ار بالا تير باريد ن كرفت. 

و بجبيكبن » جارهكرى را در جشم ميمونان دوايى كرد كه 
واندرجيت» را ديدند. «اندرجيت» بار در خشم آمد وولجممن» ووسكريو) 
را بهتيرهاى جان شكار خود مجروح ودر بند كرد وهيج ميمون را تاب 
يايدارى نماند. «اندرجيت» بيروز به نزرد يدر بازَكّسّت . «راوت» او را 
نواخت ٠.‏ 

رؤل ديكر وراوث)» وترجتا» رأ طلبيد و كفت : « سيتا ») رأ برآن 
ارايفكة جون يريدكّان در هوا مىبيرد بنشان ووبه جنك كاه ببر نا ببيند 
«ورأمجندر) و برادرش و وسكريو) جكّونه مجر ومدهوش ودر بلد » 
در ميدان جنك افتادهازد » و جه بسيار ميمون بدتير «اندرجيت» كشته 
شدوايد . 

وترجتا) جنين كرد. جول (سيتا) شوهر و«لجهمن» را درجنان حال 
ديد بسياركريست و بر مرك آنان روى خراشيد وموهايش را كند. 


وترجتا» اورا دلدارى داد وآهسته نويدش داد: شوهر وبرادرشوهر 


عع 


بوشيد وتر كش ب ركمر بست. سيس بيش وسيتا» آمد وكفت: دلشاد باش 
وشادى كن كه امروز «راون» را كشتم واينها سرها ودستهاى اوست. 
«سيتا» غافل از مكر «راونوكه بهدطلسم صورت سرى «رامجندر» 
كرفته بودء خواست كه بر ياى أو افتد و وى را درآاغوش بكّيرد ؛ در 
أن دم بهدسببعصمت «سيتاهلرزه دراندام «راون» افتاد؛ بهدصورتحويش 
درامدء وناجار و ناكام به جايكاه خودكريخت. 
درآن لحظه هاتفى آواز داد كه اى وسيتا» فريب مخور »اين 


«راوث» بودكه بهجادو بهدصورت سرى(رامحندر» در آمده دو د. 


يأدىخواستن دأون أز كونببه كرن 

« راون » يس ار اين نامرادى «كونببهكرن » را به يارى خود 
طلريد. جمان بودكه او شش ماه مىخوابيد ويك رور بيدار مىشدء و در 
اين يك رور هرقدر فيل واسب وخرس وميمون وديككر جانوران مىيافت 
وى حورد. 

«راون»كفت: «رامجندر» و حيل هيموبان قصد حان من كردهاند. 
آبان را بهيكبار بخور . «كونبههكرن » كفت خطا كردى كه وسيتاء را 
درديدى و سا سرى «رامجندر) دشمذاى كردى . دانم وار ريان بسيار 
برهمنان غيسمكّوشنيدهامكه اي نكاربايان حوش بدارد. باارنهمهفرماسبردار 
تو ام» وهرجه كويى مى كنم . 

رور ديكّر «راون» «كوسبمبهكرن» را بهجنكيدن باسرىهرامجندر» 
برالكيخت حامدهاىكرانبها براندام او بوشانيد. زره وخود و دستانه و 
تركش وكمان وكّرز خاض خودرا به او داد. لشكرى بى كران از دليران 
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او نيز به دست «نيل» كشته شد. وراون» خود به ميدان درآمد . بسيارى 
از ميموبات را بدخاك افكند. تيرى نيز برسينة وسكريو» زد كه بىهوش 
شد وبررمين افتاد. وهنومان» به كين خواهى آمد وكفت: الآرمردى بامن 
به جنك بكوش. «راون»كفت: هرجه زور دارى بيار و بنما . «هنومان» 
مشتى جنان محكم برسرش زدكه بىتاب شد ويك ساعت بىخود ماند . 
وراون» نيزر مشتى بروعنومان» زد. او هم بىتاب شد. يس ازآن «راونث» 
وولجهمن» باهم رويارو شديد . «لجمهمن» تيرى بر سينةٌ حريف زد و 
وراوث» بيشانى او را بهتير محر وح كرد. 

سرانجام بس ازييكارى خوئين ولجهمن» بر رمين افتاد. «راوتث» 
خواست كه وى را از زمين بركيرد . جندانكه قوت كرد نتوأدست . 
شرمئده شد . و هنومان ») ولجحبصس») رااز رمين برداشت و ييش سرى- 
ورامجندر» برد. 

سرى(ار|مجمدر) در حالى كه بروهنومان» سوار بود خود به مقابله 
آمد. بدتير اول تاج ارسر وراون» انداحتء بهتير ديكر ارابه و اسيانئش 
را شكست» وبهتير سوم «رأون» مجروح شد ولدريخت. 

حوة بجاركاء غود از كنت :وريران را كيت اراصرت تيرهاي 
سرىورامجندر» بىتاب وباتوان شدم. ربرهما» وقتى » به من كفته بود 
كه بهدست آدميزادكشته مىشوى ولشكريانت را ميمونان خواهند خورد 
وبندارمكه آن روز فرا رسيده أست. 

بس آنكاه بهدسياهيانش كفت شما فعان بر أوريدكه «رام) وراوث» 
را كشت تا كارىكنمكه كام برآيد. آنان جنين كر دند . «وراونت») خويش 


را به حاد و كرى به صورت سرىورامجندر» در آورد . جون أو لباس زرد 
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بر أمد ويادست ودندان كوشها وبينىاش را كند وبهنزد سرىورامجندر) 
برد. وكونبههكرن » خشمكين شد و بسيارى از ميمونان راا كشت . 
«هصومان» به مقابل او در آمد . بريكديكر حمله مىبردند . هاتفى وى را 
آواز دهدكه اى «هنومان» دست از او بدا رك هكشندة وى ديكرى است . 
وهنومان» بدين ندا اورا اززمين در ربود و بهدريا برتاب كر د. « كو نبببه 
كرن» بهخشم از دريا بيرون آمد. به ميموبان حمله برد . همه ميمونها 
ترسيدند . هيجيك جرأت جنكيدن با او نداشت. وكونبههكرن» شتابان 
ويرخاشكر خودرا به«سرى «رامجندر» رساند وككفت: اى وراعنء؛ من برادر 
كوجك «راونةام . هيج رزمآورى ميرو و ياراى حنكّيدن با من ندارد . 
دشمنانم شب و روز ازخشم من دربيمابد . ديوان با همه قدرت درنظرم 
جو نكودكان » ناتوان مىنمايند . از دشمنى وجنكيدن با من ببرهيز . 
سرى «رامجندر» تيرى ب ركمان نباد و به سوى او رها كرد . ازآن تير 
جادوسان كروهى از سباهيان «كونببهكرن» وسار و بيحان شدند . 
«وكونببهكرن» از شدت خشم كوه بزركّى از زمين بر كند و به قوت تمام 
سوى او وميمونان برتا بكرد. كروهىكشته شدند. كوهى ديكر به جانب 
سرىهرامجندر» رها نمود. ورام» به ضرب تير خود أنكوه را ريز ريز و 
دستش را ازتن جدا كرد؛ و جون «كونببهه كرن» بار دكّر كوهى به سوى 
سرىورامجندر» انداخت «رام» با تير دست ديككر و سرش را جدا كرد 
وكونبههكرن» همجنان بىسر ودست بيكار م ىكرد. وجمعى از ميمونان 
را كشت. سرانجام ازياى درآمد. ميمونان وفريشتكّان برسرىهرامجندر» 
آفرين خواندند . او به نيروى يك نكاه كوفتكى و اخستكّى از تن ياران 
خود بهدركرد. 


4ع 


با وى همراه كرد ؛ء ارابةُ خود را كه هزار اسب باديا مى كشيد براى 
سواريش آمادهكرد واو را بهميدان جنك فرستاد. 


رهأموزى معدو دوي 

دراين هنكام «مندودرى» نزد وراون» آمد . برصدر مجلس نشست 
وكفت: بار دكّر م ىكويمت» خيالهاى باروا از سر بيرو نكن وب هكارى 
كه يايانش رسوابى ويريشانى ويشيمانى است آهنكك منما. ازدشمنى با 
سرى«رامجندر» دركذر؛ و سيتا »را به حرمت تمام نزد أو بفرست » و 
همجنان بر ولنكا) حكومت كن. 

«وراون» جون خيره سر و تيرهراى بود» سحن درست «مندودرى» 


را نيذيرفت و أو را بهخابه فرستاد. 


كين ضو أهى كو نبهه كر نْ 

«كونببهكرن» بهعز م جنك بيرون شد. ازكينخواهى هردوجشمش 
طاس خون شده بود . جون بيك اجل مىنمود و هركه به او مى نكريست 
زهرهاش آب مىشد. ميمونان بسيار از صولت وهيبت اوكّريختند وبناه 
به وانكد» و «هئومان» بردديد . «هعئومان» راه بر او بست و جنان مشتى 
برسرش زد كه بيجوش شد. جون بههوش آمد أو نيز به مشتى «هنومان» 
را دررمين افكّند. انبوهى ار ميمونان را كشت وجمعى را بهدرياافكّند 
به فرطرفاكه مىدويد هزاران ميمون مىخورد . «سكريو) درحشم شد . 
درخت كلانى ازريشه بر آورد وبهقوت براو زد. «كونبهه كرن» وسكريو» 


رأ كرفت وخواست بهولنكا» برث. ناكمهان اردست او در سسب ؛ بر سر شس 
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كن 6 


دايا 


به 


١‏ كادشدن راون از كشتهشدن در أدر شسّ 

وراون» ازكشتهشدن برادرش افسرده وكريان شد . يسرانش كه 
همه دريهلوانى كم مانئد بودند» او را دلدارى دادند. وراون» اند كىشاد 
شد. روز ديكريسران «راون» با لشكر انموه مهميدان جنك رفتند وجون 
بهدميمونها رسيدند حمله كرديد. آتش رزم به آسمان زبانه كشيد. ميمونان 
اسبان و فيلان سياه دشمن را جندان برهم كوبيدند كه كروه انبوهى از 
سواران كشته شدند و باقيمانده كريختند . سديسر « راون » وبرخىار 
سرداران سياه ني زكشته شدئد . « راون » ثيره درون از غم اين شكست 


فى هومن ساد 


مور اي شدن ر أمعغدر و أحيمن 

روربعد «اندرجيت» يسر ديكروراون»كه ازهمة يبلوانان روزكار 
برزورتر وبنامتر بود. آماده كارزار.شد. او افسونى مىدانست كه جون 
نه كار مى برد هيج كس اورا نمىديد. حادوى كرد وبهميدان جنكك أمد. 
بسيارى از ميمونان را كشت . سرى«رامجندر» و ميمونان هرجه به 
بيرامون خود بظر مىكردندكسى را نمىيافتند . بدينكونه « اندرجيت » 
وسكريو» و وانكد» و « هئومان » و بسى ديكّر از سرداران ميمونان را 
متتروج كرد سرىورامجندر» و «لجهمن» هم به زخم تيرهاى أو بىحال 
شدند . يس ازآن «اندرجيت» به م لنكا » بر كت و بدرش رااز أنجه 
بردشمن كر ده بودآكاه نمود. «وراون» شادمان شد و او را نواخت. 

ويهبيكبن») جون دو برادر را مجروح و بيهوش ديد غمين شد . 


نزد وهنومان» آمد و او را بههوش آورد. هردو بيش وجامونت» آمدند 


ع 


واورا كهاز ضرب تيرهاى «اندرجيت» وبيرى ناتوان و بىهوش افتاده 
بود به حال آوردند . وجامونت» از زندهماندن و هنومان » حوشحال و 
اميدوار شد وكّفت بركوهى متصل بهكوه كيلاس جماركياه است كه 
هرزخم از شيرةٌ آن كياهها در دم درمان مئىيذيرد » و جز و هئومان » 


هيج كس قدرت رفتن بهآنكوه ندارد. 


درجستجورى دارو 

وهنومان» آمادة رفتن شد. او بهنيروى جادوىكه داشت از روى 
زمين بالا رفت وجون مسافتى درفصا برواز كرد بركوهى فروجست. كوه 
لرزيد . 

«راون» ار رفتن «وعومان» درطل ب كياه درمانبحش خبر دار شد و 
از «كالنيم» كه دشمن خدايان بود خواهش كرد كه او را هلاك كند . 
«كالنيم» يذيرفت» و در رآأه وهئومان» به جادوى دامى كرد ٠‏ سهنكّى 
«وهنومان» را ارآن راز أكّاه نمود . « هنومان » دم خحودرا دور كمر 
وكالنيم»كه بهصورت زاهدى درآمده بود بيجيد وجنان محكم بررمين 
كوبيدكه در دم مرد . ازآنجا روانة كوه كيلاس شد . جون بهآن كوه 
رسيد بهجستجوى جباركّياه برآمد . آنها را بازنشناخت . جار ه كرى را 
بديك قوتكوه بدان بزركّى را ازجا كند وبه يرواز درامد. 

بهدووقتىكه ازبالاى شهرهاوده» م ى كذشت.«يهرت» به كماناينكه 
دشمن است جادوتيرى بر او زد. «هنومان» همجنانكه كوه بردستش بود 
برزمين افتاد و در حالىكه بام سرىهرامجندر» برزبان مىآورد بيهجوش 
كشت . وبهرت» دانست كه دوستى را به تير مجروح و بيهوش كرده »؛ 
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را كه مى كريست به شمشير شكست و جنين نمود كه وسيتا0» كشته شده 
است . 

سرى«ر|امجندر» و برادرش از اين غم بزرفق بهكريه درآمدند . 
و بهبيكهن » آنبها را از حقيقت حال خبردار كرد وكّفت : أين بيكرة 
وسيتاوست كه به افسون ساختهاند ؛ اما دفع « اندرجيت ( لازم است از 
آنكه او به جادوى برداخته تا ارابههايى كه با اسب در هوا برواز مى 
كنند و تر كشبايى كه تيرشان كم نمىشود و تيرهايى كه خطا نمىروند 
بسازد. اكر او بهمراد برسد آن وق تكشتن او محالء» وجان بددر بردن 


ما دشوار اس 


بكار لجبمن با اندرجيت 

« لجهمن ؛ با جمعى ار سرداران ميمونها و عدة بسيارى از 
بوزينكان بهجستجوى «اندرحيت» وجنكنيدن با او رفتند» واورا درحالى 
كه به جادوكرى سركرم بود بيدا كردد. جنك «لجهمن» با«اندرجيت» 
سه روز طول كشيد. دراين مدت بيوسته بريكديكر تير مىزدند. سرانحام 
«واجهمن» به تيرى سروابدرجيت» را جدا كرد. «هنومان» أنرا بردروازة 
ولنكا» آويخت و همه شادان بيش سرى«رامجندر» بر كشتند . وسكهين» 
يكى از سرداران ميمونها به همان دارو كه «هنومان» ازكياهان كوهى 
ككرفته بود مجروحان را درما نكرد. 

روز ديكّرجون سبيدة صبح دميد واندك اندك +ورشيد سر بر آورد 
«راون» با وزيرانش نزد وسيتاءآمد و از غايت خشم خواستكه بهتلافى 


كشتهشدن «اندرجيت» وسيتا» را بكشد. شمشيرش را بالا برد. وسيتا» از 


رف 


غمين شسد. أو را بهدهوش أورد. وهئومان» أنجه را كه برسرىورامجندر») 


وولجهمن» و«سيتا» وديكران كذشته بود بيان كرد و ياسى ساتوان افتاد. 


شفابافتن مجروحان 

سرىورامجندر» وولجهمن» تانيمهشب جم بهراه أ مدن وهنومان» 
ماندند. بيامد. سحر كاهان «وهنومان» كنار ايشان برزمين فرود آمد. همه 
محر وحان دهآن دارو شفا ياهتند» وبهتماشا بربالاى آنكوه شدند. جون 
مدتى كذشت وسكريو» به سرداران ميمونها كفت به ولنكا» حمله كنند و 
آن را بهآتش بسوزانئد. آنان جنين كر دند. ار آن حادثه آشوب درشمر 
افتاد. مردم سراسيمه وديوابهسان از اينسو بهآنسو مى كريختند. اسسال 
اقللا ودبكر جرارباناق باغرطرت من اع 

مقارن اين احوال «هنومان» بهدحكم سرىورامجندر»كوهى را كه 
آورده بود از رمين برداشت وبهجاى خود برد . «راون» از رفتن او 
حبردار شد و به سردارانش تفت: هركه «هنومان» را بكشد او را در 
بادشاهى باخود شريك مى كنم . بدين أرزو هزار انكس به كشتن و«هنومات» 
شتافتند. «هنومان» بسيارى از آبان رأ بهدم خود بيجيد و بررمين رد و 
كشت. برخى هم أككريختند وحان به در بردند. 

وراوث» ازغم يسبود ولجمهمن ١‏ وديكر ميمونان جون مار سر كوفته 
بدخود مىبيجيد.«اندرجيت» بهقصد فريفتن وتسليمشدن ايشان» بهطلسم 
بيكره كوياى «سيتا» را ساخت. بهميدان جنك آمد؛ بسيارى ازميمونها. 
راكشت وكفت:اكر از اينجابيرون نرويد وسيتأ» وهمة شمارا مى كشم . 
هيج كس بدحرف او اعتماد نكرد. «اندرجيت:ازشدت خشم بيكرةٌ وسيتا) 


فى 


دزم و برا كنده دل شدند . و هنومان ) دريك ساعت تمام روى زمين رأ 
كشت و ازآن دو نشانى نيافت . برآسمان رفت واز خورشيد خبرشان 
را برسيد. خورشيدكفت بهشب ايشان را ربودهاند» ازماه ببرس. ماهكفت 
به آسمان نيامدهاند» رمين را بككوى. زمين كف تكه «مسبراون» هردوبرادر 
را بهزندان كرده وار تا يك ساعت ديككّر ايشا نآزاد نشوند به دست أو 
كشته خواهند شد. 

وهنومان» زود به ملك ومبراون» در امد . نوكران «مهراون» به 
خوارى تمام سرىرامجندر» وولجهمن» رأ درشمهر مى كر داندند ومردمان 
رقص و شادى مىكردند و قرار بود كه اسيران را ساعتى دعل به حضور 
وياتال ديبى) بكشند. 

وعنومان» سبك بدحابه «ياتال ديبى» آمد. ديدكه صورت «ديبى) 
رااز سنك سفيد ساختهاند وسر وبرش را به بارجههاى نرم و زيبا و 
توهرهاىرانسهاراستهاند ومردمان اورا يرستش مىكنند. وقتىخلوت 
شد وهنومان» آن بييكره را جنان برزمين فشرد كه فرورفت و نابيدا شد. 
آنكاه حود بهجاىآن ايستاد وآنيارجدهاى زيما وكرانبهارا برسرخويش 
ابداحت تا شناخته نشود . ساعتى بعد نوكران ومسراون» «رأمجندر) و 
ولجممن» را كشا ن كسان بهآنحا آوردند. «مسمراون» ثنيز أمد و به انجام 
مقدمات مراسم قربابى ونيايش بيكره برداخت . ناكبان و هنومان ») 
از جا جستء سرومهراون» را كند وبسيارى از يارانش را كشت. آنكاه 
بند از ياى سرى«رامجندر» و «لجهمن» برداشت. أن دو را بريشت خود 
سواركرد وبيش ياران برد. 

وسكريو) و( سببيكيون ) وديكران همه شاد شدند. ديرى نكذشت كه 
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بيم لرزيد. دراين دم وسوياسر ونام دست «راوث» را كآرفت وكفت: درهيد 
انين كتعن ان خاصه زن اسير روا نيست. اوكناه ندارد. اكرمىتوانى 
با سرىورامجندر» و«لجهمن» جنك كن. 

«راون» به خانه بازكشت . لباس رزم بوشيد و به فرمانش طبل 
جنك نواحته شد. هنكامة رزمكرمكرديد و انبوهى از ميمونان به دست 
وراون»كشته شدند. ولجهمن» بىتاب وخشمكّين بردشمن تاخت و بهيك 
نهيب صدها تن از ايسان را كشت. آخر خسته»ء واز تير «راون» بيهوش 
شد و برزمين افتاد. وراون» كوشيد كهاو را همجنان بىحال و بى هوش 
به ولنكا» برد . همكان برحالش كريستند و وسكهين» كفت اكز فيكن ا 
دميدن سبيدةُ صبح كياهى كه برفلان كوه مىرويد برتن او بمالئند» 
جراحتش در دم بمبود مىيابد. وهنومان» دكّربار بهجستجوىكياه رفت. 
آن كوه را با جمله درختان وكياهانى كه برآن رسته بود ار زهين جدا 
كرد وآورد. زخمها را ازآن ياه يوشاندند . همه در دم خوب شدند و 


ولجهمن» نيز شفا يافت. 


زو ده شدن رامحندر ولجيمن درذرأب ورهاي ويافتن أنها 

روز بعد وراوث» و«لجهمن» باز ب بسكا ر كر دند . هيج كس برديكرى 
بير وز نسد. ديكّرروزهراون» دست بددامات ومهراوث» زد وكفت ترأ مى- 
بايدكه بدجادو زير زمين بروى» بهجايىكه هردوبرادر درخوابند از زير 
حاك برآيى » أنها را بربايى و به جايى برى كه كس نداند . ومهراوث؛. 
جنين كرد وسرىورامجندر» وولجهمن» را درخواب ربود وبهولايت خود 
برد. جون صبح دميد و ميمونان سرىهرأمجندر) و ولحبمن» را نيافتئد 
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توفانزا شد. 

«مندودرى» و ديككر زنان ٠‏ راون » از غمكشته شدن شوهرشان 
بيبوش شدند وبرزمين افتادند. جون به حال آمدند مى كريستند و زارى 
مىكردند و مى كفتند : اى بر كشته بخت » اكر يند ويهبيكين» را مى- 
بذيرفتى » كر «وسيتا» را به عزت رها م ىكردى » جنين خوار و نككونسار 
نمىشدى وما بيوه ذمى كشتيم. افسوس برغرور ونادانى تو . اكنون غم 
دل را بهكه كُوييم وبهكه رو آوريم؟ 

سرىهرامجندر» «مندودرى» وديكر زنان را دلدارى داد» و جسد 
«راوث» را موافق رسم بهآتش سوزاند . سيس «١‏ بمهبيكهن ؛ را يادشاه 
ولنكا» كردء ووهئومان: را نزد وسيتاء فرستاد. وهنومان» خب ركشتهشدن 
وراون» وبادشاهى يافتن «بهبيكبن» را به اوكفت. وسيتا» جنان شادمان 


كشت كه جهره بزمرده و زردش در دم تازه وكلكون شد. 


ديدار «سيتاء» و «رأمجندر» 

وبببيكبهن » ووهنومان» جامدهاى كر انبها براندام وسيتا» يوشاندند 
واورانزد سرىورامجندر» آوردند . سرىورامجندر» كفت اى وسيتا» ؛ 
سياس كه اكنون ثمرة محنت خودرا يافتم ؛ برروى درياى شوركه بل بسمتن 
برآن محال عل است يل بستم ؛ وراون؛» را باهمه ياران وبيروانش كشتم ؛ 
« سهسيكون ) را جاى أو يادشاهى دادم » و به يارى «وسكريو» و و«هئومان» 
برجملة دشمنان بيروزكشتم» وترا كه وراون» به دغا برده بودأزادكردم 
تا بدخواهان به طعن و ريشخند نككّويند : سرىهرامجندر» با آن زور و 
قوت نتوانست زن خودرا از اسارت برهاند . اكر جهد نم ى كردم و ترا 


يف 


وراون» ازكشتهشدن «مهراون» ورهايى سرىدرامجندر» وولجهمن:1 كاه 
و خشمكين شد و به جادواكرى برداخت ؛ مكر بسدين نيرنك بردوبرادر 
دست يابد. ورامجندر» برمكرش آكاه شد ودستهداى از ميمونان را براى 
باط ل كردن جادو فرستاد . هنوز وراون» از آن كار فارغ نشده بود كه 
ميمونان بهجايكاه او درآمدند» و زنش «مندودرى» راكشان كشان بردند 
ودانكد» لكدى محكم؛ برسينهاش زد . و مندودرى » زارى مى كرد و به 
شم مى كفت: اى وراون» ترا شرم نمىآيدكه ميمونان مرا بدينخفت و 


كك راون و رامجندر 

وراون» درغيرت آمد . شمشي ركشيد وآماده جنك شد . سرى- 
ورامجندر» بهميدان جنكك آمد وجندان ازسباهيان او را كشتكه زمين 
از خونشان رنكين شد . زنان جمله به وراون» نفرين م ىكردئد و ناسرا 
مى كفتند. 

در كرما كرم جنك ارابةُ «راون» به تير « رامجندر » شكست و 
وائكون شدء وسرها و دستباى او يكى بس از ديكرى قطع كرديد ؛ اما 
بهجادو دكربار برآمد. 

وراون» به هرافسون كه تير مىانداخت سرى ورامجندر: به همان 
افسونآن راردمىكرد. بناكاه سرىورامجندر» تيرى بربيشانى «راوث» 
زد وخون ازآن جميد. «راون» شرمسارشد. جنكك ميان سرىهرامجندر»ه 
و وراون» هفت شبائروز مد ت كرفت . سرانجام سرىورأمجندر» به تيرى 


تن و راون » را دوياره كرد . از افتادن جسد او زمين لرزيد و دريا 


و4 


سيس خودرا درآتش انداخت. درهيانآتش هالهداى ازنورىلطيف 
و دلافروز كرد وسيتا يديدآمد؛ جهرهاش جون كلى خوشرنك درخشيد. 
يس از ساعتىآتش خاموش شد ووسيتا» متبسم وزيباتر از هميشه نمايان 
كّشت. آوازى بر آمدكه اى سرى«رامجندر»» منآتش ب ركزيدةٌ ينجعنصرم 
و برباكدامنى وسيتا» كواهى مى ذهم . باور بداركه او درهمةٌ عمر كناهى 
نكرده وهراكر دل از محبت تو نبرداخته. 

و سيتا » برباى سرى ١‏ رأمجندرء افتاد و به نشان نياز بايش را 


توسيك . 


سرىورأمجندر» خشنود و شادمان شد و به فرمودة ومهاديوجى» 
آهنك عزيمت به وأوده» كرد تا وبسهرت» ان اهيدلكن آرام دل يابد و 
وكوشليا» ووسومترا؛» و «كيكئى) از باز كشتنش شاد شوند. 

دراين هنكام راجه«وجسرت» بدانجا آمده بود. «رامجندر»؛ يدر را 
حرمت بيسياركرد . دل أو از ديدن بسرانش لبريز شادمانى شد وكفت : 
جون شما به جنكل در آمديد » از شدت غم جامة عنصرى رها كرده ؛ 
بر أسمان شدم . آنجا نيز از غم شما نياسودم. جون برهراون» زشتكار 
بيروز شديد وباز أمديد ووسيتا» رهايى يافتء از آنهمه غم آزاد وخلاص 
شدم . حالا نوبت آنست كه وكوشليا » و دوستداران شما شاد شوند ؛ و 
«كوشليا؛ ألكّاه دلخوش مى كرددكه شما دوبرادر بيش او رويد؛ وجون 
برتخت شاهى نشينى همة مردم خرسند وراحت مىشوند. اين را هم بدان 
كه از وسيتا» باكدامنتر و وفادارتر ومهربانتر زن نيست . منكه راجه 
وجسرت/م براين معنى كواهم كه او به عمر خود كناهى نكرده ؛ او را به 
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خلاص نمى كردم برخاندان ما داغ ننكك مىماند . « راون » ثرا به زور 
ربود وبهدلذواه نرفتى» اما بارى مدتى درخانة او ماندهاى. او بس يليد 
و ناباك وبدنام بود. وترسم اكر ترا نكّهدارم مرا بهبى غيرتى متهم كنند» 
و نودانى كه زخم زبان از زخم شمشير جانكراىتر است » بنابراين ترا 
آزاد مى كنم. جوانى ودرجبهان كسى از تو زيباتر ودلارامتر نيسست»هرجا 
دلت مىخواهد برو؛ ولجهمن» و «ببرت»»؛ و ست ر كبن ) و «بسيكين) و 
وسكريو» همه ثرا مى يذير ند . 

«سيتا» از شنيدن اين سخنان سرد و نوميدكئنده برخود لرزيد . 
شرمكّين و براكنده دل شدء و كريانكمت : جكونه مئيسئدى وروا مى- 
دارىكه دل مرأ بداين سخنان تلخ و ناهموار يشكنى ؟ تو ببهتر أز همه 
برباكدامنى و تايناكى دل من آكاهى. جككّونه دلت رضا مىدهد يديهابة 
بستن زبان عوامان مرا ازخود برانى؟ درهمة عم ركناهى نكر دهام جزاينكه 
درمدت اسارت سختجانى كردم و از ربح دورى تو بمردم؛ واكرراست 
خواهى اميد وصل تو مرا زنده مىداشت. از من جه خطا ديدى كه جنين 
شكنجه مى كنى؟ وجون أو را همجنان ناممربان ديد بهولجهمن» كفت ٠‏ 
تو مرا يارى نماى. بااين عذاب جانكّراى زنده نمىتوانم زيست. حرمنى 
ارهيمه فراهمكن تا درآاتش خودرا بسوزانم. ولجهمن» غمزده وخاموش 
ماند وجون اصرار وسيتا» و سكوت و رامجندر » را ديد تودهاى هيمه 
فراهم آورد و افروخت . ورسيتا» سهبار به شان دوستدارى و دلعداد د 
دور سرى«رامجندر»؛ طوا ف كرد . آنكّاه بهآتش نزديك شد و#فت : اى 
آتش» تو يكى ازعناصر ياكى» اك ركناهكارم مرا بسوزان و اكركردكناه 


بردامان يباكم ننشسته نكاهبانم باش. 


4 


ميدان جنك رأ بهوسيتاءونشان داد وكفت: سين 2 «راونث» و «كونببهكرن» 
در اين جا هلاك شدند . در اينجا ولجبمن؛ «اندرجيت» را كشت و براين 
دريا كه زير باى ماست بل بسته شد. 

به هنكامى كه ارابهُ فضابيما از فراز دريا مى كذشت,ء دريا بهزبان 
آمد وبهسرى«رامجندر» عرض كرد : شما برمن يل بستيد و كذشتيد ؛ اكر 
اين بل همجنان بهروزكاران باقى بماند بزركى و شكوه من كاهش مى- 
يابد ودرنظرها مىقدر مىمانم. سرى«رامجندر» كفت اين بل تا زمانى كه 
رمين هست بهيادكار من وميمونان بهجاى خواهد ماند؛ اما رضاىخاطر 
ترا قدرى ارآن مىشكنم تا مردمان آسان ازيل نككذرند و قدر نو يستى 
نكيرد. أنكّاه به كوشةكمان خود قدرى از يل را حرا بكرد. 

از آنحا برفراز شهر «وكسكندها » رسيدند . «رامجندر» به «سيتا” 
كمت اينشهر زادكاه ووطن «سكتريو» است. همينجا «بال» را كشتم؛ و 
وجتايى» كر كس آنحا بديارى تو آمد وبهتير «راون» زخمى شد. 

بس از مدتى كوتاه در كنار خانة «بهردواج» فرود آمدند. وازاو 
حبر «سهبرت» و وستر كهن)») و «كوشليا» را يرسيدند. او حواب ثخير داد و 
كفت جون «راون» دشمن زاهدان و عبادتكران را كشتهاى از من جيزى 
دخواه . سرىهرامحندر» كفت آرزو دارم كه از اينجا تا «اوده» درختان 
سايهافكّن ميوهددار برويد . با اينكه بىموسم بود به دعاى ٠١‏ بمبردواج : 
در دم درطول راه همهجا درختان يرميوه روييد. 

سرى ورامجندر» «هنومان» را بيش از راهىشدن خود به «١‏ اوده» 
فرستاد تا خبر رسيدن او و ولجهمن» و «سيتا» را به بيستكّان و يارانش 
بكويد. «وهنومان» بهدصورت زاهدى بهواوده» بيش «ببسهبرت» رفت واو را 


م١‎ 


برادران كوجكت را به نيكويى ببجرور » و بدانكه برادر بزرك به جاى 
بيدراست. جبباردهسال مدت هجرت بهبايان رسيده وا كنون بايد به«راوده, 
بازكرديد. آنكاه بهوسيتا» كه در حضور أو دست برسينه ايستاده بود . 
كفت: اى وسيتاىء از آنجه برتو #كذشته اندوهكّين و افسرده دل مياش و 
بدان كه وفادارى وخويشتندارى و خدمتكرى بهشوهر صفت زنان باك و 
نكو فرجام است . هميشه فرهانبر شوى خويش باش و از همنشينى و 
همزبائى با بدان ببرهيز. 

آنكّاه وايندر» يادشاه ايزدان كه مظبر يهلوانى و رادمردى است 
و صاعقه اسلحه اوست ب ركشتكان آب زندكانى افشاند و ميمونانى كه 
كشته شده يودند زلده كشتند. 


باز كشتن به أوده 

يس از آن « بهبيكمهن ) برياى سرىورامجئدر» افتاد وكفت ٠‏ 
اكنونكهكار بهمراد است بهولنكا» بياء جند روز آرام بير ويس ارآن 
به«رأوده) برو. سرىورامجندر» كفت بدخاطر بيار كه اكر يس ازسير ىشدن 
جمارده سال بىدرنف به «راوده» باز نكردم ويبرت» رأ زنده نمىيابم َ 
اكنون فرصت تنك است ؛ تو به ولنكا» برو و به دادكرى و مبربابى 
بادشاهى كن وبهوترجتاء كه وسيتاء را نيكىها كرده مهربانى بفرما. 

آنكّاه سرىور|مجحدر» با وسيتا» و «لجهمن» بر ارابهُ خود كه در 
فضا قدرت يريدن داشت سوار شد . ونيل» و وجامونت» و وسكريو) ل 
«وعنومان» را نيز برآن نشاند. ارابه بهوسرعت درح رك تآمد. جون برفراز 


ميدابى كه حنل,ف درآن اتفاق افتاده بوه رسيدنك سرى0رامجندر» از بالا 
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از بازكشتن سرى«رامجندر» باخبر كرد. او به شنيدن اين نويد» ازغايت 
شادى بيهو ششد و«هنومان» شرح ظاهرشدن «ماريج» را بدوصورت آهويى 
زرين برسرىهرامجندر»»؛ و ربودن «راون» «سيتا» راء و كوشش ميمونان 
براى رهايى«سيتا)» وديكر آنجه روى داده بود» براى وببرت» بيان كرد. 
5 سثر كنيق ٠‏ و وزيران و ديكر بزركانى كه درآن انجمن بودند همه شاد 
شدند ووببرت» - وكوشليا» و«دكيكثى) ووسومترا» وبزركان شهر را از 
باذ قم سرىورامجندر» وولجهمن) ووسيتا)»1 كاهكرد. همه شادى ازسر 
كر فتند وبهآراستن شهر يرداختئد , سنك_تراشان هرجا سنكى شكسته و 
افتاده بود ترميم كردند . رفتكران كوجدها را از خاك واآلودكّى ستر دند 
وآب باشيديد. بازاريان دكانباى خويش را بهزيباترين كونه آراستند . 
وكوشليا » و «كيكثى » و « سومترا » و ساير حرمخانة راجه«جسرت» و 
خدمتكزاران وسيتاح در كحاوه نشستند و با كروه بسيارى ار سياهيان به 
بيشواز رفتند. 

جون «رامجندر» و ولحهمن» و «سيتأ) و وسكريو) ووجامونت» 
فرودآمدند« بهرت » ييش از همه در ياى سرى «رامجندر ) افتاد و 
ورامجحندر» وبشست» و«يامديوعرأ سجده برد وكفت: ازبركت دعاى شما 
جدابيها و غمها برمن آسا نكذشت» و بردشمناسم بيروز شدم. «وسيتاانيز 
درياى «كوشليا) و «كيكثئى» ووسومترا» افتاد. وكيكثى » ازأنجهكرده 
بود سُرمسار بود. 

وبسبرت» كفت : اى سرى«رامجندر» » يس از رفتن تو تا كنون » 
حكمران «واوده ) نعلين ياى مبارك شما بودءاكنون برتخت يادشاهى 


بنشين وداد مردمان بده. سرى0ورامجندر» بيش از قدم ادن دهدولتخانه: 


م 


به نيت بيرون كردن اندوه ندامت از دل «كيكثى » به خانة اورفت و 
بهدخوشرويى ومبربانى كفت: آنجه برمن و«سيتا» كذشت همه رقم تقدير 
بود»ء دل بد مدار و شرمسار مماشيكه ترا كناهى نيست . «كيكثى » از 
بوزشيذيرى سرىورامجندر» شادان وخندان شد وسر بهيايش سود. 

سرع زر تعفدو بس از دجدار كرون كدر هايا وم سوجترااودية 
دولتخانةُ خود در آمد. همه ديوارها را به زر و زيورهاى كراببها آراسته 
توديك . وشست» كفت امروز سعد است و سرى «رامجندر) بايد بر تحت 
سسُيئد» و ميمنت را بايد جهار سبوى زرين آراسته به جواهر » از آب 
جبارسوى درياى شور ير كتند و بياوريد. وسكريو» ووانكد» ووهئومان» 


و «نيل) جنين كر ديد. 


تاجكذارى رامجندر 

سرى«رامجندر» بهشكوه تمام برتخت دست و تاج برسر نهاد و 
وسيتا)» نيزكه سر و برش را به كوهرهاى كراسها آراسته بود دركنارش 
برتخت آرام كرفت. درآن رور سرى«رامجندر» ار زيورهاى خاص خويش 
حمايلى كه زرين وكوهرآ كين وو از غايت درخشندكّى همجون خورشيد 
بود به وسكريو» بخشيد . حمايلى الماسنشان به « انكد » و <مايلى از 
مرواريد به وسيتا» داد . ديكر حاصران نيز خلعتهاى فاح ركرفتند. درآن 
انحمنسرى«رامجندر» «لجهمن» را وليعهد خويش كرد وجول اونيذيرفت 
به رسيرت) مقرر شك. 

همه سرىورامجندرارا ستايشكردند. از بركت كاردانى وممربانى 


وباكدامنى و دادكرى أو مردم از مند زور و دشمنى و نادارى أسوده 


م 


مى كوشيدى «سيتا» را از بند وراون» آزادكنى جون يار وياور نداشتى» 
به تو مدد رساندم . بهولتكاء رفتم و دليريها كردم . سرانجام «راون» 
كته و«سيتا» آزاد شد و به بيروزى و خرمى برتخت نشستى. اكنون كه 
برادران و سرداران و خويشان و لشكريانت همه كرد تواند » مىخواهم 
قصاص بدرم رااز تو بستانم. 

وبهبيكبهن» و وسكريو» ودهئومان» وديكران از شنيدن اين سخنان 
درشكفت شدند. و وانكد» را نصيحت و ملام تكردند . بند ايشان در او 
كاركرنيفتاد و كفت اكر با رور وقدرتىكه مراست انتقام خون بدرنكيرم 
فرزندى ناخلف باشم. 

سرىورامجندر: أو را يزد خود خواند و به خوشرويى و مهربانى 
كمت: جه مىخواهى؟ كفت خونخواهى بدر. 

وابكد » اندك اندك به سخنان ملايم و لطفآميز سرىورامجندر» 
آرام وبشيمان شد؛ برباى او افتاد وبوزش طلبيد. سرىهرامجندر» اورا 
درآغو شكشيد . نوارش و مهربانىكرد و رشتهاى از جواهركرانبها كه 
ب كردن داشت ب رآورد و بر كردن وى آويخت . همه بسدين أشتى شاد و 


باز كشتن ياران 

روزى راجه«جذك» بدر وسيتا» » حاكم وترهت»» اجازة باز كشتن 
به ديار خود طلبكرد . سرىهرامجندرء او را ستود وأكفت : از بركت 
دعاى خير تو برهرأون» بيروز شدم . «اوده» را مائند و ترهت » بدأن و 
كاه كاهى ديده من ويارانم را بهدفروغ ديدار خود روشن كن . زر وكوهر 
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شدند. كمراهان وراهزنان و ديوسيرتان ومردمازاران راه راستى ودرستى 
و نيكانديشى و دوستدارى دربيش كرفتند » ومردم فريبان و سخنجينان 
بهراه راست باز آمدند. حير وبركت روز بهروز فزونى مىيافت» باران 
بدوقت مىباريد وخوشدها دانههاى فراوان برمىآوردند. 

جون آوازة آبادانى ولايت «اوده» وآسودكى مردمأنجا درهمهجا 
برا كنده شد يادشاهان و بزركان وزاهدان و مرثاضان هر ديار در آرزوى 
ديدارش با تحفههاى شايان به خدمت او رو أوردند . سرى «رامجندر» 
همه را به خوشرويى ومجربانى يذيرفت. 

رور ديككر بيش ار برآمدن خورشيد همه بزركان و نديمان بر در 
دولتخانه فراهم أمدند وبا سرىورامجندر» به كفتكونشستند. «سكّريو» و 
وانكد ووهئومان» و وثل» و «ونيل») و وميند» و«جامولنت»)» صورت آدمى 
كرفته » لباس زيبا وكرانبها بوشيده » به خدمت ايستادند . بعضى ار 
راجهها مانند و جنك » » وكيكثى » » و «كاشىراح » بر كرسيهاى زرين 
كوهرنشان نشستند . سرى «١‏ رامجندر » هريك را جنانكه سزاوار بود 
نواخت» آنكّاه بهشنئيدن شكوه دادخواهان يرداخت . به نيازمندان زر و 
سيم بخشيد و غريبان و درماندكان را نوازش فرمود. روزكار برهمكان 
جنان خوش ودلخواه م ى كذشتكه شوق بازكّشتن بهوطن ازسر ميمونان 


بيروك رفت. 


فوفا كرى انكد 
شش ماه بدينسان كذشت . روزى «انكد» بسر «بال» برابر سرى_ 


«ورامجندر» درآمد وكفت: تو بدر مرا كشتداى؛ بهوقتىكه با ولجهمن» 
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وفراوانى نعمت بود. شهر «اوده» سخت بزرك وباشكوه شدء واينعجب 
نيست كه هرشبر وكشور كه سرورى دادكّر و مصلحتانديش برآن 
حكومت كند جنين باشد . سوداكران بسيار از هرسرزمين براى فروخت 
كالاهاىخود بهراوده» مىآمدند. سرىهرامجندر» هرمتاعى را كه مشترى 
نداشت خود مىخريد تاسودا كران زيان نبرند و زيان رسيده بازنكردند. 
كاهى با و سيتا » به كردش و شنا و شكارماهى از شبر به جنكّل وكنار 
رودخانهها مىرفت . «سيتا» ماهيهايى را كه سرى ورامجندر» مى كرفت 
مىيخت؛ قدرى خود مىخوردند و باقى را براى برادران و كسان خود 


باردارىي صيتأ 

بدين آيين» بهفرخى وخرمى ده هزار سال #عذشت . وسيتاه باردار 
شلة: همه اسباب يذيرايى بهكثرت فراهم كردند نا جون ممهتران و كهتران 
ار شهرهاى دور ونزديك بهتهنيت بوزاد وسيتا» أ يند جيزى ناياب نباشد. 
خانههاى باشكوه و بيزرك_ ساختئد و نوازند كان وخوانند كان بسيار كرد 
آورديد تا به ساز وآوار خوش يزمها را شادى و رونق بخشند. 

روزى وبسوامتر» و راجه «جنك» به ديدن سرىورامجندر» آمدند. 
او ايشان را كرامى كرد وهريك را برتختى كوهر 1كين نشاند. جون روزى 
كذشت آن دوكفتند امروز بنا بهآيين كبن رسم است كه زن باردار در 
ساعتى سعد با شوهر برتخت نشيند تا بارسايان و برهي زكاران آنان را 
دعا كنند. تو ووسيتاه» نيز تن خود بهآب بشوييد وبرتخت برآييد. جنين 


كردند. حاضران همه از اين شادى دعاها خواندند وبه رقص برخاستند. 


ددا 


سيار بريايش افشاند. اما وجنك» از آنهمه هيج برنكرفتكه هندوان از 
داماد و دختر خود تحمه ونياز نمىيذيرند. آنكّاه «كيكى) بدر «كيكثى ا 
فرمانرواى قندهار به ستايش سرى«رامجندر» زبان كعشودء واوو 
وكاشىراج» حاكم بنارس» اجازةُ مراجعت بدسرزمين خويش طلبيديد. 

سرىورامجندر» بهوسكّريو» و«وجامونت» و «انكد» و«مل» و «سيل» 
وديكر ميمونان بهشيرين زباى وممربانىكفت: شما حدمت بسيار به من 
كرديد ؛ بىيارى وكوشش شما هركز بهكشتن دشمن وآزادكردن «سيتا» 
موفق بمىشدم. بازيافتن بادشاهى «اوده» وديدار برادران وديكّر بستكّان 
ارين همت شما مرا دصيب شده است اكنون بايد بهوطن خود باز كّرديد» 
از اينهمه رنج و زحمت بياساييد و بدانيد دمى ياريها و دوستداريباى 
شمارا فراموش نمى كنم . 

آنان إزجداشدن باسرىورامجندر» بكي شدند. سرىورامجندر») 
به هريك كوهرهاى كرانبها و ريورهاى كمياب بخشيد و حز «هنومان» 
همه را به ديارخود فرستاد. «بهبيكهن» نيز بهفرمان وى به «لنكا» رفت 
تا برآن شبر يادشاه باشد. 

سرى«رامجندر» سالبهاى بسيار به دا دكّرى و مسربانى و مدارا 
سلطنتكرد. بهعلهد بيادشاهيش دشمنى وكينه توزى وبدانديسى ار دلهاى 
مردمان زايل شد. زندكيها دراز شد از آنكه رنح و رشك و بدخواهى در 
دل هيج كس نماند . همه دارا و زييا و حوش آواز وشيرينسدخن بودند . 
همه شكيماء دانشجوء برهيز كار» روشن دل و يكّانه يودند » دل هيج كس. 
بهدنبال دارايى كسى نمىدويد ؛ هيج مردى جز يك زن درخابه نداشت )2 
وزنان خدمتكرى شوهر را بزركترين عبادتها مىشمردند. همهجا أبادانى 
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شوهرش برده وككفته : روا نيست كه دختر شوهردار جز خانة شوى در 
ديكّرجاى بماند. دخترم زن»وجون كنيز تستء ونبايد روزى ازخدمتكرى 
تو به ديكركار بردازد. مهرد كازر كفته من جام جركين ديكران را ياك 
مى كنمء ناياكى را برحود جكّونه بسندم . من سرىورأمجندر» نيستم كه 
بس از اينكه «راون» زن او را ماهها در خانة خويش نكبداشت دكربار 
به خحودكرفت. اي نكار شايد بر راجهها عيب و زشت نباشد اما ما فقيران 
با اينكه ار دارايى بى بهر هأيم زنى را كه از خانهةُ شوهر به ديكّر سراى 
روا لم ييريم :: 

سرى «رامجندر» به شنيدن اين سخن براكنده دل و درم كشت و 
رن رويش بكرديد . «بسبهرت) و «لجهمن) و «ستر كنهن» را نزد خويش 
حواند وكفت : ولجهمن» مىداند كه وسيتا» در ولنكا» بهآتش در آمد و 
باك بر آمدء وآتش وبرهما و«ايندر» وراجهوجسرتهء بهياكدامنى و عفت 
او كوامهى دأديد ودانم كه وسيتا» جنين است»؛ اما تيمت وبدكويى عوامان 
را جكتّوبه تحمل كنم .كسى را كه به زشتى و ناياكى نام برند مركش از 
رمده ماندن نكوتر باشد . اى «لجهمن» كوش و دل به فرمان من بسبار؛ 
«وسيتا» را ب ركردونهاى بنشان » و بهكنارهلنكا»., نزديك «بالميك» ببر و 
أبحا رها كن وبازكّرد. براي نكار نكّران مباشكه وسيتا» براين آرزوست 
كه با زنان مرتاض بسر برد. برادران برتشويشخاطر وبدكمانى وبددلى 


«رام» غمين وكريان شدند. 


وببرت» كفت : برادر» تو خوب مىدانى كه وسيتا » به خاطر 
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راجه رجنك» ولايت و سلطنت خود به سرى ورامجندر» بخشيد و خود با 
وبسوامتر» ترك دنيا كرد وبه جنكّل رفت. 

سرىور أمجندر» بهدوسيتاه كفت : زن درمدت باردارى هر أرزوكه 
دارد بايد شوهر ب رآورد» مراد تو جيست؟ «سيتاح)كمت ازمرحمت وشفقت 
تو جيزى كم بدارم. شنيدهام كه كنار درياى و«كنككهًا » زنان رياص ت كشى 
هستند كه جز بيخ وبار درختان جنكلىجيزى نمىخورند وبيوسته خدمت 
شوهر م ىكنند؛ مىخواهم اجازه دهى در ايام باردارى جند روز درميان 
آن زنان يرهيز كار وارسته زندكّى كنم ٠.‏ سرىورامجندر») حنديد وكّفت: 
تو جمارده سال در جنككل و بيابان بسر بردى وهنوز براين أرزويى ! 


هر جه مىخواعى آنكن»؛ بامداد له جنكّل درو وجند روزى انحا بمال. 


مخز ناهموأر بد لو 

رورى همه بزركّان در انجمن وصف بيزركّيهاء دليريباء و 
ستودكيهاى سرى«رامجندر» را مى كر دند و مىكفتند مسبتران وكهتران 
براين باورند كه هيج زمان «اوده» بدينئسان أياد نبوده و مردمان جنين 
آسوده و شيرين زندكانى سودهاند . در اين ميان وبهدر» يكى از وريراد 
ورام) خاموش بود و سخن لمى كفت : «رامجندر» سبب حاموشى او را 
يرسيد وكفت جنين مىنمايد سخنى باحوشايند شنيدهاى» مترس و نكّوى 
از آنكه فرمابرواى دادكر بايد حمله حرفهاى زشت و ريما را بشنود تنا 
جار كر ىكند وكارها هميشه به نظام باشد . «بهدر» تبسم كرد وكفت : 
أمشب نيمه شب » ازكسى شنيدمكه همسر مرد كازرى از شوهر خود قعبر 
كرده وبه خانة يدر ومادرش رفته. يس ازجهار رور بدرش اورا بهخانة 
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راجه «رامجندر» كفت يا مرا با شمشير بكش يا وسيتا» را جنانكه 
كُفتم در جنكّل كنار وكنكا” رها كن . « لجهمن » فرمانيردارى برادر 
اخميار كرد . 

روز بعد» سبيده دم ع با كردونهاى در جايكاه وسيتا) حاضر شد ؛ 
بر او تعظيم كرد وكفت : خواستى كه به جنكّل نزد زنان مرتاض روى » 
سرى «رامجحندر» اجازت داده و كر دونه آماده است . و سيتا » شاد شد و 
كفت دمى جند بمان تا تحفدهاى لايق براى زنان مرتاض بردارم. 

وسيتا» يارجههاى خوش رن ونكار ونرم» زر و زيور بسيار» و 
جد يوست آهوى وكين برداشت. با وكوشليا» و«كيكثى» و «سومترا» 
بدرود كرد » و بىخبر ار ستمى كه شوهرش در حف أو روا داشته بود 
بركّردونه نسّست و روان شد. 

درهمان روز خبر :د كّمانى سرىدرامجندر» بهوسيتا»» و طردشدن 
وى به زبانها افتاد. همه ار حرد وبزرك و زن ومرد اندوهكّين وكريان 
شدند وبهنشان غمخواركّى زيورها از خود جدا كردند. 

جو نكردونه ازشهر يرون شد شككونهاى بد نموداركشت. شغالان 
براب ركردونه بديدار شدند و زوزه كرديد . آهوان كله كله جب و راست 
آسيمه سر يراكّنئده و دور مىشدند. 

وسيتا» به ولجهمن» كفت از اين شكّو نباى بد جنين مىنمايد كه 
ديكر بار سرى«رامجندر» را نمىبينم. اكر مقدر استكه براو آسيبى رسد 
بلا از او بككردد وبرمن فرود آيد. 

جون باكشتى از «كنكا» كذشتند و به جنل به جايكاه مرتاضان 
رسيدند هيج كس در آنجا نبود . و سيتا » كفت روزى كهمن و سرى- 
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دوستدارى تو رنج و محنت بسيا ركشيده . جون بر او بدكمان شدى و 
بهآتش رفت » خرمن آتش براو سرد شد ويك سر .وى از او نسوخت . 
نيكنامى خانوادة ما از ياكدامنى او فزونى كرفت . جرا كفته راجهد ‏ 
وجسرت» را دربارةٌ وسيتا» فراموش مىكنى ؟ مككر نه او كفت به واسطه 
باكى و راستكارى و سيتا » رستكار شدم ؟ مكر همه باكان نكوكار 
«وسيتاه را نمىستايند؛ بس جكونه آزار وأزردكى او را مىيسندى ؟ اين 
بدكمانى از دل بيرون كن وكرنه زيانها مى برى. 

ورامجندروكفت: اى برادر» هرجه كمتى درست است » مىدانم كه 
زر وجود «سيتا» از هرغش و ناياكى بدور استء؛ اما بدكمانى وبدكويى 
مردمان را جككّونه شكيبا باشم؟ 

«ولجبهمن ) به نشان اندوه و افسوس كف دستبهاى خودرا به هم زد 
وكفت: اى سرى«رامجندر» » كارى مكن كه از اين يس مردمان به مانند 
تو ازكفتهُ هرناكسى زن خويش ازخانه بيرون كنند و اين كناه بزرك_ و 
نابخشودنى برتو بماند. 00000 اى راجه » مارا نمىزيبدكه 
جز بدرضاى تو سخن كُوييم اما بدان كه راندن وسيتا»» دور از داد كرى» 
وكناهى عظيم أست . هيج يادشاهى زنى جون «سيتا» نداشته و به باكى 
او هركز زنى نبوده است . 

سرىورامجندر» به خشم تمام كفت : برمن مبيجيد وكرنه شما و 
بادشاهى خويش را مى كذارم ومى كذرم. 

و بهرت » و ١‏ ستركهن » رنجيده خاطر از بيش او رفتئد . اما 
«ولجهمن» همانجا ماند وكفت : من بنده و فرمانبردار توام وآ نكنم كه 
توكويى . 
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ريخت. براى رهايى من جنكّها كرد » رنجها كشيد تا سرانجام « راون » 
بدكنش را كشت. دريغ وفسوسكه جون از بندآن ديوسيرت آرادكشتم 
برمن بدكّمان و سركران شد ؛ مهرش را بريد وآواره و سركردان؛ و به 
رنج تنهايى كرفتارمكرد . اكنون جز رضا و تسليم جاره ندارم ٠.‏ بهآاتنش 
آه مىتوائم دودمان بدكويان و نامهربانان را بسوزائم اما جنين نمى- 
كنم . بيش برادرت با زكّرد و درودم را بهاو برسان. 

ولجهمن» كريست . ياى وسيتا» را بوسيد و سهباركرد او كّرديد . 
آنكاه از شدت غم بيجان وبيهوش شد وبرزمين افتاد. جون بههوش آمد 
برخاست وافسرده خاطر وبريشان دل دور شد. 

وسيتا» نيز از زيادى اندوه بيهو ش 5شت. يس ازديرى بدحال آمد. 
بناى كريستن نهاد. «بالميك» ازحال شأ كاه كر ديد. نزد او آمد؛ دلداريش 
داد وكفت: من و زنان وفرزندان ومردمانم همه خدمتكر توايم ؛ غمين 
مباش » در اينحا فرزندى مىآورى كه به ديدنش دلت روشن و غمهما 
فراموشت مىشود. 

وسيتا» بهديدن «بالميك» وشنيدن نويدهايش شادمان شد وكفت: 
اى «بالميك»» تو درخردى مرا بهمهربانى دركنارخود بروردى» واكنون 
نيزكه جون كياهى ضعيف از شد تكرماى آفتاب بزمرده شدهام و بايد از 
بركت قطرههاى باران شادابى و طراوت بازيابم به سخنان شادى آفرينت 


جان تازه بهمن بخشيدى . 


نولد كش و لو 


روزكارى دراز نكذشتكه ازوسيتا» دويسرهمزاد دروجودامدند. 
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ورامجندر: بهايئجا رسيديم زنان ومردان مرتاض دسته دسته دراينمكان 
عبادت مىكردند و اكنون هيجكس نيست. 

لبي كلت مرتاضان عبادتبيشه راكسى تواند ديدكه بىكناه 
و ياكيزه روزكار و برهيزكار باشد ؛ من و تو از سرى ورامجندر» جدا 
افتادهايم » كناهكاريم واز ديدن مرتاضان وشئيدن دعاخواندن ايشان 
محروم . وكفت اى وسيتا» سرى ورامجندر» به كمتة بيدنامى جند كه در 
حق تو سخنان زشت ونادرست كفتهاند ترأ از خود جدا كرده » كاش در 
جنك وراون» كشته مىشدم وجنين محنت نمى كشيدم. وسيتا)» به شنيدن 
اين سخن مانئد نهالى كه از نسبيب توفانى سخت از ريشه ب ركنده شود » 
بيبوش برزمين افتاد. جون بهحال آمد و قوت سخن كفتن يافت » كفت 
بخت بر كشتكى وشوريده حالى بنكركه سرى «رامجندر» از مسن جنين 
بدكمان شد. من بهاختيار خويشتن را در خرمن آتش افكندم تا خيال بد 
از دلش بيرون شود . باك براأمدم . راجهوجسرت» وديكّر بارسايان و 
برهي زكاران برياكدامنى من كواهى دادئد. افسو سكه بهكفتةُ ناكسى مرا 
از خود راند ٠.‏ اككر نه اين بود كه خودكشى كناهى بزرك و نابخشودنى 
است خودرا مى كشتم وازبند رنج وغم رها مى كردم. اما اين نه سزاوار 
است؛ وناجار به هرستمى كه برمن روا دارد شكيبا و حرسندم. مرا هرجا 
كه بايد وخواهى ببر و رها كن . 

ولجحهمن» او رأ نزديك خانة «بالميك» رساند واز كردونه فرود 
آورد . وسيتاه در حالى كه مى كُريست كفت روزكارانى سرىهرامجندر»: 
در اين جنكل به من مهربانيها مى كرد و جون مردمك ديدكانش كراميم 


مى داشت 1 اكير لحظهاى از او دور مىشدم دريا دريا اشك به دامن مى- 
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«رأمجندر» برسيد «راماين» تصنيف كيست و نام يدر و مادر شما 
جيست ؟ جواب دادندكتاب ورجاوند وراماين» را «بالميك» بير و استاد 
ما تصنيف كرده و اكّر اجازت مىفرمايى هرروز قسمتى از آن را بيش 
شما مى خوأنيم. ورامجندر» كفتار وكردارآن دو را يسنديد ورخصت داد 
هرروز قسمتى ازكتاب رأ درحضور أو بخوانند. 

يس از مدتى «رامجندر» به فراست دريافت كه « لوه و«كش » 
يسران اويند. «بالميك» را طلبيد و به اوكفت: مرا يقين استكه وسيتا» 
درسراى نست و ولو» و « كش» از او زادهائند ويسران مناند. اكر وسيتا) 
دكربار سوكند يادكندكه باكدامن و بىكناه است » به مانند روزكاران 
كذشته او را كرامى مىدارم و فرزندانم را مىنوازم . « بالميك ٠‏ كفت 
«وسيتا» ياكدامنترين زنان روزكار است » همهكس بياكدامنى و عفت و 


نيكنامى أو را مىستايد» و از سوكند خوردن بيم ندارد. 


د كر يأر سو 3 خوردن صيتأ 

روز ديككر سرىورامجندر»» وبهرت» و«لجبمن» وديكر يارسايان: 
وبامديو» » وبشست» » وبسوامتر» » «درباسا» » وكشب وء رجاك بلك) ع 
وكقركىن» «اكّست» ؛ وما ركندى» را نزد خود خواند . و بهبيكبهن ) و 
وسكّريو» نيد |مذلك. 

و بالميك » به اوكفت شما بهكفتهُ برخى مردمان زشت كفتار 
بدانديش بر «سيتا» بدكمان شديد » او را از خخود رانديد و در جنكل رها 
كرديد. اين دو برادر از تو ووسيتا» در وجودامدهاندء واو اكنون براى 


خوردنل سوكند آماده است: 
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وبالميك» يكى را وكشء وديكرى را ولو» نام تمهاد . آن دو به نيكويى 
برورش يافتند وخواندن راماين | موحتند. 

مقارن اين احوال سرىرامجندر» به منظور اجراى مراسم دينى 
خاصى با كروهى از حكيمان و بييشوايان دينى دركنار درياى «كومتى ؛ 
فرودامد. وبالميك» و ولو؛ و وكش») نيز آنجاآمدند. «بالميك» بهاين دو 
يفت: شما يسران راجه سرى:رامجندر» هستيد اما مصلحت را جند روز 
نبايد خودرا بهاو بشناسابيد. اكر نام يدر ومادر شما را برسيد بكوبيدكه 
ما شاكردان « بالميك » هستيم و بيش از اين جيزى نمىدانيم . هرروز 
بخشى ازكتاب :راماين"» را جنانكه بهدشما آموحتهام با آهنك وش در 
حضور او بخوانيد. اكر جيزى بدشما بدهد نيذيريد وبكوييد ما بهدقناعت 
خو كردهايم ؛ عغذامان ساده و ادك و ميستر ميوههاى جنكلى اسية :6 و 


به زر وجواهر و از اينككّونه جيزها نياز بداريم . 


أى و كش در ضور صرى ر أمجنددر 

روزى سرى ورامجندر» آن دو را ديد. مردمان كفتند كه اين دو 
برادرء وراماين) رأ خوب و بهآيين مى خوانند . سرى0رأمجندر» ولو) و 
وكش »را به خواندن «راماين» در حضور خود فرمان داد . آنان جنان 
خواندندكه حاضران انكشت حيرت به دندان كريدند. 

سرىورامجندر» «ببرت» را كفت ده هزار تولجه' از زر بهاين دو 
بده . وبسبرت» جنين كرد ؛ اما دوبرادر أن را نكر فتند وكفتند : غذا و 
يوشش ما از يوست و بر درختان جتككلى است و به زر نياز نداريم. 

-١‏ واحد سنجش طلا » هر دولجه برابر ١7/8‏ كرم اسسث. 
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هر كس ايشان را مىديد انكشت حيرت بهدندان مى كزيد. 

در دوازده سالكّى در تيراندازى و شمشيرزنى وكرزبازى بىهمتا 
شدند وخوائدن «راماين» را هيج ك سجون ايشان نمى توانست. ركبيشرى 
به هريك از دوبرادر تركشى داد كه هرجه تير از آن برمى كرفتند خالى 
دمىشد . و ركبيشرى ديكّر به هر كدام شمشيرى بخشيد . «وكشء و ولو 
مادر راجون جان كرامى مى داشتند. و دمى از خدمتكر يش نمى آسودند . 
دعضى رورها به شكار مىرفتند و هرجه مىافكنديد به خدمت و سيتا » 
مى آورديد. 

رورى سرى «رامجندر») ضمن بركزارى مرأسم مذهبى بر صفحهاى 
ازرر سوشت : وراجه سرى رامجندر يسر راجه حسرت كه مادرش 
كوشلياست اين اسب را يراى انجام دادن مراسم مذهى آراسته است و 
هيجكس نايد آن را بكيرد.» وآن را بربيشائى اسى بست. اين اسبكه 
سراسر ابدامش جون شير سهيد؛ و كوشهايش سياه؛ ويال ودمش زرد بود. 
جنان سركش و با هيت مىبمود كه هيجكس بدان نزديك نمىشد . 
أسثر كنون: با انبوهى مرد سيافى تكميانش بوديد. هركس أن را مىديد 
مى ترسيد ومى كريخت. رورى اسب بدجايكاه «بالميك» رسيد. ولوه اسب 
را درحال جريدن ديد و أن را كرفت وآنجه بر صفحة ررين نوشته شده 
بودء حوابد . به خشم شد وكّفت اككر وكوشليا » يك يسر دارد مسادر من 
دويسر باهم آورده است كه در شمشيرزنى وكشيدن كمان بىهمتايند . 
ركبيشر رادكانىكه همراه « لو » بودند ترسيدند و به اوكفتنئد تو تاره 
جوانى هقير وبىيناهى ؛ أين اسب نكاهبانانى دارد ؛ ييش از أنكه برتو 
خسم كير ند» اسب را رهاء وبلارا ازحود دوركن. 


41 


در اين هنكام برهما با هم «ديوتا» و «١‏ ايندر » و« سورج»ء 
وجندرما)» » ومسباديوجى) وبرت» ١‏ دهرم ) و« هشديس » به مجلس 
درأ مدند . جون برجاى خود آرام كرفتند وسيتا» حاضر شد . روبهزمين 
كرد وكفت : اى زمين » اكر كمواهى كه در تمام مدت عمر جز شوهرم 
هيج كس رأ به خود راه ندادهام وكسى را بر او نككزيدهام ودانى كه 
باكدامن وبيككناهم مرا در دل خود راه بده. 

بهكفتار و سوكند « سيتا » زمين زير بايش شكافته شد. تختى 
كوهرا كين وآراسته بهزيباترين زيورها بديدارشد. دستىآشكارا كرديدء 
وسيتا» را برآن نشانئد» وتخت و «سيتا» هروشدند . حاضران همه غمكّين 
كشتند وياكدامسى وبيكناهى «سيتا» را ستودند. 

ورامجندر» به كريه درآمد وكمت افسوس كه دكربار ميان هن و 
وسيتا» جدايى افتاد . اكنون مرك برمن شيرينتر ار زندكى است . اى 
زمين» ياوسيتاورا بهمن بازده يامرا نرد اوببرء وكّرئه برتوحشم مىرانم 
و سينهدات را با تبر مىدرم. 

برهما به اوكفت اكنون خشم از خود دوركن . اسن دق هراد . 
وكش » و«لو» يسران تو اند» نوازششان كنء و اميدوار باش تا تير كيها 


برود و روشنيها يديد أيد. 


داستان به صورنى دكار 

داستان آمدن وسيتا» و وكش» وولو» را بدينصورت نيزنوشتهاند 
كه: جون «لجهمن» وسيتا» را درجنكل رها كردء «بالميك» اورا به خانه 
برد. درنيم شبى «لوه و وكش » تولد يافتند. اين دو جنان زيبا بودندكه 
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تيرى به او رسيدكه برزمين افتاد وبيهبوش شد. دشمنان او را كرفتند و 
بردند. نمىدانم بر او جه رسيده؛ برو واكر توانى نجاتش بده. 

وكش » تركش وكمان وشمشير و زره حود را برتن راست كرد. 
مادرش را بوسيد . به رهاكردن برادرش شتافت . جون به سياهيان 
« ست ر كبن » دزديك شد فرياد بر آورد: يا برادر مرا رها كنيد يا جنك را 
آماده باشيد. «وستر كبن» ازشكوه وهيبت وكش» لرزيد. و كفت راه براين 
بسر بكتيريد تا من تدبي ركار اوكنم . «سيتابا» سردار لشكر با كروهى از 
سياعيان راه را بر وكش » يستتد واه تبراتدازىع اغاز كردتد . ٠‏ كش + 
تيرهاى انان را شكست و همه ارابههاى أن كروهرا درهم كوبيد و 
ارانهبانان را كسّت. وستر كبن» باجارخود بهجن, يرداختء اما بهتيرى 
در علتيد و دررمين افتاد. بسيار كساش كشته شدند وباقى كر يحتند. ولو 
درادرش را در آعوش كشيد. آكاه براى باز كّرفتناسب روان شد.سياهيان 
وسبرت» آن رارها كردند وكريختند» وو«لوع»اسب را كرفت. 

سرىورامجندر» بدشنيدن اين خبر غمين و دزم شد و ولجمهمن» و 
وكالحيت »را كه سردارى نام آور بود به وكير ف كش » و «لو») 
فرستاد. دو برادر با سياهيان آماده ييكار شديد . كمان «لو» در بيكار 
شكيت. سعايشس آفتاب بنياد كرد » وأفتاب به بادا شكمانى زرين كه 
جلهاش در كمال روشنى مود به او بخشيد . دو برادر عدة بسيارى از 
سباعيان و اسبان و فيلان «لجممن» و «كالحيت » را تباه كردند و باقى 
كر يحتمد سر أنحام وكالجيت ) كسته شد و «لجبمن» برائر تير بيبوش 
كرديد و بر زمين افتاد . (« لو » و وكش » بيروز و شادان بيش مادر 


رفتند : 
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ولو خحشمكّين شد. خروشيد وكفت اكر شما جبانيد من از وسيتا) 
زاده شدهام و از هيجكس نمى:رسم و اسب را رها نمى كثم. 

در همين هنكام نكسسمانان اسب كه عدهشان كم لبود دررسيديل و 
بهولووكه اسب را كّرفته وبه درحتى بسته بود بر آشفتند وجند كس بيش 
رفتتدكه اسب را باز كندد .او به تير دستباى آببها را ازتن جدا كرد . 
سياهيان به يكباركى براو حمله بردند . «لو» تنبا أن عده را ار ميان 
بر داشت. وستر كسمن وكه فرمايده ايشال بود تيرى بهسوى ولو» رها كرد. 
يسرجوانآن | “شكيت: و تش حك كبر اسسهاى ارابة وستركهن» را كشت و 
وى را نيز مجرو ح كر د. اما درييكارى ديكّر براثر تيرى افسون خوايدهكه 
به او رسيد برزمين افتاد وميهوششد. «ستركهن» سرش را بردامن كرفت 
وحون در جبرهداش تكرنيت ككفت :جه به سرى ورامجندر» مى مايد إنه 
رويش آن افسّايد و ير ارابة حويش نشاند. ولو» جون به عوش أمد و 
حودرا درجنانل حال ديد از شدت خسم دكربار بيبوش شد. 

همسالان و همراهان ولو خمر كرفتارى وى را به وسيتا» برديد . 
وسيتا» بريشان شد وجندان كريس تكه بيبوش كرديد. جون به هوش أمد 
همجنان مى كريست و زارى مى كرد. درهمين هنكام وكش» با يشتوارهاى 
آر هيزم به خانه در آمد . به ديدن و كش» كوشت بازوى (سيتا ») يريدن 
كران شكّون ونسابهاى بيك بود و «سيتا» اشك از جسم خود سترد. 
وكش» يشتوارة هيرم از دوش برزمين انداخت و ازحال ولو» يرسيد. ‏ 

وسيتا» كر يان كمت جان مادرء امرور أسبى ازحايى | مده بودء ولو) 
آن را كرفت و بردرختى بست . نككهبانان اسب دررسيدند . جنكّى ميان 
ولو» وآأسهباروى داد. برادرت كروهى از آتان:زا كفت انا سرانجام 
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كفت مادر ما وسيتاو)ست » يدر حويش را نمىشناسيم ؛ وبالميك) جوت 
مهربان بدرى ما را يرورده و دانش وعلم دين أموخته است. 

سرى ورامجندر» داسمت كه آن دو فرزندان اويند . تير و كمال 
برزمين نباد» برجنك_ نفرس كرد و ازشدت غم بيهوش شد. جون بهحال 
آمد از وسكريو» برسيد كه اين يسران فررندان كيستند. كفت بهتو مى- 
مانند وبىكمان درجنكاورى جز توكسى باايشان بر.مىآيد. آرمودن را 
من بهجنكك مى كوشم تا نيرو وهنرشان را سينى . درحتى تناور بر كند 
و حواسيتكهة بر وكش» ابدارد. « كش» به تيرى درحت ازكف وسكريو) 
رهاء و به تيرى ديككر او را مجروح و بقش بررمين كرد . سباهيان سرى- 
«رأمجندر) و لشكريان ميموئان نا كهان بردويرادر حمله بردند . جنكّى 
سحت دراكرفت و دكش» و «لو» بيروزى يافتند . دو برادر ككوشواره و 
حمايل كر دن سرىهرامجندر» را بيرون؟وردند ووعنومان؛ و و«جامونت»را 
كرفتيد ويزد مادرخود وسيتا) برديد وسيتا» جون وهنومان» را بدان حال 
ديد ريست و أر فرزندان حود يرسيدكه او را ازكجا آوردهابد. أن دو 
قصهُ جنكيدن با سرى«رامجيدر» را نا ركمتند وكُوشواره و حمايل را 
برياى مادر افكنديد. وسيتاوكفت: يسرادمءخطا وكناه كر ديدكه كوشواره 
وحمايل سرى«رامجندر) را كرفتيد؛ او بدر شماست و احترامش واجب 
ايت > تعرون برجنك ورور و نيروى شما باد كه وى را نكونسار 
دررمين اهكنديد و دراو ستمكرديد. اركشته شده باشد حود را بهآتنش 
مىسوزانم ؛ 

وضنعا ة أسيية مر وكريال حويش را به ميدان جن_ رساند ٠.‏ و 
برياى شوه ركه بيهوش برزمينافتاده بود بوسهها زد وروى سينه نباد. 


دلا 


در دزمكاه 

سرىورامجندر:» ازخبر كسُتهشدن «كالجيت» بيهوش شد ولجهمن» 
كريان و بيتاب كرديد . وسبرت» و وعنومان» و وانكد» و وجامونت» را 
بهكرفتن يا كشتن ولو» و وكش » فرستاد. وبسبرت» بزديك رزمكاه لشكر 
آراست و بهوهئومان» كفت برو و بسين كه برادران من كجا افتادهاند 5 
وعنومان» به ميدان سرد رفت وديد جمدان كشته جنكاوران واسب وفيل 
روى عم افتادمكه شناحتنآسها دشوار است. 

يس از حستحو و ربح سيار بيكر « ستر كبن » و «لجبهمن» را در 
حالى كه از شدت زحم فراوان نيم جالى نكل تواعتتو سيدا كتر د ان 
بررويسان افشاءد . مه هوش آمدند . در اين سكام «سهبرت» نيز به آنان 
رسيد وو ار زيدة بودن برادرائش شادمان شد 

وكش» وولو» جون ازامدن دشمن آكاه شدئد بدميدان آمديد ار 
صربت تيرهاى دويرادر جمعى درخاك افتادند و حان سيرديد . «انكد» و 
«( جاموبت » براثر زخم ل . دكربار وكش » و «لو) ييرور 
شديدك . 

سرىورامجندر» اتانوس شكيت سباهيان و قصه افتادن «بهرت» 
و وانكد» و «جامونت» و «هنومان» سيهوش كرديد . جون به هوش أمد 
لشكرى عفليم فراهم آورد وخود بهجئك_ رفت. در رزمكاه همينكه ولو 
و وكش» را ديد ازآن دو ممرى در دلش بديدآمد. دوبرادر نيز به«سرى- 
«رامجندر» تعليم ك ردنك . «رام» نداآن دو كنت شما يسران كستيد و 
جاكاى بعتراكبراند اتن برا جين نوت بداكينا اوه 4 اكز يرهينان 
بندتان دهند مىبذيريد ؟ و اكّر با كسى بيمان سستيد مىبابيد ؟ «كش » 
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ولأجبمن») داد . 


أننين مر كك به مراع رام 

رورى «كال » يعنى مرك »ء بهدصورت داسايى رياض تكش بر در 
سراى ورامجندر» آمد و به ولجمهمن) كفت : «رام» را تكوكة عاندى به 
آرزوى ديدارش آمده است . « لجهمن » بيغامش را رساند » و ركبيشر 
مدسرأى سرىورامجندر) در أمد.«رام» اورا شناحت. بهنشان حرمتكرارى 
يايش را شست و برصدرش بشابيد . وكال» كفت ييغامى أوردهام كه بايد 
ىحضور هيجكس بكنّويم و اك ركسى درخلوت وارد شودكشتنى باشد. 

سرى«ر أمجندر» به « لجبمن ) كفت دن و اين ر كهيشر كُفتكويى 
مجر مانه داريم ٠‏ هيج كس بيش ما نيايد. وهركس برخلاف اين فرمان كند 
كشتنى است. تو بردرخابه بسسين ومكدار كسى به درول بيايد. 

يس ار آبكه حايكاة ار بيكانه خالى شد «كال» كمت برهما ييامت 
ورستاده كه بابزده هزارسال به راعنمايى مردم كوشيدى . زشتكارى رأ 
كشتى؛ حلق را بيكى ودادكرىآموحتى؛ حبان را آبادانكردى» اكنون 
دونت أسستكه من وتو روزكارى باهم باشيم . 

«رامجندر» بدين سويد شادان شد . هنوز سخمان « كال » به يايان 
مرسيده بود كه ركبيشر «درواساء به ديدن ورامجندر» امد . ولجهمن» 
مه اوكفت «رامجندر» با كسى به مشورت نسسته و بايد تا بايان كُفتكو 
در انتظار بماند . «درواساوى ركمهيشر خشمكين و برافروخته شد وكفت 
اكّر همين دم اورا ازاآمدن من أ كاه نكن بهنفرين تو و دودمانت را تباه 
مى كنم. «لجهمن» باور و يقين كردكه سخن ب هكزراف نم ى كويد ناجار به 
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«وبالميك) جون ارآن واقعه آ كاه شد به ميدان جنكك رفت » «سيتا» را 
دلدارى دادء برجامى يرازآاب افسون خواند وبرمجروحان افشاند؛ همه 
در دم بهبود ونيرو يافتند. 

سرىورامجندر») نيز برخاست . «بالميك» ولو و ركش 0ارايه 
حدمت وى برد وكفت : اين دو دلير فرزتندان توابد حون «سيتاياى 
ياكدامن وبىكناه را به خطا آزردى» اين ستم برتو رفت. اكنون جمرات 
را بايد به اوكه هركز ترا از ياد سرده مسبربان كردى و فرزندانت را 
دوست بدارى . سرىهرامجندر» يذيرفت . عمسر و فرزئدانش را به حابه 


برد اما وسيتا) بس از حوردلن سو 5مك جنابكه كفته شد رير زهمِن رفت. 


باز كشئن بزر كان به كشورهاى ضود 

سرىورامجندر» ناشاد وغمين كشت. او به همه برركان و راحدها 
كه در خدمتش بوديد اجارة بر كشتن' به رادكاة حود داد . ممجنين 
بسبميكمن ») حاكم ولنكا)» ووسكريو) و«جامولت») وورانكد و«ثيل) و 
«وهئنومان» و ديكّر ميمونان را مرخص فرمود. «كوشليا» ار رفتار و كردار 
يسران وعروسان وفرزيد راد كانش بيوسته خرسدد ورضا بود. دههزارسال 
دديتكونه كذشت؛. ويس ار اين فت إذر كدشتة: وكيكثر ) ووسومترا) بيز 
بسن از مدتى جان سير دبيد. 

جون دكربار وصع آرام شدور ا مجندر» به مصلحت|انديشى «١‏ بسبرت»» 
بادشاعى شهر «نسّامى» را كه ميوههاى شيرين و خوشكوار » و اسبان 
خحوب داشت بهوانكد» بسمر ولجهمن» داد و سلطنت وجندراوتى» را كه 


شاهين و ماز بسيار وكانهاى زر داشت به « جندر كيت » بسر ديكر 
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و مدارا رفتاركنند و هركر خشمكين و مردمكرا نشوند به خدمت سرى- 
رامجندر شتافت. 

سرىورامجندر» اورا كفتكه همجنان برملك خود يادشاه باشد و 
بيوسته بهآاسايش ونكوداشت حلق بكوشد . وستر كلهن) كريست وكفت 
بىوجود شما ساطنت و بادشاهى و بزركّى نمىخواهم . كشورم را ميان 
دويسرم فسم تكردهام. من هم باتو همراه مىشوم. «رام» ناجار بذيرفت. 
آنككّاه وبسبيكين» را سفارش فرهودكه همجنان به داد و انصاف برمردم 
«لنكا» بادشاهى كند ؛ وجون روز ديكّر حورشيد سر بر زد «رامجندر» به 
وسسسمت يو كفت اكنون زمانآن استكه ارايئجا روان شويم. دراين هنكام 
اكبان زمين شكافته» و «سيتا» نمايان شد وكنار شوهرش آرام كرفت. 
رق يكدقت كه مردمان دسته دسته از هرمو فراهم متل بس ازمدتى 
ورهماه باسرىورامجندر» درآسمان ديدار كرد وكفت اى مهابشنءشمارا 
امتدا و انتها بيست» برهمدحا مسلط هستيد ؛ در همه دلها جا داريد ؛ 
نه اراده خود مدتى صورت آدميان كرفتيد و سلطنت كرديد و اكئنون 
بدجايكاه خود باز كشتيد. 

وفتىسخن (برهما! بهبايان رسيد جسم هرسه برادر درقالب واحدى 
در آمد وجنان روشن شد ذه عالم مور ككشت . «برهما» وومماديواجى و 
واسدر) بهحدمتكرى أو ير داحتند وممابشن بهنظر مسبهربائى و دوستدارى 


برآنها كر يست. 


سر كشت شهر أوده 
صد سال يس از صعود سرىورأمجندر» شعهر وأوده» بكسره ويران 
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خلوت سرىهرامجندر» درآمد واو رااز آمدن ودرواسا, كه سخت 
حشمكين شده بودء أكاه كرد . ورامجندر» به مهربانى او را يذيرفت و 
بس ار آبكه از ميوههاى خوشكوار كامش را شيرين كرد و سخنانش را 
شنيد. رحصت مراجعت داد. 

يس ار رفش «درواساى» «كال» بهورامجندر» كفت ميان ما نهشرط 
اين بودكه ا كر كسى بيش ازبايان يافتنسخن ما بدينجا آيد كشنتى باشد؛ 
جكونه ولجبمن» ناكّاه وبىاجازه بزد ما آمد؟ 

سرى«رامجندر» از آنجه رفته بود غمين شد. «لجهمن» بهفراست 
دريافت. كفت اى ممباراجه باشاد مباشيد و آنجه شرط و عهدكر دوايد بحا 
آوريدكة هركه وهرجه در وجودايد باجار دير يا زود بابود مىشود. 

«رامجندر» درايديشه شد . وبسّست» و ديكران را طلميد وآبان را 
از آنجه كذشته بود كاه ومصلحت ابديشى كرد. كفتمد ج رحشنودى ١‏ كال» 
جاره نيست وييمان شكستن روا بمىباشد. 

سرىورامجندر» به « لجهمن » كفت رالسدن وكشتن در يك حكم 
است» بايدكه ازمن جدا شوى. ولجهمن» ناجار رضا داد وكريان دورشد. 
آنكّاه ورامجندر:«ببرت» را بهجانشينى خود معينكرد. أما أونيديرفت؛ 
برياى 00 افتاد وكفت: سوكندت مى دهم كه باأدشاهى « كوشاوتى ) به 
وكش» و سلطنت ولايتهاى شمال به «لو» سبارى . «رامجندر» جنين كرد 
وكسى را به طلب «ستركبهن» فرستاد» او ازأنجه رفته بود غمين شد . 
ولايت خ<ودرا دوقسمت كرد. «متهرأ) ونيمى از داراييش را به وسوباهو» 
بسمر بزر|ف خود داد ونيم ديكّر را به وستركهات» فرزند كوجكش و يس 
ازآنكه أن دو را سفارش كردكه هميشه بامردم به داد ونيكى واأهستكّى 


ابا 


شرع أولا) 


ابده : بكى ار وزبران بزرك راون 

اثر با اترى ' نام دانا و عارفى كه رام و سبتا را بهخانه حود برد و 
يذيرابيها و مهربانبها كرد. 

اتكاى : بكى از سرداران راون كه بهدسب لجهمن كْشنه سد. 

اج : بسر راكهوء بادشاهى كه از نباكان رام بود. 

اجهه : دام يسر راون 

اسوك دن : باغ ى كه در سهر لنكا دود و راون: سننا را در أن به 
زندان كرد 

اكست نام سناره سهدل و اسم يارسائى كه در برشكى سخت دانا 
بود. او آب بك دربا را نوسبد و كوهى را باسجده كردن خود 
ناجار كرد. 

اندرجيت دا اندرجتث ' نام يسر راون كه در جنك بهدست لجهس 
كشته شد. 

انسويا رن ادر عار كه حود تير رنى بارسا و تكثهدان بود و نه 
سسنا درباره وفادارى و حدمسكزارى بهسوهر اندرزها داد. 

انكين دا اكمين: دكىاز سرداران راون كه بهدست هنومان كسئه شد. 

انك ميمونى كه در سياه سكريو نكى از سرداران و حتكجويان 
معروف بود. 

اونانياديااوتانياد: نأم يسرق كداز سديهومنووس د رويا دروجودامد. 

اهليا : همسر كوتم كه برائر نفرين شومر بهسنك مبدل شد و از 
بركت قدم و دعاى رامجندر دكربار بهصورت اصلى خويش درامد. 

ابندر يا اثار : خداى آسمان و موكل باران ؛ بادشاه ايزدان. 
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ال وعقرب وديكر ير ندكّان وجانوران درآن لانه 
وآشيانه كرفتند. شبى «اوده» به صورت زنى بر وكش )») يسر «رامجندر» 
نمايان كشت وكفت از تو جيزى مى خوأهم . وكش »2 ككفت جز دو جنا 
هرجه بخواهى مرادت را برمىأورم. 

زن برسيد آن د وكدام است؟ 

وكش » جواب داد نخست آنكه درميدان جنف همركز به دشمن 
بشت نمى كنم ؛ دوم اينكه هر كز با زن بيكانه هم آغوش نمىشوم. 

زنكفت ٠‏ ن أينها نمىخواهم. من شهر «أوده) هستم» در زمان 
يادشاهى راجه سرىهرامجندر» آيادان بودم. مردمان يدشاد كامى در من 
زندكى مى كرديد » سر و دهاى مقدس مى خواندند و يرستش مى كرديد . 
اكسون ازآسهمهآبادانى وشكوه درمن نشانى نيست: مىخواهم كه دكّربار 
آبادان باشم . 

وكش» يذيرفت وكروه سيارى از بندكان و يرستند كان حود را 
بهآبادانكردن شمر ويران «اوده» مأمور فرمود . ديرى نكدشت كه ششبر 
و«اوده» دكربار آمادان شد وصدعا سال مردمان به سود كّى وفراحىروزى 
درآن زندكى كر ديد. 


جسرت يا دشوتهه : نام يدر رامجندر. 

جدذك: نام يادساه شهر متهلا كه يدر سيتا بود. 

جينت: همنام بكىاز وزيران جسرتء و هماسم يسر ايندر بود 
كه خود را بهصورت كلاغى درآأوردء سيتا را آزار كرد وبهمكافات 
برائر تبر رامجندر بك حشم خود را از دست داد. 


حجتربهوج : لمب ويسنوء برآورنده همه مرادها و كارها. 


دندكين با دندكون : جنكلى كه رام سالهاى تبعبد را در أنجا 
كذراند 

دوكون: نام دكىاز سرداران راون كه رام اورا كست. 

دهومراجهه : سردار و وزير راون بود. 


راماين : سرح روددادهاى زندكى رام. 

رام<ددر با رام . يسر دسرئهة يادشاه اجودهبا كهيراى رهابى سيتا 
زن خود از بند راون» با راون جدكّيد و اوارا كشت. 

راون : فرمائرواى مشهور ديوان» وى مىتوانئست بههرصورت كهداراده 
مىكرد درادد. رور بسبار داشت و شكس ننايذبر بود. 

ركهو با راكهو نام خادواده رامجددر. 

ركههمونك با ركههووكىف نام كوهى كه سكربو و يارانش بالاى أن 
معام داشنند و رام در آدجا با سكردو أشنا شد. 

ركهدشر : دالشمند ٠‏ سراينده سرودهاى مقدسء عارف رباضتكس. 


سيارك با سيارس : كركسى كه بسر سميانى بود. 

ستائند : نام يسر كونم و اعليا كه مرتاض و حكبمى بزرك بود. 
سترويا : زن سنبهومنو. 

سورجو : نام رودخانهاى كه شهر اجودهيا بركنار آن بنا شده بود. 
سرون : نام يسر زاهدى كه يدر و مادر كور خود را بردوش كرفت و 
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بال يا بالى يا والى : نام يادشاء بوزينكان. 

بالونت: عفريتى كه وزير راون بود. 

دالميك يا والويكى : نام سراينده «راماين» كه ظاهراً ميان سده ينجم 
بيبش از ميلاد تا سده دوم ميلادى مىزيسته اسمت. 

بامديو : حكيمى كه سرودهاى بسيار ساخته بود. 

بدمجوده : يكى از وزيران راون كه جادوكرى ماهر بود. 

دراده نا وراده : كسى كه بهننفرين يارسابى بهصورت ديوى درآمد و 
بهدست رامجندر كسته شد. 

برهها : نام نخستين خدابان سفكانه هيدو كه سرسوتى الههداسس 
همسير او يود. 

دسوكرما ' مهنكس و صنعسيكرى كه براى خدايان اسلحه مىساختث. 

بشست : نام دكى از دادابان و حكيمان بلند نام. 

بهرت دا يهرته يا يهرتهه : نام برادر كوحك رام كه ازاراحة حسرب 
و كبكثى در وجود أمده بود. 

بهردواج : رنشى كه رامجندر و سبنا را در كلمه خوئش بذبرفت 2 
بهآنها مهرباندها كرد 


دبرهست : يحى ار سرداران معروم راون. 


تاركا : كسى كه برابر دفرين اكسث حكيم صورب ديوكرففء» وبهتمر 
رامجندر كسنه شد. 

ترجنا : نام برهمنى كه از رام مال و دروت بسيار كرفت» و مام زدى 
كه دبو بود و راون تكهبابى سينا را بهوى سيرد. 

ترسرا : نام بسر راونء و دام بدكارى كه رام او را كست. 


حاموتت . نام يادساه خرسها كه از دوسنداران رام بود. 
حنابى» حناى, حتايو : نام كركسى كه دوستدار رام يود و منكام 
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دسث سرىق رامجندر كسته شد. 

كش : نام بسرى كه از رام و سيتا در وجود آمد. او ولو همزاد 
بوددد. 

كوشاوتى ٠‏ كشورى كه كش يسر رام سالهاى بسبار برآن بادشامى 
كرد. 

كوشليا : مادر رام كه ملكه راجهدشرتهه بود. 

كونبههكرن: برادر راونء هرسال ششماه مىخواببد وشسشماه ديكر 
كه بيدار بود بيوسته مىخورد. 

كهر : همنام برادر كوجك راون بود2ء و هم اسم فك از سسردارائس 
كه رام وى را كشت. 

كيكثى : زن راجه دشرتهه و مادر بهرت. 

كيلاس كوه بلندى از رسسته كوه هيمالدا كه مقام مهاددو بود. 


كددهرب . سرودحوان و نغمهيرداز أسمانى» ارواح نيك نباكان. 
كومنتى : رودخانهاى كه شهر لكنهو بركنار آن اسب. 


و : نام بسرى كه ار رام و سبنا در وجود آمد. او و كس ممزاد بودند. 


مارديج: ددوى كه بامرمان راون بهصورت آهوبى زيبا درآمدء سدتا را 
مريب داد و جنان كرد كه راون او رأ بدزدد. 

متهلا: يايتخت كشورىكه جنك يادشاه و فرمائرواى آن بود. 

منئرا : كنيز زشستروى و كوزيشت و فتنهانكبز كيكثى. 

مندودرى: زن راون ومادر ايندرجبتء او زنى ياك طبنت ويارسابود. 

مهندر با مندر ٠‏ كوهى كه ميان دربا بود. 


نارد 1 همنام بسر وبسوامتر 7 هماسم يسر برهماست و همنام داناى 
١1١١‏ 


در تمام زيارتكاههاى هند كرديد و اتفاق را بهتير راجه دشرتهه 

سكهين : يكى از وزبران و مساوران سكريو كه سردارى بزرقف بود. 

سكريو ' نام يادشاه بوزينكان كه با سياهبان بسبار بهيارى رامجندر 

رفت و رام بهكمك وى بر راون ييروز سد. 

سنهيبومئو : يدر بشرء برهما. 

سنيات : كركسى كه بهراهنمادى او عنومان بهلنكا رفت و سيتا را 
دبدا كرد : سنيات برادر حنابو دا جتايى بود. 

سوائدو: مراسمعى كه سشاهزاده حانمها و دختران صضاحب سبأن صمن 
آن براى خود سوهر برمىكزيدند. 

سوياهو : همنام بكى از وزيران راون ٠‏ همدام يك ميمون كديا راون 
جنكّبد.ء همنام عمرسوكه ومبى ودسّوامتر عبادب مىكرد مزاحم او 
مىشد . همنام يسر ستركهن 

سوياسر : بكى از نزديكان راون كه وى را از كسشنن سيما منع كرد 

سوتدجن- نام رياضدكس حكندمى كه در دندكين زندكى مىكرد و 
درآنجا از رام بهكرمى و مهربابى بذدرابى كرد. 

سورب ذكها : خواهر راون كه دلباخنه رام سد . جون او نااممد كشت 
دل به لدعمن بسب و او كُوسٌُ و بببىاش رآ بريد. 

سورسا : مارى بزرك كه مادر مارها بود. او هنومان را در ومدى كه 
بهلنكا مىرمث بلعيد اما هتومان دهتديبر و جايكى خود را از دهان 
او بيرون انداخت و كردخب. 

سوسينا : همسر راجه جدك. 

سومترا : نام يكى از سه عمسر راجهة دسربهه 

سوونت : يزرك وزدر و تكى ار مساوران معدثمد راجة دشربهه 

سهير : نام كوهى. 

سينا : دختر جنكء رن رام» وى مطهر باكدامدى و ومادارى بود. 

سيتابا : نام يهلوائى كه در لشكر ستركهن دود واكس او را كشتث. 


كالنيم : دليرمردى كه دسم حدابان بود. 
كالجيت : بكى از وزدران رام» بكى از سرداران دسرتهه . 
كبنده : ديوى كه سر و روى نداشت و دهانش در شكمش بود. اوابه 


لا 


بزركى كه وى را واسطه مبان مردم و خدايان مىينداشتهاند. 
نشامى : نام بايتخت انكد. 
نكهاد 1 نام حدابى كه رام را ركام كُذركردن ان دربا يارى كرد. 
فل : بوزينهاى كه مهندسى يزركء و سردار يكى از لشكرهاى سكّربو 
بود 


نيل : يكى از سرداران بزرك سكريو 


هذومان : نام بوزينه بزركى كه بهزور و قامت بىممتا بود» قدرت 
يرش وى جندان بود كه از هند بهسدلان مىبريده كوه را از جاى 
برممكند و از محلى بهمحل دبكر مىبردء ابرها را مىكرفت و 
بهفرمان خود درمىآورد . اندام منومان بهرنك طلا زرد وصورتس 
سرخ بود . هنوز هم هددوان هنومان را مىيرستند و 
هذكام انجام دادن كارهايى كه مستلزم صرف نيرو و زور زماد 
اسست براى افزون شدن قوت و مدرت خود نام او را برزبان مى 
أورند. 


١1 ؟‎ 


